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بخش دوم

 فلسفه تربيت رسمي و عمومي

در جمهوري اسلامي ايران
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مقدمه

 

هدايت شايستة بخش «تربيت رسمي و عمومي» از جريان تربيت در هر جامعه، نيازمند آن است 

كه مجموعه اي از گزاره هاي مدلل و مدون، تبيين چيستي، چرايي و چگونگي آن را بر پاية فلسفة 

ــا هدايت، جهت دهي و اصلاح مداوم اين بخش مهم از  ــي خاص آن جامعه، بر عهده گيرد ت تربيت

جريان تربيت با توجه و التزام به چنين مجموعه اي صورت پذيرد. 

ــلامي ايران» با توجه به چند  ــمي و عمومي در جمهوري اس ــفة تربيت رس ضرورت تدوين «فلس

نكتة ذيل آشكارتر مي شود:

ــت كه بايد متناسب با  ــاير پديده هاي اجتماعي امري تاريخمند اس ــمي نظير س ١-تربيت رس

مقتضيات زمان و مکان، تكوين و تحول يابد؛ لذا، الگوي نظري واحد و جهان شمولي از آن 

ــت  وجود الگويي يگانه از تربيت رسمي، سبب شده است تا   وجود ندارد. البته تصور نادرس

الگوي نظري رايج در کشورهاي غربي، در نظام هاي تربيتي ديگر جوامع جهان نيز گسترش 

يابد؛ در حالي که چنين الگويي از يک سو نمي تواند زمينة توسعه و تحول مناسبي را براي 

ــينة فرهنگي  ــو موجب انقطاع اين جوامع از پيش جوامع غير غربي فراهم آورد و از دگر س

ــد.  ــلط جهاني خواهد ش ــبت به فرهنگ مس ــود و انفعال فرهنگي آن ها نس ــي خ و تاريخ

ــوري بايد بر اساس مباني فکري، پيشينة  ــاس مي توان نتيجه گرفت که هر کش بر اين اس  

ــمي (اعم از عمومي  ــفة تربيتي خاص جامعة خويش، براي انواع تربيت رس فرهنگي و فلس

وتخصصی) تبيين فلسفي ويژة خود و الگوهاي نظري مناسب آن را ساخته و پرداخته كند؛ 

ــمي، نه تنها بيش از هر چيز تابع مقتضيات محيط اجتماعي است و حدود  زيرا تربيت رس

ــم می خورد، كه تثبيت فرآيندهاي  ــرايط جامعه رق و ثغور و ويژگي هاي آن تحت تأثير ش

ــورد نظر هر جامعه نيز عمدتاً مرهون نظام  ــول مطلوب و تداوم ارزش ها وهنجارهاي م تح

تربيت رسمي آن است. 

ــمي و عمومي در ميان انواع تربيت، داراي ويژگي ها و اقتضائات خاصي است كه  ٢-تربيت رس

ــي و چگونگي اين بخش از  ــتي، چراي ــفي چيس نمي توان بدون توجه به آن ها تبيين فلس
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ــفة تربيتي جامعه و صرفاً به  مثابة يكي از مصاديق  جريان تربيت را در ضمن مباحث فلس

جريان تربيت (در معناي عام آن) پي گيري كرد. شاهد اين مدعا آنكه بر خلاف تربيت در 

ــبت به اصل ضرورت وجودي  ــفة تربيت معاصر نس معناي عام، ترديدهايي در مباحث فلس

تربيت رسمي و عمومي (با توجه به انتقادات متعدد وارد بر مصاديق رايج آن) مطرح شده 

است كه به برخي از آن ها اشاره خواهد شد. بنابراين، بايد با توجه به ويژگي ها و اقتضائات 

ــمي و عمومي(خصوصاً به لحاظ ارتباط با مباحث سياسي، حقوقي، اقتصادي و  تربيت رس

ــفة تربيت رسمي و عمومي همت  ــبت به تدوين و تبيين فلس اجتماعي). به طور خاص نس

گماشت. 

ــد، بر اساس شواهد موجود، تاكنون  ــاره ش ٣-همان طوری که در پيش گفتار اين مجموعه اش

ــمي در كشور ما،  ــي از نظام نوين تربيت رس ــمي و عمومي به عنوان بخش نظام تربيت رس

ــفة تربيتي بومي و متناسب با نظام فكري  ــفة مدون و استواري در چهارچوب فلس بر فلس

ــد، اين امر خود از عوامل مهم بروز  ــت. به نظر مي رس ــلام مبتني نبوده اس ــي اس و ارزش

ــجام نيافتگي و در نهايت ناكارآمدي نظام  فعلي تربيت رسمي و عمومي  ناهماهنگي و انس

ــت تا عموم اقدامات اصلاحي و تحول جويانه در اين نظام به  ــده اس ايران بوده و باعث ش

ــت از الگوهاي وارداتي و  ــم ثمر بماند و در عين حال، تبعي ــواه نينجامد يا ک ــج دل خ نتاي

اقتباسي نيز مشكل زا و بحران آفرين اند. بنا براين تدوين فلسفة تربيت رسمی وعمومی با 

الگوی اسلامی وايرانی پيش نياز اصلی هر گونه تدبير و اقدام تحول جويانه در نظام تربيت 

رسمی وعمومی کشور ما به شمار می آيد.

ــل های گذشته  ــنت ها و تجارِب متراکم نس ــته از س ــور ما برخاس ٤-نظام تربيتی حاکم بر کش

ــود که  ــيوة موجود آن ش ــمی و عمومیِ به ش بود، قبل از اينكه مواجه با الگوی تربيت رس

ــود برخی دخل وتصرف های ناگزير در آن، بدون  ــوب و مؤلفه های اصلی آن، با وج چهارچ

ترديد رهاورد تمدن مدرن مغرب زمين برای جامعة ما وساير جوامع سنتی بوده است. اما 

ــج در جوامع مدرن به مثابة الگوی  ــگام مواجهه با اين پديدة مدرن، الگوی تربيتی راي هن

بديل و قدرتمندی برای سنت، اقتباس و بدون توجه به سنت الگوی تربيت سنتی و نقادی 

آن ١، در جامعه گسترش داده شد. 

ــد تا  ــعة تجارب تربيتی باعث ش اين نحوه مواجهة انفعالی با الگوی مدرن در جريان توس  

١. جريان هاي متفاوتي در مواجهه با الگوي مدرن تربيت رسمي و عمومي، به ويژه در دوره قاجار، به وجود آمد. اين برخوردها 

ــا در کتاب «آموزش، دين و گفتمان اصلاح فرهنگي در دورة قاجار»(مونيکا رينگر ١٣٨٥)مورد واکاوي قرار گرفته  و جريان ه

ــين مدارس جديد بود در کتاب ”خاطرات يحيي“ و عيسي صديق  ــت. يحيي دولت آبادي که خود از متجددين و مؤسس اس

اعلم در کتاب ”يادگار عمر ” به برخي از اين کشمکش هاي بين سنت گرايان و متجددين اشاره نموده است.
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الگوی سنتی بدون نقادی و به طور مستقل در عرض الگوی مدرن حرکت نمايد. در حالی 

که ما می بايست سنت تربيتی اسلامی وايرانی خود را، با نقادی پيوسته وحفظ نکات مثبت 

آن، ضمن در نظر گرفتن تجارب جهانی و مدرن، به روز و نوسازی می نموديم.١ به عبارت 

ــارب تاريخی خود، لايه های بيرونی آن را  ــاس گوهر تج ديگر، با در نظر گرفتن اصل و اس

ــفانه، در مراحل متعددِ  ــا جريان متحول زمانـه و نيازهای روز متحول می نموديم٢. متأس ب

ــعه وتحول در نظام فعلی تربيت رسمی وعمومی(پيش از انقلاب اسلامی)  تلاش برای توس

ــت.  ــلامی و ايرانی مورد توجه نبوده اس ــنت اس نيز، اين نحوة مواجهه با مظاهر تربيتی س

اگرچه منتقدانی منصف در آن زمان از منظر فلسفة تربيت اين گسست را مورد انتقاد قرار 

ــعة مطلوب در نظام های تربيتی جامعة معاصر همچنان نيازمند  داده اند.٣ به هر حال توس

ــمی  ــفة تربيت رس ــت٤ که تدوين فلس ــنت و ميراث تربيتی اس چنين مواجهة فعالی با س

وعمومی به شکل اسلامی و بومی، راه را برای اين مواجهة ناگزير هموار می سازد٥.

ــلامي و تأسيس نظام سياسي نوپايي  ٥-با عنايت به ظهور و تداوم انقلاب اجتماعي فراگير اس

بر اساس مباني و ارزش هاي اسلامي به نام «جمهوري اسلامي » در کشور ايران كه داعية 

ارائة الگوي بديعی برای حاكميت سياسي برمبناي جهان بيني و نظام ارزشي اسلام، جهت 

ــي و حقوق ايراني“ (١٣٨٧)چنين نقدي را بر نحوة مواجهة ايرانيان  ــاد افروغ در اثر خود تحت عنوان ” هويت فرهنگ ١. عم

با مدرنيته ارائه داده است.

ــي گوهر  ــنت گرايي تحولي يعني باز شناس ــنت گرايي تحولي“ نام دارد. س ٢.اين رويکرد در نگاهي ديگر(باقري ١٣٨٥) ” س

ــنت گرايي تحولی از منظري نسبت ما را با گذشته نيز تعريف و تبيين  ــرايط متحول است. س ــنت) در ش ارزش ها (در اينجا س

مي کند. 

ــازي  ــته (١٣٤٨) در مقاله اي تحت عنوان ” تجزيه و تحليل تعليم و تربيت ايران“ اين نقد را بر جريان مدرن س ٣. رضا آراس

نظام تربيت رسمي ايران وارد نموده است.

ــمنان در تاريخ ٨٥/٨/١٨  ــگاه های س ــتادان دانش ــابه در ديدار با اس ــم رهبري دراين خصوص با مضمونی مش ــام معظ ٤. مق

ــيد، نه با  ــركوب نوآوري مي توان به جايي رس ــته و س ــت كه نه با توقف در گذش می فرمايند:“ حرف اصلي ما امروز اين اس

رهاسازي و شالوده شكني و هرج و مرجِ اقتصادي و عقيدتي و فرهنگي مي توان به جايي رسيد؛ هر دو غلط است.“

ــفة تربيت اسلامی“ در تحليل تاريخی خود از فرايند تربيت در جهان اسلام  ــان کيلانی(١٣٨٩) در کتاب ”فلس ٥.ماجد عرس

ــته، آن ها را مورد انتقاد قرار می دهد. از  ــلامی در چند قرن گذش ــات تربيتی فعال در جوامع اس ــيم بندی مؤسس پس از تقس

ــلام در مواجهه با مدرنيته دو دسته شدند: گروهی به سنت چسبيدند و گروهی به تجدد  ــات تربيتی جهان اس نظر وی مؤسس

گرويدند. گروه نخست هيچ فلسفة تربيتی روشن و متناسب با نيازهای جوامع اسلامی ارائه ندادند و تنها به تمجيد و افتخار 

ــته را وانهادند و به نيازهای بومی و  ــره به تقليد از ديگران گرائيدند و تجارب گذش ــته اکتفا کردند و گروه دوم يکس به گذش

شرايط تاريخی و فرهنگـی کشورهـای اسلامی بی توجه شدند. حاصل اين تقليد اين شد که بذر احساس کاستی و پستی را 

در روح متربيان کاشتند و نخبگان تربيت شده در اين مؤسسات پيوند روحی و عقلی خود را با جوامع مادری شان گسستند 

و به غرب پيوستند. اين فيلسوف مسلمان چاره را در بر گشت به اسلام و تدوين فلسفة تربيتی مبتنی بر آموزه های اسلامی 

با درک صحيح از شرايط جهان امروز- يعنی قرائتی نو از فلسفة تربيتی اسلامی متناسب با شرايط زمانه- می داند.
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حل و فصل اهم مسائل اجتماعيِ ناشي از تعارض سنت و مدرنيته دارد لزوم تدوين چنين 

ــمي و عمومي در اين کشور آشكارتر  ــازي نظام تربيت رس ــفه اي براي هدايت و بازس فلس

ــدد برپايي و تثبيت نظام  ــترده درص ــد؛ چراكه اگر جامعه اي با انقلابي گس به نظر مي رس

ــد، بي ترديد ادامة  ــاي عمومي و فراگير مردم برآم ــازه اي با تکيه بر حمايت ه ــي ت اجتماع

ــته، آن را متزلزل خواهد كرد. پيداست كه  ــبک گذش فعاليت نهادهاي اجتماعيِ آن به س

ــمي و عمومي، به لحاظ تأثير مستقيم وغير مستقيم برنسل جوان جامعه،  نظام تربيت رس

ــلامی و بازسازي و تثبيت نظام اجتماعي نو نقشي  بي بديل  در تداوم ارزش هاي انقلاب اس

ــت  ــلامی، به گسس ــمي و عمومي از ارزش هاي انقلاب اس دارد و عقب ماندگي تربيت رس

اجتماعي بين نسل نوخاسته و اين ارزش ها منجر خواهد شد١.

ــه انقلاب اجتماعي فراگيري در آن رخ داده و  ــه اين ترتيب در جامعه اي همانند ايران، ک ب  

ــی جديدي بر اساس آموزه هاي اسلامي در آن بر پا شده، ادامة حضور الگويي  نظام سياس

از تربيت رسمي كه بر پاية ايده هاي اصلي مدرنيته (اومانيسم و سكولاريسم) و  بي توجه به 

مباني اسلام ساخته و پرداخته شده است، اصولاً نوعي عقب ماندگي است كه به گسستي 

پيش رونده دامن مي زند. از اين رو تداوم انقلاب اسلامي و برپايي جامعة اسلامي مطلوب در 

گرو متناسب سازي نهادها، ساختارها و سازوکارهاي اجتماعي، به ويژه نظام تربيت رسمي و 

عمومي با ارزش هاي اساسی اسلام و انقلاب اسلامي است، كه تنها با تدوين فلسفة تربيت 

ــمي و عمومي با رويكرد اسلامي (آن هم بنا بر فهم وتفسير موجهی از اين رويکرد که  رس

درقانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و در ديدگاه رهبران انقلاب اسلامی متجلی است) 

ممكن مي شود.

ــت که با آغاز دوران مدرنيته در  ــكل فعلي آن)، نهادي اس ــمي و عمومي (در ش ٦-تربيت رس

ــت و لذا يکي از مظاهر تمدن مدرن به شمار مي آيد. از اين رو  جوامع غربي ظهور يافته اس

ــلامي، مستلزم برقراري نسبتي  ــبت دقيق و عقلاني بين اين نهاد و جوامع اس برقراري نس

١. مقام معظم رهبري در زمان رياست جمهوری به تاريخ ٦١/١١/٢٧ در ديدار با وزير آموزش و پرورش و معاونين به چنين 

مضمونی اشاره داشته اند:

ــرورش را، هيچ اطمينانـي به ادامة  ــت كنيم الاّ جـانب آمـوزش و پـ ــت كه اگر ما همة جوانب كار را درس ــت اين اس «حقيق

ــتة آموزش  ــما اگر چنانچه نتوانيد آموزش و پرورش را، آن چنان كه شايس ايـن انقـلاب پرخرج خوش عاقبت نخواهد بود...ش

ــوزيتان و اهتمامتان، با دقتتان در نزديك كردن هر چه بيشتر حركت  ــت با ابتكارتان، با دلس و پرورش انقلابي اين زمان هس

ــرده، با اين اهتمام كار را بر روال صحيح حركت  ــرورش به مجرا و نمط ديني حركت ديني اگر نتوانيد خداي نك ــوزش و پ آم

بدهيد و آموزش و پرورش را پيش ببريد انقلاب از اين ناحيه ضربه خواهد خورد و اگر موفق بشويد آن آينده هاي فوق العاده 

ــی و معلمان استان چهار محال و  ــان در ديدار باگروهی از مربيان پرورش ــان در انتظار ما خواهد بود.» همچنين ايش و درخش

ــور، براي درازمدت به همين آموزش و  ــخ ٦١/١٠/٢٢ فرمودند که: «قوام اصلي انقلاب در تمام مناطق كش ــاری در تاري بختي

پرورش هست و لاغير.» 
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ــت. برقراري اين نسبت، چالش  مهم و بزرگ  ــنت و مدرنيته اس ــتدل بين س عقلاني و مس

ــكل  ــت١ و در خصوص ش ــنايي با مظاهر تمدن غرب بوده اس ــلامي از زمان آش جوامع اس

ــکل گرفته است.  ــلامي ش مواجهة با آن، رويکرد هاي نظري و عملي متفاوتي در جوامع اس

ــة اجتماعي معاصر اسلامي٢، عبارت اند از:  ــته بندي از انديش اين رويکردها، بنا بر يک دس

رويکرد تجددگرا٣، رويکرد شريعت گرا و رويکرد تمدن ساز، که در نگاه به مدرنيته و جايگاه 

دين درعرصة زندگي و نسبت سنت و مدرنيته تفاوت های قابل توجهی دارند.

انديشمندان طرفدار «تجددگرايي »، چارة حل مسائل مسلمانان در دوران معاصر را، در تن   

دادن به اصول و چهارچوب مدرنيته مي دانند (البته برخی از آن ها تلاش بليغي مي نمايند 

ــازگار  ــلام را با اين چهارچوب س ــلام منطبق، يا به تعبيري، اس تا اين چهارچوب را با اس

ــي اين ديدگاه از اين قرار است: نگرش انسان مدارانه، علـم گرايي  سازند). پنج محور اساس

ــبيت فهـم و آينده گرايي. امـا  ــعـه گـرايي، تـاريخيت و نس و تأکيـد بر خرد ابزاري، تـوس

انـديشمندان طـرفدار رويکـرد «شريعت گرايي»، راه حل مسائل اجتماعي مسلمين را در 

اجراي احکام فقهي بدون نياز به پردازش الگوهاي عيني و تجربي مي دانند. انديشه هاي اين 

ــمندي  گروه حول پنج محور اصول گرايي، آئين گرايي و تکليف مداري، اجتهاد گرايي و روش

ــازي» در  ــته گرايي مي چرخد. اما رويکرد «تمدن س ــتيزي و گذش در فهم دين، التقاط س

زمينة مواجهه با مظاهر مدرنيته، جهت  ديگری را برگزيده است. در اين رويکرد، افزون بر 

وحی و تعاليم دينی جايگاه ويژه اي براي عقل در نظر گرفته مي شود. دين صرفاً در قلمرو 

ــته است.  ــلامی، برخوردهای متفاوتی را در ايران به همراه داش ــتيلای آن در جوامع اس ١. «تفوق تمدن غرب و نفوذ و گاه اس

ــفة اجتماعی ايران و خواهان يک نظام اجتماعی  ــن تقی زاده متمايل به يک تغيير بنيادی در فلس ــيد حس گروهی مانند س

ــيخ فضل االله نوری نمادهای تمدن غربی را برای دين و  ــکولار بوده اند.گروهی ديگر با گرايش های محافظه کارانه مانند ش س

ــوم(مانند آيت االله نائينی در کتاب تنبيه الامه و تنزيه المله) قائل به تلفيق و  ــلام خطر تلقی می کردند. گروه س ديانت و اس

جذب عناصری از تمدن مغرب زمين در انديشة اسلامی بودند و چنين رويکردی رابرای مواجهه با تمدن غرب برگزيده اند».

(سيد حسين سيف زاده، ١٣٨٢)

٢. براي آگاهي بيش تر از خصوصيات اين رويکردها نگاه کنيد به: سبحاني، ١٣٨٥، 

٣. مقام معظم رهبري در راستای نقد تجددگرايی افراطی درديدار با استادان دانشگاه های استان سمنان در تاريخ ٨٥/٨/١٨ 

ــنفكرهاي درجة اول ما عقيده شان اين شد كه اگر ايران  ــتقرار آن، روش ــروطيت و بعد از اس چنين فرموده اند: «در دوران مش

بخواهد پيشرفت كند، بايد از فرق سر تا پا غربيِ كامل بشود! اين، يعني تقليد محض. و همين طور هم عمل كردند و اين روند 

ــرعت بيشتري اين كار انجام بگيرد... اين  ــت. حكومت پهلوي آمد اين را برنامه ريزي كرد تا با س تا حكومت پهلوي ادامه داش

سرگذشت تحولات ما در دوران طاغوت است كه با همان مديريت خطرناك به سمت نابود كردن اصالت ها رفت... نسخه هاي 

ــت.... تقليد، رايج شدن و پيشرفت تقليد، پيشرفت نيست..... نه  ــخه هاي غربي و بيگانه، بعضاً حتّي خائنانه اس ــرفت و نس پيش

اينكه ترجمه را رد كنيم...نه خير، ترجمه هم خيلي خوب است؛ ياد گرفتن از ديگران خوب است؛ اما ترجمه كنيم تا بتوانيم 

خودمان به وجود آوريم. حرف ديگران را بفهميم تا حرف نو به ذهن خود ما برسد؛ نه اينكه هميشه پاي حرف کهنة ديگران 

بمانيم...زبان ملي را مغشوش كردن، هويت اسلامي ملي را سلب كردن و مدل بازي به جاي مدل سازي، پيشرفت نيست.»
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و محدودة زندگي فردي قرار ندارد بلکه برنامة جامع زندگي تلقي مي شود و در عرصه هاي 

مختلف سياسي و اجتماعي حضور اساسي دارد. دين در عرصه هاي مذکور اصول کلي و در 

ــده  مواردي اصول و قوانين جزئي دارد و در عرصه هايي نيز به مثابة منطقـئ الفراغ وارد نش

است. 

ــعة آن ها در  ــري و توس ــتفاده از عقل و دانش متراکم بش ــة اخير، اس ــن رو در عرص   از اي

ــاس اين رويکرد،  ــمندي دارد. بر اس ــي و ارزش هاي ديني، جايگاه ارزش ــوب مبان چهارچ

ــنت و اجتهاد روشمند و پويا، در  ــير کتاب و س ــلمانان مي توانند و بايد بر مبناي تفس مس

جامعة اسلامي، متناسب با مقتضيات زمان و مكان به سوي پي ريزي تمدن نوين اسلامي 

ــلام، تنها در قالب فرآيند  ــازي، اجراي همه جانبة اس گام بردارند. از منظر رويکرد تمدن س

ــيس نهادها و سازوكارهاي  ــلامي و تأس ــوي يك الگوي مطلوب اس ــازي جامعه به س نوس

متناسب با آن ها ميسر است. لذا اين رويکرد برای پي ريزي تمدن نوين اسلامي بر ضرورت 

ــد دارد. لذا بنا بر اين رويکرد کلان در مواجهه با مدرنيته،  ــن الگوهاي اجتماعي تأکي تدوي

ــيار با راهبردهای کلان انقلاب اسلامی  ــواهد وقرائن بس ــد با توجه به ش که به نظر می رس

ــلامی وايرانی مناسب با  ــبت دارد، لازم است فلسفه ای اس ــلامی ايران مناس وجمهوری اس

مقتضيات زمان برای نظام تربيت رسمی وعمومی کشور ما تدوين شود.

ــت که  ــترده در تمامی ابواب فقه اس ــی فراگير و گس ــبيل١" ازقواعد فقه ــی س ــدة "نف ٧- قاع

دلالت های روشنی برای تنظيم سياست ها و مناسبات جوامع اسلامی با جوامع ديگر دارد. 

ــمول آن به نظرمی آيد  ــر اين قاعده و موارد ش صرف نظر از مباحث و اختلاف فقها بر س

ــلامی بايد به گونه ای رفتار نمايند که در زمينة موضوعات فرهنگی و اجتماعی  جوامع اس

ــلطه بيگانگان و سلطة پذيری از ايشان باز  ــازو کارهای اجتماعی و نهادهای آن باب س و س

ــب قدرت و استقلال و بومی سازی دانش ها و  ــود و درحوزه های فکری و نظری به کس نش

ــت که در دوره بيداری مسلمانان به شدت  ــند. اين جريانی اس ــته باش تخصص ها نظر داش

ــت که خداوند متعال حکمی جعل (:وضع)  ــبيل اين اس ــت و از نظر فقهی مراد از نفی س ــبيل به معنای راه و حجت اس ١. س

نکرده است که بر اثر آن برتری کفار را بر مسلمانان ثابت کند. آية٤١ سورة نساء می فرمايد“خداوند تسلطی برای کافرين بر 

ــت.“ مفاداين آيه اين است که خداوند حکمی را که موجب تسلط کفاربر مسلمانان شود جعل نکرده  ــلمانان قرارنداده اس مس

ــن رضايی، قاعدة نفی سبيل، تاريخ استخراج، ٨٩/٦/٢٩ وبگاه پژوهشکدة باقرالعلوم). اگرچه برخی(مانند شيخ  ــت. (حس اس

ــی ديگر از آيات ديگر قرآن و رواياتی مانند  ــت اما بنابر مفاد برخ ــاری) اعتقاد دارند که اين آيه ناظر به حيات اخروی اس انص

حديث مشهور پيامبر (ص) که می فرمايد اسلام دين برتر است و هيچ آئينی بر او برتری ندارد و همچنين عقل و اجماع، اين 

ــت(رحمانی، قاعدة نفی سبيل از نظر فريقين،  ــترده در تمامی ابواب فقه اس ــلامی جزء قواعد فراگير و گس قاعده درفقه اس

ــتخراج، ٨٩/٦/٢٩ وبگاه حوزه:www.hawzah.net). درتاريخ اسلام به ويژه دوران معاصر، فتواهای متعددی ناظر  تاريخ اس

ــيون و  ــدن صنعت نفت، فتوای تحريم کاپيتولاس ــت. مانند فتوای تحريم تنباکو، فتوا به ملی ش بر اين قاعده فقهی بوده اس

ماننداين ها(رحمانی، همان منبع)
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ــی و تعالی اين جوامع در  ــت. پوياي ــلامی١ بوده اس مورد تأييد و تأکيد رهبران جوامع اس

ــل و تعاطی با اقوام ملل  ــی خواهدبود. اگرچه باب تعام ــون چنين نگرش دوران معاصرمره

ــلمانان بازبوده و هست وهيچ گاه مسلمانان به دور خودحصارنکشيده اند و  گوناگون بر مس

ــازندة ملل ديگر، فرهنگ و تمدن اسلامی را پويا تر کرده  با تلاش زياد، با جذب عناصر س

ــتلزم نفی  ــبيل، تنها در صورتی که مس ــاس قاعدة نفی س اند. ليکن اين گونه تعامل بر اس

ايجادسلطة بيگانگان و موجب غنای جوامع اسلامی شود مورد پذيرش است. 

  تجارب قرون اخير نيز نشان داده است که يکی از مجاری مهم بر ای نفوذ استعمار گران، 

ــت. زيرا نظام تربيتی ناوابسته زمينه ساز پويايی و اصالت تحولات  نظام تربيتی جوامع اس

اجتماعی خواهد بود و برعکس وابستگی در نظام تربيتی به وابستگی سياسی، اجتماعی و 

فرهنگی عميق می انجامد. 

ــبيل، به نظر می رسد نهاد های تربيتی جوامع اسلامی، به  بنابراين به اقتضای قاعدة نفی س  

ــکل فعلی آن که تحت تأثير تجارب مغرب زمين  ــمی و عمومی در ش ويژه نهاد تربيت رس

ــکل گرفته است، بايد متناسب با فرهنگ اسلامی و شرايط و بسترهای اجتماعی حاکم  ش

ــتد وتعامل ناگزير اين نهاد با ديگر  ــازی شوند تا دادوس بر اين جـوامـع بازتعريف و الگوس

نظام های تربيتی منجر به تثبيت وتداوم تسلط فکری و فرهنگی بيگانگان بر نظام تربيتی 

ــلامی نشود. به نظر می رسد، تحقق اين مهم مستلزم بازنگری در فلسفة تربيتی  جوامع اس

ــفة تربيتیِ خاصی برای نظام تربيت  ــمی وعمومی و تدوين فلس الگوی وارداتی تربيت رس

رسمی وعمومی متناسب با مبانی فکری وارزش ها وفرهنگ اسلامی اين گونه جوامع است. 

ــده می توان گفت اهتمام به اين امر بنيادي(يعنی تدوين فلسفه ای خاص  با توجه به نکات ياد ش

ــمی وعمومی با ويژگی اسلامی وايرانی) مي بايست در کشور ما بلافاصله پس  برای نظام تربيت رس

ــي بازمانده از  ــلامي هم زمان با اصلاحات ضروري كوتاه مدت در نظام آموزش از پيروزي انقلاب اس

نظام سياسي پيشين آغازمي شد كه متأسفانه اين امر مهم تاکنون به دلايل متعدد به تأخير افتاده 

است. ٢ 

ــفة تربيت رسمي  ــند ملي آموزش و پرورش، تدوين« فلس از اين رو متصديان مطالعات نظري س

ــيده اند تا به تبيين  ــلامي ايران» را وجهة همت خويش قرار داده و كوش و عمومي در جمهوري اس

چيستي، چرايي و چگونگي تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران در قالب مجموعه اي 

١. از جمله جمال الدين اسدآبادی، محمدعبده، اقبال لاهوری و امام خمينی(ره) 

٢. خوشبختانه سخنان مقام معظم رهبري در ارديبهشت ٨٥ و مرداد ٨٦ و تأكيد ايشان مبني بر لزوم مشخص شدن فلسفة 

آموزش و پرورش با جهت گيری اسلامي تحت عنوان اولين گام تحول اساسي در اين نظام، زمينة بسيار مناسبي را براي اهتمام 

به اين ضرورت تاريخي فراهم آورد. 
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ــازوار، به هم پيوسته، مدلل و مدون برمبنای« فلسفة تربيت در جمهوری اسلامی ايران»  جامع، س

ــت١؛ لذا  ــد تا كنون اقدام قابل توجهي در اين خصوص انجام نيافته اس بپردازند. چنان كه گفته ش

ــمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران» را می توان اولين گام جدي  ــفة تربيت رس تدوين «فلس

ــير محسوب نمود. امّا پيش از ورود به بحث اصلی يعنی تبيين مبانی، چيستی، چرايی  در اين مس

ــمی و عمومی لازم است اشاره کوتاهی به روش شناسی تدوين فلسفة تربيت  و چگونگی تربيت رس

رسمی و عمومی شود. 

روش شناسی پژوهش

ــلامي ايران»  ــمی و عمومی در جمهوري اس ــفة تربيت رس ١-در اين تحقيق، مقصود از «فلس

عبارت است از: 

مجموعه اي جامع، سازوار، به هم پيوسته، مدلل و مدون، که برپاية "فلسفة تربيت درجمهوري 

ــلامي ايران" به تبيين چيستي، چرايي و چگونگي تربيت رسمي و عمومي درجمهوري  اس

اسلامي ايران مي پردازد. 

٢- در تدوين فلسفة تربيت رسمی و عمومی، علاوه بر فلسفة تربيت ( مبانی، چيستی، چرايی و 

چگونگی تربيت)، مبانی سياسی، حقوقی، روان شناختی و جامعه شناختی نيز به اقتضای 

ماهيت اين نوع تربيت اضافه شده است.

ــتي، چرايي و چگونگي تربيت، بيان استدلالي و مبرهن اين مباحث  ٣- منظور از تبيين چيس

است، با توجه به مجموعه ای از گزاره هاي معتبرفلسفی (مسلم فرض شده و اثبات شده در 

ــی تربيت»؛ به گونه اي که بتوان به لحاظ منطقي در  جاي خود) تحت عنوان «مبانی اساس

صورت اذعان به درستي و حقانيت اين مباني-به صورت اصول موضوعه- بيان تجويزي آن 

مطالب را دربارة حقيقت تربيت، امري مدلل و مستدل دانست. 

ــيده ايم - ضمن رعايت شرايط  ــلامی ايران کوش ــفة تربيت در جمهوری اس ٤- با اتکا به فلس

ــب با نظام جمهوری  ــلامی ومتناس ــی جامعة ايران در دوران انقلاب اس اجتماعی وسياس

ــمی و عمومی برای  ــون و آيندة تربيت رس ــه چالش های اکن ــخ ب ــلامی ايران- در پاس اس

ــمی و عمومی پاسخ های مستدلی به صورت نظام  ــتی، چرايی و چگونگی تربيت رس چيس

مند تهيه و تدوين شود.

ــلامي ايران» كه گام هايي در  ــرح كليات تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش جمهوري اس ــايان تقدير «ط ١. البته تلاش ش

ــير برداشته است و نيز طرح «پژوهشي براي دست يابي به فلسفة آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران» (باقري،  اين مس

ــد اين دو تلاش ارزشمند در اين  ــاره ش ــتند. ولی چنان که در پيش گفتار اين مجموعه اش ــتثنا هس ١٣٨٠) در اين ميانه اس

زمينه با کاستی های جدی مواجه هستند. 
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ــتنتاج واستنباط مباني اساسی تربيت و چگونگی استناد و استدلال به آن ها براي  ٥- نحوة اس

ــي (در ايجاد ارتباط بين  ــي خاص ــتی، چرايی وچگونگی تربيت از روش شناس تبيين چيس

ــفة تربيت و حضور توأمان عناصر  ــت ها و بايدها، به دليل ماهيت تجويزی مباحث فلس هس

ــتدلال بر اين مباحث) تبعيت  ــتنباطی - تجويزي در مقدمات اس تحليلی- توصيفي و اس

مي كند كه نه مي توان آن را در قالب شكل سادة برهان (قياس منطقي و اَشكال اربعة آن) 

قرار داد ونه ممکن است با عنايت به التزام به تأثير پذيری فلسفة تربيت اسلامی از تعاليم 

ــازگاری محتوای آن با اين تعاليم، اين روش شناسی را صرفاً در محدودة  ــلام و س دينی اس

ــفة تربيت (نظير رويکردهای استنتاجی،  ــی رايج در حوزة فلس يکی از رويکردهای پژوهش

ــی، انتقادی يا رويکرد قياس عملی) تعبيه نمود. همچنان که  نمی توان برای تدوين  تحليل

ــت. لذا ما در  ــلاً واحدی را در نظر گرف ــی کام ــفة تربيت روش شناس مصاديق متنوع فلس

ــتي، چرايي و چگونگي تربيت رسمی و  ــيوه ای ابداعی براي تبيين چيس اين مجموعه با ش

ــب برای جامعه اسلامی ايران در دوران معاصر، به  ــاس نگرش اسلامی مناس عمومی، براس

ترتيب اين گام های روشمند را طراحی و اجرا نموده ايم:

ــب با آن  ــلامی ايران و متناس ــفة تربيت در جمهوری اس ــت با تكيه بر مباحث فلس ١-٥ نخس

ــی، حقوقـی،  ــين، مجمـوعه ای از گـزاره های مدلل سياس ضمن مراجعه به تحقيقات پيش

ــناختی و جامعه شناختی را تحت عنوان «مبانی اساسی تربيت رسمی و عمومی»  روان ش

برگزيده ايم و آن ها را پس از دسته بندی، به اختصار تبيين نموده ايم؛

 ٢-٥ آن گاه به بـررسی و نقـد الگـوهای رايج تـربيت رسمی و عمومی پرداخته ايم و تحقيقات 

ــمی و  ــا و ضعف های الگوهاي رايج تربيت رس ــی و قوت ه ــين در اين زمينه را بررس پيش

عمومی شناسايی كرده ايم. 

ــفة تربيت و تحليل صورت گرفته از نقد تربيت رسمی  ــب با مباحث فلس ــپس، متناس ٣-٥ س

ــب با نظام جمهوری  ــمی و عمومی متناس ــی رايج، به پردازش تعريف تربيت رس و عموم

اسلامی ايران اقدام كرده ايم.

ــمی و عمومی احصا و تشريح شود.  ــيده ايم تا ويژگی های تربيت رس  ٤-٥ در مرحلة بعد، كوش

آنگاه بر اساس اين ويژگی ها و محتوای فلسفة تربيت در جمهوری اسلامی ايران، به تبيين 

ــاحت ها) در  ــرورت و غايت و اهداف) و چگونگی(اصول، ارکان، الگوی نظری س چرايی(ض

تربيت رسمی و عمومی پرداخته ايم.

ــتی، چرايی وچگونگی  ــود را در زمينة تبيين چيس ــت، محصول تلاش فكري خ ٥-٥ در نهاي

تربيت که نتيجة مباحثات فکری طولانی و جلسات مفصل اقناعی بين همکاران طرح بود، 
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ــی ناظران محترم طرح، برخی  طی چندين مرحله و به صورگوناگون در معرض نقد وبررس

ــفة تربيت، اعضای کميسيون  ــلامی، بسياری از استادان فلس ــفة اس از صاحب نظران فلس

ــان کميسيون حوزوی اين شورا،  ــورای عالی انقلاب فرهنگی و کارشناس تعليم و تربيت ش

ــان حوزه های ستادی واجرايی  ــد، کارشناس جمعی از صاحب نظران تربيتی، مديران ارش

ــرار داديم و با دريافت  ــان مراکز تربيت معلم ق ــوزش وپرورش و برخی از مدرس وزارت آم

ــدد اصلاح تدريجی  ــول اين تلاش، در ص ــبت به محص ــان نس ــای انتقادی ايش بازخورده

ــاس اين نظرات ارزشمند برآمديم تا در حد امکان به  ومتناوب آن (طی ١٢ويرايش) بر اس

ــبـی ميان محصـول تلاش فکـری خود با نظـرات مختلف  نـوعی هم فکـری و تـوافق نس

مطرح شده در اين باره دست يابيم. 

ــي اجتماعي١ به محصول اين تلاش عقلاني  ــت با توجه به ضرورت اعتبار بخش  ٦-٥- در نهاي

در خصوص تبيين چيستي، چرايي وچگونگي تربيت، به گونه اي كه بتواند به مثابه فلسفه 

ــمي وعمومي معتبر ومقبول جامعه نقشي واقعي در پشتيباني، هدايت، تنظيم  تربيت رس

ــمي وعمومي ايفا نمايد، نتيجه كار خود را نخست در مرجع  ــاماندهي نظام تربيت رس و س

ذيصلاح قانوني و سياست گذار در خصوص نظام تربيت رسمي وعمومي يعني شوراي عالي 

آموزش وپرورش ارائه نموده ايم و پس از تاييد كليات اين مجموعه در شوراي عالي آموزش 

ــع تصميم گيرنده درباره كل فرآيند  ــرورش، نتيجه اين تلاش فكري را به بالا ترين مرج وپ

تربيت در جامعه اسلامي ايران يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي عرضه كرده ايم. در اين 

ــورا و بحث وبررسي تفصيلي  مرحله با گرفتن بازخوردهاي متعدد از اعضاي محترم اين ش

متن پيش نهادي توسط كارشناسان مورد اعتماد شوراي انقلاب فرهنگي و پذيرش نظرات 

ــاز نيز به عنوان يكي  ــبختانه از آغ ــي داور نهايي مورد قبول اين مرجع - كه خوش اصلاح

ــند ملي  ــوراي علمي طرح تدوين س ــوي ش از ناظران علمي مورد قبول جامعه علمي از س

آموزش وپرورش وكميته مطالعات نظري براي نظارت بر مطالعات بنيادي مورد نياز و نيز 

فرآيند تلفيق مطالعات نظري تعيين شده بودند ولذا به خوبي بر روند تدوين اين مجموعه 

اشراف داشته اند- نسبت به اعتبار بخشي اجتماعي اين مجموعه مدون به عنوان «فلسفه 

تربيت رسمي وعمومي مقبول ومعتبر در جامعه اسلامي ايران» اقدام نموده ايم. 

 

* * *         

١. البته چنانچه در بند پيشين گذشت ابتدا محصول اين كوشش فكري را، به لحاظ علمي، به محك نقد وبررسي 

ــته بوديم و در نتيجه به نوعي توافق  ــفه تربيت گذاش عالمانه از منظر صاحبنظران متعدد به ويژه متخصصان فلس

جمعي قابل قبول ميان خبرگان موضوعي در اين خصوص دست يافته بوديم
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ــمی وعمومی در اين جا ذيل چهار  ــفة تربيت رس ــه هرحال بنا بر تعريف مورد نظر، مباحث فلس  ب

عنوان زير طرح می گردند:

é  ــناختی و جامعه ــی، روان ش ــی، حقوق ــمی وعمومی(مفروضات سياس ــي تربيت رس مبان

شناختی)؛

é  چيستي تربيت رسمي و عمومي(تعريف و ويژگي ها)؛

é  چرايي تربيت رسمي و عمومي (ضرورت، غايت و هدف کلي)؛

é  ــاحت هاي تربيت ــمي و عمومي(اصول کلي، توضيح الگوي نظري س ــي تربيت رس چگونگ

وبيان اركان و عوامل سهيم و مؤثر در تربيت رسمی وعمومی). 
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١-مباني اساسي تربيت رسمی وعمومی 

ــمی و عمومی مانند هر نظرية کلان وخرد تربيتی بر مفروضات و مبانی خاصی  ــفة تربيت رس فلس

ــمی و عمومی از مفروضات و مبانی آن  ــتوار است. اعتبار گزاره های تجويزی فلسفة تربيت رس اس

نشأت می گيرد. البته بخش مهمی از اين مبانی و مفروضات در «فلسفة تربيت در جمهوری اسلامی 

ــی مندرج در اين مجموعة مدون به اجمال در بخش پيشين مورد بحث قرار  ايران» و مبانی اساس

ــفی تربيت رسمی و عمومی به دليل ويژگی های اين  ــت. اما بخش ديگری از تبيين فلس گرفته اس

نوع از تربيت با مباحث سياسی و حقوقی ارتباط پيدا می کند. 

ــبت به گروه ويژه ای از مخاطبان در دورة  ــمول نس ــبب ش ــوی ديگر، اين نوع تربيت به س از س

رشدی خاص با مباحث روان شناختی وهمچنين به دليل تلقی از نظام تربيت رسمی وعمومی به 

ــناختی نيز ارتباط پيدا می کند. لذا برای تبيين  مثابة يک نهاد اجتماعی خاص با مباحث جامعه ش

ــتاوردهاي معتبر اين دو دانش  مرتبط با تربيت (جامعه شناسي  ــمی وعمومی بايد از دس تربيت رس

ــاس در بخش مبانی اساسي تربيت رسمی وعمومی،  ــي) نيز كمك بگيريم. بر اين اس و روان شناس

ــناختی و مبانی جامعه شناختی، با توجه  ــی، مبانی حقوقی، مبانی روان ش چهار گروه مبانی سياس

به خصوصيات تربيت رسمی وعمومی، مطرح می شوند.

۱ـ ۱. مباني سياسي 

تربيت رسمی و عمومی به دليل قانونمندی، رسميت، عموميت والزام آور بودن حضور متربيان در 

آن با نظام سياسی حاکم برجامعه نسبت وثيقی بر قرار می کند. از اين رو تدوين فلسفة تربيت هر 

جامعه  نمی تواند نسبت به مقتضيات سياسی آن جامعه بی تفاوت باشد١. بنابراين در تبيين الگوی 

تربيت رسمی و عمومی برای نظام جمهوری اسلامی ايران بايد به ويژگی های سياسی اين نظام نيز 

توجه شود. «مبانی سياسی» آن دسته از گزاره های مفروضی هستند که از يک سو جايگاه تربيت 

را در نظام سياسی کشور جمهوری اسلامی ايران نشان می دهند و از ديگر سو چگونگی دخالت و 

تأثير نظام سياسی را در حوزة تربيت بيان می کنند. در اينجا به برخی از مهم ترين مبانی سياسی 

تربيت در جمهوری اسلامی ايران، که از اسناد معتبر برگرفته شده اند، اشاره می کنيم:

۱-۱-۱. هدف حکومت ديني زمينه سازي براي تحقق حيات طيبه است

 در انديشة اسلامي، که هستي مراتبي  بي انتها دارد و انسان در دايرة هستي موجودي ناتمام و در 

ــفة سياسي  ــفة تربيت، اين مبا حث در مجموعة مباحث فلس ــت که در آغاز پيدايش فلس ــايان طرح و بحث اس ١.اين نکته ش

مطرح بوده است. کتاب های «جمهور» افلاطون و «سياست» ارسطو و «آرای مدينه فاضلة» فارابي از اين نمونه اند.
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راه وصول به کمال تلقي مي شود، مبناي تأسيس جامعة اسلامي مقاصد و اهداف ويژه اي است که 

ــلامي تعريف شده و به  منزلة غايت، رسالت و فلسفة دين مطرح است. به اين ترتيب  در نگرش اس

فلسفة  دين به فلسفة انقلاب ديني، سپس به فلسفة حکومت ديني و در نهايت به فلسفة تأسيس 

ــب با  ــکيل حکومت متناس نهادهاي اجتماعي و اقدامات مربوط به آن تفصيل مي يابد. هدف از تش

هدف دين، زمينه سازي برای تحقق حيات طيبه است. 

بنابراين، دولت اسلامي دولت «زمينه ساز تحقق حيات طيبه» است، نه دولت رفاه. به بيان دقيق 

ــت، بلکه هدف اساسي آن زمينه سازي برای تحقق  ــلامي نيس تر، تأمين رفاه هدف اصلی دولت اس

ــاری افرادجامعه در تحقق  ــا عنايت به نقش حرکت آگاهانه واختي ــت و هر چند ب حيات طيبه اس

حيات طيبه، توجه دولت اسلامی بيش از هر موضوع بر تربيت افراد جامعه تمرکز مي يابد؛ در عين 

حال، از آن جا كه تأمين رفاه و امنيت و مانند اين ها بر موفقيت هدايت و تربيت آحاد مردم تأثير 

ــت به تأمين رفاه وامنيت مردم،  ــازِ تحقق حيات طيبه نيز موظف اس ــکار دارد، دولت زمينه س آش

همچون مقدمه اي براي تحقق حيات طيبه همت گمارد. 

ــتر به  ــان در عهدنامة مالک اش ــود: «كاد الفقر ان يکون کفرا». همچنين ايش ــام علي(ع) فرم ام

ــتصلاح  ــلامی يعنی مديريت مالی، ايجاد امنيت، آبادانی و عمران و اس چهار وظيفة مهم دولت اس

شهروندان اشاره کرده اند. مطابق اين فرمايش، دولت اسلامي وظيفه ا ي جدي و مهم براي امنيت، 

عمران و آباداني جامعه و مبارزه با فقر و ناداري مردم دارد و انجام اين وظايف به در واقع زمينه اي 

براي تحقق حيات طيبه به شمار مي رود. با چنين نگاهي، تأمين رفاه و ديگر نيازهاي افراد جامعه 

نيز زمينه ساز تحقق حيات طيبه است. 

۲-۱-۱. تربيـت شايسـتة عموم مردم بـه لحاظ حاکميت اصل مردم سـالاري ديني در 

حکومت اسلامي، هم از جمله اهداف تشکيل حکومت است و هم با توجه به تکية اين 

نوع حکومت برانتخاب و حضورآگاهانة مردم، راهکار اصلی حفظ وتداوم نظام سياسی 

مطلوب به شمار می آيد.

چنان که گذشت، تربيت از کارکردهای اساسی حکومت اسلامی به شمار مي آيد و آن چه به اهداف 

ــايل و  ــود(نظير اجراي احکام الهي، رفاه، امنيت و برپايي عدالت)در حقيقت وس حکومت تلقي ش

ــق فرايند مطلوب تربيت در  ــطی برای تحقق حيات طيبه و در عين حال مقدمة تحق ــداف واس اه

ــتگاه اقتدار دولت اسلامي وحفظ آن، انسان هاي هدايت يافته اي  ــتند. اما در واقع خاس جامعه هس

ــتگي ناپذير  ــترش هدايت، خس ــه در راه برپايي عدالت، پايداري حکومت ديني و گس ــتند ك هس

ــا تربيت آحاد مردم، هم مقصد و  ــازی برای هدايت ي مجاهدت مي نمايند. به اين ترتيب زمينه س
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ــلامي است و هم، مبدأ و ضامن بقاي آن؛ يعني زمينه سازی هدايت مردم (که هم  هدف دولت اس

ــت و هم اقتدار قانوني آن را تداوم می بخشد)،  ــتگاه اقتدار عرفي اين نوع حکومت مردمی اس خاس

ــو توسط دولت اسلامي پيگيری می شود و گسترش مي يابد و از سوي ديگر ميزان توجه  از يک س

مردم به حفظ حکومت ديني و تلاش ايشان براي گستردن حوزة نفوذ آن با حضور در عرصة حيات 

ــلامي از علائم هدايت مردم تلقي مي شود. لذا نهادهای  ــي توسط آحاد جامعة اس اجتماعي سياس

تربيتی در جامعة اسلامی نسبت به زمينه سازی برای حضورآگاهانه و مشارکت فعال عموم مردم 

ــرفت و اعتلاي مداوم  ــی و تلاش و مجاهدت آحاد متربيان براي پيش ــات اجتماعی وسياس در حي

جامعه مسئوليت دارند. از مصاديق اين ساز و کار «شورا» است.

 شورا يکي از اصول اساسي سياست و رهبري در دولت و مديريت اسلامي است. قرآن كريم، در 

آيه هاي ١٥٩ سورة آل عمران و ٣٨ سورة شورا، پيامبر و مسلمانان را به شورا سفارش كرده است. 

در احاديث و روايات نيز تأکيد بسياري بر آن رفته است (براي نمونه نگاه كنيد به ترجمة الحيات، 

ــت). اين توصيه ها نشانة اهميت و نقش حياتي اين اصل در  جلد اول، فصل چهل دوم از باب نخس

بهبود امور جامعه در حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي و فرهنگي است. نظرخواهي و شورا 

و مشارکت خردها در حيات اجتماعي(خرد جمعي) از تعاليم اساسي دين مبين اسلام است و اين 

کار براي رهبران و مديران جامعه ضروري تر و حياتي تر است. 

 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل هفتم، برای شورا نقش ممتاز قائل شده است در 

ــوري  بينهم،   و نيز شاورهم  في   ــتور قرآن كريم : وامرهم  ش ــت: «طبق  دس اين اصل چنين آمده اس

الامر، شوراها، مجلس  شوراي  اسلامي ، شوراي  استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا و نظاير 

ــورند. موارد، طرز تشكيل  و حدود اختيارات  و وظايف   اين ها از اركان  تصميم  گيري  و ادارة  امور كش

شوراها را اين  قانون  و قوانين  ناشي  از آن  معين  مي كند».

۳-۱-۱. درحکومت اسـلامي پيشرفت جامعه، وسـيله ای براي بسط هماهنگ ومتعادل 

ظرفيت های وجودی افراد و تعالی تجارب متراکم جامعه در جهت تحقق حيات طيبه است.

ــالت دولت اسلامي سياست گذاري و برنامه ريزي براي بسط ظرفيت های وجودی افراد جامعه و  رس

گسترش تجارب متراکم اجتماعی بر اساس نظام معيار اسلامی است (نه توسعه در مفهوم محدود 

ــلامي برخلاف دولت رفـاه (که تشکيـلات ايـدئولوژيک سـرمايـه داري تلقـي  آن) و لذا دولت اس

ــود)، از قدرت اقتصادي، صرفاً هم چون ابزاري براي تحقق مراتب حيات طيبه در همة ابعاد  مي ش

بهره مي گيرد. 

ــکيلات اجتماعي آن  ــل يافتة رهبري ديني و تش ــلامي اگرچه صورت تفصي ــن دولت اس بنابراي
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ــود (ولذا تلاش برای تمهيد مقدمات تربيت ديني و اخلاقي افراد جامعه از لحاظ  ــوب مي ش محس

ــت اجتماعي و  ــت) اما تمهيد مقدمات لازم جهت تربي ــلامي اس ــي وظيفة مهم تر دولت اس ارزش

سياسي، تربيت اقتصادي و حرفه اي، تربيت علمي و فناوري، تربيت هنري، زيبايي شناختي، تربيت 

زيستي و بدني و.... افراد جامعه نيز از وظايف اصلي دولت اسلامي است. 

به بيان ديگر زمينه سازي براي رشد هماهنگ و متعادل همة جنبه ها و استعداد هاي افراد جامعه 

بر اساس تعاليم اسلامي، وظيفة نظام اسلامي است. زيرا در نگاه اسلامي کل فرايند تربيت و همة 

ابعاد آن بايد در چهارچوب معيار هاي اسلامي باشد- چه در ساحت تربيت ديني (به معناي خاص 

ــي، تربيت  ــاحت تربيت اجتماعي و سياس ــت اعتقادی عباددی) و اخلاقي و چه در س ــی تربي يعن

ــن رو حتي تقدم و محوريت تربيت ديني و اخلاقي در چهارچوب نظام  ــادي و حرفه اي-؛ از اي اقتص

ــاير ابعاد و ساحت هاي تربيت نيز از اهميت لازم  ــلامی زماني معنا مي يابد که در آن، س تربيت اس

برخوردار باشند.

۴-۱-۱.در حکومت اسلامي مجموعة نهادهاي فرهنگي کشور بايد به صورت هماهنگ و 

در چهارچوب سياست های کلان کشور و سياست های کلی بخش فرهنگ (مصوب مقام 

رهبری )عمل کنند.

ــمي و عمومي، كه يكي از مهم ترين دستگاه هاي فرهنگي کشور است، بايد مطابق  نظام تربيت رس

ــي، در راستاي اصول و سياست هاي فرهنگي حاكم بر مجموعة نهادهاي  با اصل پنجم قانون اساس

فرهنگي كشور تحت نظارت مقام ولايت فقيه، سامان يابد و جهت دهي شود و در همين چهارچوب، 

تمامي سازمان ها و نهادهاي فرهنگيِ ناظر به رشد همه جانبة عموم مردم بايد با اين نظام به صورت 

هماهنگ عمل كنند. ١ 

۵-۱-۱. در حکومـت اسـلامي، جهت گيـري تربيتی از جمله اولويت های اساسـي همة 

بخش ها و نهادهای اجتماعی وسياسی و اقتصادی است.

ــد تا فرايند  ــلامي، تحت نظارت ولايت فقيه، بايد بكوش با توجه به مبانی پيش گفته، کل نظام اس

ــط نهادهاي تربيت رسمي و غيررسمي بر اساس معيارهاي اسلامي تحقق يابد. از اين  تربيت توس

رو جهت گيري تربيتي از مهم ترين اولويت هاي کل نظام محسوب مي شود و لذا برنامه هاي سياسي 

ــد و نمي توانند تعيين کنندة حدود و ثغور و  ــادي تابعي از جهت  گيري هاي تربيتي نظام ان و اقتص

١. اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران: «در زمان  غيبت  حضرت  ولي  عصر (عجل  االله  تعالي  فرجه) در جمهوري  

ــت  كه  طبق  اصل   ــجاع ، مدير و مدبر اس ــلامي  ايران ، ولايت  امر و امامت  امت  بر عهدة  فقيه  عادل  و با تقوا ، آگاه  به  زمان ، ش اس

يكصد و هفتم  عهده  دار آن  مي گردد.»
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ــي که عمدتاً ماهيت تربيتي و هدايتي  ــند. اين جهت  گيري هاي اساس کميّت و کيفيت تربيت باش

دارند، در اصل سوم قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته اند..

ــلامي  ايران  موظف  است  براي  نيل  به  اهداف   ــي: «دولت  جمهوري اس ــوم قانون اساس طبق اصل س

مذكور در اصل  دوم ، همة  امكانات  خود را براي  امور زير به  كار برد: 

é  ــاس  ايمان  و تقوا  و مبارزه  با كلية ــد فضايل  اخلاقي  بر اس ــاعد براي  رش ايجاد محيط مس

مظاهر فساد و تباهي؛  

é  ــتفاده ي  صحيح  از مطبوعات  و ــطح  آگاهي  هاي عمومي  در همةزمينه  ها، با اس بالا بردن  س

رسانه  هاي گروهي  و وسايل  ديگر؛ 

é   ــراي  همه  در تمام ــی] و تربيت  بدني  رايگان  ب ــمی و عموم ــوزش  و پرورش [تربيت رس آم

سطوح  و تسهيل  و تعميم  آموزش  عالي؛ 

é  ــي  و تتبع و ابتكار در تمام  زمينه  هاي علمي ، فني ، فرهنگي  و اسلامي  از تقويت  روح  بررس

طريق  تأسيس  مراكز تحقيق  و تشويق  محققان؛ 

é طرد كامل  استعمار و جلوگيري  از نفوذ اجانب ؛

é محو هرگونه  استبداد و خودكامگي  و انحصارطلبي؛

é   تأمين  آزادي هاي  سياسي  و اجتماعي  در حدود قانون؛

é  مشاركت  عامة مردم  در تعيين  سرنوشت  سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي  خويش؛

é رفع تبعيضات  ناروا و ايجاد امكانات  عادلانه  براي  همه ، در تمام  زمينه  هاي مادي  و معنوي؛

é  ايجاد نظام  اداري  صحيح  و حذف  تشكيلات  غير ضرور؛

é   تقويت  كامل  بنية  دفاع  ملي  از طريق  آموزش  نظامي  عمومي  براي  حفظ استقلال  و تماميت

ارضي  و نظام  اسلامي  كشور؛ 

é  ــلامي  جهت  ايجاد رفاه  و رفع فقر و پي  ريزي  اقتصادي  صحيح  و عادلانه  بر طبق  ضوابط اس

برطرف  ساختن  هر نوع  محروميت  در زمينه  هاي تغذيه  و مسكن  و كار و بهداشت  و تعميم  

بيمه؛ 

é  تأمين  خودكفايي  در علوم  و فنون  صنعت  و كشاورزي  و امور نظامي  و مانند اين ها؛

é  ــت  قضايي  عادلانه  براي  همه  و ــه  جانبة  افراد، از زن  و مرد و ايجاد امني ــن  حقوق  هم تأمي

تساوي  عموم  در برابر قانون؛ 

é  توسعه  و تحكيم  برادري  اسلامي  و تعاون  عمومي  بين  همة  مردم؛

é   ــلام ، تعهد برادرانه  نسبت  به  همة ــور بر اساس  معيارهاي  اس ــت  خارجي  كش تنظيم  سياس

مسلمان  و حمايت   بي دريغ از مستضعفان  جهان.
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۶-۱-۱.، رويکرد «تمدن سازي» در زمينة مواجهه با مظاهر مدرنيته، جهت گيري مختار 

و برگزيده است. 

ــده در بخش مباني فلسفة تربيت در  ــناختي تشريح ش ــاس پيش فرض ها و مباني دين ش بر اس

ــازي در قبال  ــلامي ايران براي مواجهه با مدرنيته و مظاهر وآثار آن، رويكرد تمدن س جمهوري اس

ــت. در اين  ــنت مداري جهت گيري مرجح اس ــريعت گرايي و س رويكردهايي نظير تجددگرايي، ش

رويکرد، علاوه بروحي وتعاليم ديني جايگاه ويژه اي براي عقل در نظر گرفته مي شود. دين صرفاً در 

ــود و در عرصه هاي  قلمرو و محدودة زندگي فردي قرار ندارد بلکه برنامة جامع زندگي تلقي مي ش

مختلف سياسي و اجتماعي حضور اساسي دارد. دين در عرصه هاي مذکور اصول کلي و در مواردي 

ــت. از اين رو در  ــده اس اصول و قوانين جزئي دارد و در عرصه هايي نيز به «منطقـئ الفراغ» وارد نش

عرصة اخير، استفاده از عقل و دانش متراکم بشري و توسعة آن ها در چهارچوب مباني و ارزش هاي 

ــمندي دارد. بر اساس اين رويکرد، مسلمانان مي توانند و بايد بر مبناي تفسير  ديني، جايگاه ارزش

کتاب و سنت و اجتهاد روشمند و پويا، در جامعة اسلامي، متناسب با مقتضيات زمان و مكان، به 

سوي پي ريزي تمدن نوين اسلامي گام بردارند. 

از منظر رويکرد تمدن سـازي اجراي همه جانبة اسلام، تنها در قالب فرايند نوسازي 

جامعه به سوي يك الگوي مطلوب اسلامي و تأسيس نهادها و سازوكارهاي متناسب با 

آن ها ميسر است. 

اين رويکرد، به طور کلي بر اين محورها تأکيد دارد:

é  نگرش نظام مند به معرفت ديني؛

é اصول گرايي در حوزة معرفت دين و توسعه گرايي در حوزة تحقق دين؛

é تکامل در روش اجتهاد و لزوم تجديد نظر در روش علوم جديد؛

é ضرورت تدوين الگوهاي اجتماعي؛

é  .پي ريزي تمدن نوين اسلامي

۲-۱. مباني حقوقي۱

بر اساس مبانی اسلامی همة انسان ها صاحب حق و حقوقی هستند٢ که بايد توسط همگان رعايت 

ــق انصاری(١٣٨٦)- زير مجموعة تحقيق علم الهدی  ــاير مباحث حقوقی اين متن، عموماً از نتايج تحقي ــن بخش وس ١. در اي

١٣٨٦- استفاده شده است برای توضيحات بيشتر به اصل اين تحقيق رجوع کنيد.

ــت  ــيم می نمايند. آنچه در اينجا مد نظر اس ــمت حقوق فطری و حقوق وضعی تقس ٢. حقوق دانان عمدتاً حقوق را به دو قس

صرف نظر از چيستی آن بر اساس کرامت ذاتی انسان، همان حقوق فطری اوست.“ اين حقوق آميخته با اصل تکليف است، 

بدين معنی که اين گونه حقوق در عين اين که امتيازاتی برا ی صاحب حق يا کسی که از اين امتياز منتفع می شود به همراه 
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شوند. زيرا به همان اندازه که در نگاه دينی مکلف بودن انسان اهميت دارد صاحب حق بودنش نيز 

در خورتوجه است و اين دو موضوع، دو روی يک سکه اند. به سخن ديگر، بين حق و تکليف آحاد 

اجتماع، موازنه بر قرار است١. اگر در جايی حقی هست تکليفی نيز وجود دارد.٢. 

ــبب ارتباط عميق با نظام سياسی، لاجرم  ــمی و عمومی، به دليل قانونمندی ونيز به س تربيت رس

ــو نظام حقوقی جامعه در نگاهی کلان،  با نظام حقوقی جامعه نيز ارتباط پيدا می کند؛ از ديگر س

مجموعه ای از گزاره های اعتباری وتجويزی است که خرد جمعی جامعة مبتنی بر فلسفة اجتماعی، 

ــا را برای حيات بالندة آحاد خود ضروری می داند. لذا به آن ها وجاهت قانونی می دهد و برای  آن ه

ــم می کند. از اين رو نظام های حقوقی نيز با مصالح تربيتی کلان  ــا لوازم ضمانت اجرايی فراه آن ه

ــمی و عمومی با نظام حقوقی ارتباطی  جامعه ارتباط دارند. لذا می توان گفت که فرايند تربيت رس

دوسويه و وثيق برقرار می کند. در اين بخش، متناسب با صبغة مباحث حقوقی به مهم ترين مبانی 

حقوقی تربيت در جامعة اسلامی ايران اشاره می کنيم اين مبانی در قالب حقوق و تکاليف فردی و 

اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، قوانين موضوعه ومعاهدات بين المللی پذيرفته 

شده در جمهوری اسلامی ايران (منطبق با ضوابط فقه وحقوق اسلامی) مورد تأکيد قرار گرفته اند:

ــان با فرد، تکاليفی را ترسيم می کند (محمد علی حاجی ده آبادی، حقوق تربيتی  ــب نوع ارتباطش دارد؛ برای ديگران بر حس

کودک، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ١٣٨٤).

١. بديهی است که بين خدا و انسان اين موازنة تکليف و حق، وجود ندارد. 

ــان ها سخن گفته است. در خطبة ٢١٦، حقوق متقابل  ــبت های مختلف از حقوق انس ٢. امام علی (ع) در نهج البلاغه به مناس

ــمارة ١٣١، ١١٩،  ــردم به زيبايی بيان می نمايد (به نقل ازترجمه الحيات ج ٢). همچنين بنگريد به خطبه های ش ــم و م حاک

١٦٦، ١٤٢ که امام (ع) درباره حقوق انسان ها مسائلی را مطرح کرده اند. بديهی است که حق و عدالت دو مفهوم هستند که 

ــرلوحة کار قرار داده بود  با همديگر ارتباط تنگاتنگ دارند.. امام علی (ع) که در دوران حکومت خود اصل وثيق عدالت را س

ــت. يک از نکات مهم مود تأکيد امام  ــهـود اس يکی از دغدغه هايش حقوق مردم بود و اين مهم در بيانـات حضرت کاملاً مش

در خطبـة ٢١٦ حقوق متقابل(دوطرفه) است. امام (ع) می فرمايد: حق به نفع کسی جريان  نمی يابد مگر اين که دربرابر آن 

حقی بر گردن او قرار گيرد (مسئوليتی برای او به وجود می آيد) و حقی بر گردن کسی  نمی آيد مگر اين که به نفع او حقی 

ــی قرار  بر گردن ديگری خواهد بود. از نظر امام(ع) در هيچ مورد حق يک جانبه وجود ندارد. در همه جا اگر حقی برای کس

ــيرازی، شرح خطبة ٢١٦، تاريخ استخراج ٨٩/٦/٢٩ وبگاه دفتر آيه  ــود طرف مقابل حقی بر او پيدا می کند (مکارم ش داده ش

ــاس حق و تکليف مقارن هم اند و اگر حق بر تربيت برای فردی در  ــيرازی، makarashirazi.org ). بر اين اس االله مکارم ش

نظر گرفته می شود در مقابل او مسئوليت بهره مندی از آن را خواهد داشت. حقوق انسان ها در اسلام تا آنجا اهميت دارد که 

خداوند از حق بندگان خود(حق النّاس) در نمي گذرد. در حديثی از امام علی(ع) نقل شده است که می فرمايد: خداوند متعال 

ــه به رعايت حقوق بندگان خدا قيام کند  ــت. پس هرک ــت حقوق بندگانش را مقدمة رعايت حقوق خودش قرار داده اس رعاي

اين خود سبب قيام به ادای حقوق خدا خواهد شد(تحف العقول:١٨٤، به نقل از ترجمه ی الحيات جلد اول باب چهارم، فصل 

ــت، مانند حق همسايه، مسلمان، برادر،  ــمرده اس هفتم). پيامبر(ص) در احاديت متفاوتی حقوق اصناف مختلف مردم را بر ش

شوهر و فرزند (نهج الفصاحه:٩١٢-٨٩٧). امام سجاد(ع) نيز در رسالة حقوق، ابعاد مختلف حقوق انساني را تدوين نموده اند.
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حقِ برتربيت

ــت که دو جنبة فردی و اجتماعی دارد که استيفای اين حق  حقِ بر تربيت از جمله موضوعاتی اس

با تکليف نهادهای مختلف جامعه همراه است.

در جنبة فردی تربيت، فرد و خانواده صاحب حق و تکليف اند. لذا به طور کلی مسئوليت اوليه و 

اصلي تربيت كودكان با والدين است و دولت نقش مكمل و ناظر را به عهده دارد. ولی ايفای جنبة 

اجتماعی حق بر تربيت بايد با مسئوليت ارکان تربيت و همة نهادهای سهيم صورت پذيرد که در 

ــئوليت اصلي بر عهدة حاکميت است و والدين نقش مکمل و ناظر را  ــمي و عمومي مس تربيت رس

دارند. در عين حال والدين (خانواده) در فرايند تربيت رسمی و عمومی فرزندان خود از حقوق زير 

برخوردارند:

é  حق انتخاب نوع تربيت فرزندان خود (در چهارچوب فلسفة تربيتی جامعه)؛

é  حق مشاركت در مديريت نظام تربيت رسمي و عمومي١ در حد توانايي و صلاحيت؛

é حق مشاركت در جريان تربيت فرزندان خود؛

é .حق نظارت بر نظام تربيت رسمي و عمومي٢

ــلامی (حاکميت) براي تحقق شايستة حقِ بر تربيت نسبت  در جنبة اجتماعي تربيت، دولت اس

به آحاد افراد جامعه عهده دار سياست گذاري و برنامه ريزي است.

 اما عموم شهروندان جمهوري اسلامي ايران از منظر تربيتي داراي حقوق زيرند: 

é حق دسترسي برابر به فرصت هاي تربيتي٣؛

é حق برخورداري از تربيت منطبق با نياز ها و شرايط فردي، خانوادگي، اقتصادي و فرهنگي٤؛

ــت آن را رعايت كند؛ ولي  ــت که دولت مكلف اس ــارکت «حقي» اس ١. با توجه به ماهيت حقِ بر تربيت براي والدين، اين مش

ــروط به عدم  ــاركت والدين در مديريت و نظارت بر جريان تربيت مش نمي تواند آن ها را به رعايت اين حق اجبار كند. حق مش

ضرر تربيتي است. 

ــتقل براي آن در نظر  ــازوكاري مس ٢. لذا مي توان گفت كه ارزش يابي انتقادي و دقيق از نظام تربيتي ضرورت دارد و بايد س

گرفت. 

٣. بر اساس بندهاي ١ و١٤ و ١٥ اصل سوم و اصل هاي نوزدهم و بيستم قانون اساسي، همة آحاد كشور بايد حق دسترسي 

ــمي) و خانوادگي و اجتماعي، داشته  ــي را، صرف نظر از محدويت هاي فردي (مانند جس برابر به فرصت هاي تربيتي و آموزش

باشند. هم چنين اين حق در مادة ٢٦ اعلامية حقوق بشر و ٢٨ ميثاق نامة جهاني حقوق کودک مورد تأکيد قرار گرفته است. 

اين حق اشاره به اصل اساسي عدالت منع تبعيض (مفاد اصول اول و دوم قانون اساسي، مواد اول و دوم اعلامية جهاني حقوق 

ــايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني) دارد.  ــر، مادة دوم ميثاق جهاني حقوق کودک، مادة اول قانون تأمين وس بش

عدالت در بعد کمّي، مقتضي برابري فرصت دسترسي به تربيت رسمي و عمومي است و همگان حق دارند که به حد نصابي از 

تربيت رسمي و عمومي دسترسي داشته باشند. مادة هفت اعلامية حقوق بشر نيز بر اين تساوي در حقوق تربيتي اشاره دارد. 

ــت ميثاق جهاني حقوق کودک، اصل پانزدهم قانون اساسي  ــوم قانون اساسي و مادة بيس ــت و نهم و چهل و س ٤. اصول بيس
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é حق برخورداري ازحد نصابي شايسته از تربيت (عمومي) به طور رايگان و الزامي ١؛

é حق برخورداري از تربيت اخلاقي و ديني٢؛

é حق برخورداري از تربيت تأمين کنندة کرامت انساني٣؛

é حق برخورداري از تربيت تأمين کنندة و ارتقا دهندة آزادي انساني٤؛

é حق برخورداري از تربيت آگاهي بخش٥؛

é حق برخورداري از تربيت تفکر برانگيز و خلاق٦؛

é حق برخورداري از تربيت زمينه ساز استقلال ملي و رهايي بخش از انواع سلطه٧؛

é حق برخورداري از تربيت زمينه ساز وحدت ملي و انسجام اجتماعي٨؛

é حق برخورداري از تربيت مصون از تعرضات جسماني و رواني٩؛

نيز بر حق برخورداري از آموزش زبان محلي و مادري در کنار آموزش زبان فارسي تأكيد مي كند. اين ويژگي به جنبة کيفي 

ــاي فردي فرهنگي و خانوادگي و حتي  ــاره دارد. معني عدالت تربيتي در بعد کيفي، رعايت تفاوت ه ــل عدالت تربيتي اش اص

ــب با نيازهايش ارائه شود. اين موضوع در مورد  ــت. به اين صورت که تربيت، به هر فرد متناس جغرافيايي در جريان تربيت اس

کودکان با نيازهاي تربيتي ويژه مصداق آشكارتري مي يابد. اين بعد از عدالت در مواد مرتبط قانون اساسي با تربيت (مستقيم 

و غير مستقيم) نيز ملاحظه مي شود. 

ــوم اصل سوم قانون اساسي و مواد اول و دوم قانون تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان  ــي ام و بند س ١. اصل س

ايراني. به رغم نظرات موافق و مخالف اجباري بودن تربيت، نظر غالب بر اين است که تعليم و تربيت اجباري به نفع کودکان 

است. مادة بيست و ششم اعلامية جهاني حقوق بشر، مادة چهارم ميثاق مبارزه عليه تبعيض در امر تربيت رسمي و عمومي 

و مادة بيست و هشتم ميثاق جهاني حقوق کودك و مادة دوم قانون تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني، 

بر اجباري بودن تربيت حکايت دارد.

٢. بند اول اصل سوم قانون اساسي.

٣. بند ششم اصل دوم قانون اساسي.

٤. بند ششم اصل دوم و بند هفتم اصل سوم قانون اساسي.

٥. بند دوم اصل سوم قانون اساسي.

٦. بند چهارم اصل سوم قانون اساسي.

ــلطه  گري و سلطه پذيري و برخوردار شدن از آزادي، حفظ استقلال و تماميت ارضي (اصول  ــدن به نفي هرگونه س ٧. منجر ش

دوم و سوم قانون اساسي). 

ــانزدهم اصل سوم و اصل يازدهم قانون اساسي. متحد الشکل بودن تربيت رسمي  ــم اصل دوم و بند ش ٨. اصل نهم و بند شش

ــکلي آن را بايد با استفاده از اصول تربيتي و حقايق علمي تعيين كرد.  ــت که حدود و ميزان هم ش و عمومي امري عقلايي اس

ــور واحد و دفاع از هويت ملي مشترك ايجاب مي کند که همة کودکان لازم التعليم برخي آموزش هاي  لزوم ايجاد دولت ـ كش

ــند. در عين حال، به برخي تفاوت هاي ديني، مذهبي، زباني و قومي  ــان را ببينند و در انتخاب محتوا کاملاً آزاد نباش يک س

نيز بايد توجه نمود. روح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصول مرتبط با موضوع تربيت رسمي و عمومي چنين 

است؛ يعني توجه به وحدت ملي در عين کثرت فرهنگي و قومي و مذهبي و کثرت در عين وحدت.

٩. اصول بيست و دو و بيست و پنج قانون اساسي، مادة سوم اعلامية جهاني حقوق بشر و مواد سوم، سيزدهم، پانزدهم و سي 

و نهم ميثاق جهاني حقوق کودک و مواد دوم، چهارم، پنجم و ششم قانون حمايت از کودکان و نوجوانان.
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é حق برخورداري آحاد اقليت هاي ديني و مذهبي رسمي١ از تربيت ديني و مذهبي متناسب؛

é  ــد، در مسائل تربيتي ــب متربيان با توانايي هاي هر دورة رش ــارکت فعال و متناس حق مش

مربوط به خود؛

é حق برخورداري از تربيت فني و مهارتي متناسب با نيازهاي جامعه٢؛

é حق برخورداري از محيط تربيتي سالم و ايمن و بهداشتي٣؛

é حق توجه به علائق و استعدادهاي فرهنگي و هنري در فرايند تربيت٤؛

é حق انتخاب فعاليت هاي مکمل و جانبي متناسب با علايق و استعدادها؛

é حق انتخاب نوع تربيت (متناسب با سطح رشد و توانايي متربي)؛

é حق تشکيل مؤسسات مردم نهاد و نهادهاي مدني براي مشارکت و نظارت برنظام تربيتی.٥

 تکاليف و مسئوليت های تربيتی (دولت وخانواده) 

ــرايط برخورداری از همة حقوق تربيتی را به شيوة منا سب برای  ــلامی موظف است ش دولت اس

عموم شهروندان فراهم آورد. تعهدات٦ دولت نسبت به حقِ بر تربيت به سه شكل است:

é  تعهد به رعايت؛

é  تعهد به حمايت؛

é .تعهد به زمينه سازی برای تحقق کامل

 

é  ــد. به ــف دولت در خصوص حقوق تربيتي افراد نبايد با نقض حقوق ديگر همراه باش وظاي

ــي، پيروان اديان و مذاهب رسمي، اجازة آموزش ويژة مذهبي را  ــيزدهم و چهاردهم قانون اساس ١. مطابق اصول دوازدهم، س

دارند؛ اما اين آموزش ها بايد تحت نظارت دولت باشد تا با مقتضيات زندگي مسالمت آميز و توأم با تفاهم بين پيروان اديان و 

مذاهب منافاتي نداشته باشد؛ خصوصاً با عنايت به نقش اقليت ها و قوميت ها در حفظ اتحاد و انسجام ملي و اسلامي. 

ــوم قانون اساسي. البته اين حق به آن معنا نيست که در تربيت رسمي و عمومي تربيت شغلي صورت  ــتم اصل س ٢. بند هش

مي گيرد. بلکه زمينه هاي لازم براي کسب مهارت و شغل انجام مي گيرد.

ــوم قانون اساسي، مادة بيست و پنج اعلامية جهاني حقوق بشر و مواد ٣ و ٢٤  ــت و نهم، بند اول اصل چهل و س ٣. اصل بيس

و ١٧ ميثاق جهاني حقوق کودک. 

٤. بند سيزده اصل سوم، بند هفتم اصل چهل و سوم قانون اساسي.

٥ بر اساس اصل اصيل دينی و اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر که در قانون اساسی نيز مورد تصريح قرار گرفته است 

ــکيلات قانونی صورت  ــمی و عمومی را دارند. اين کار می تواند از طريق تش همة آحاد اجتماع حق نظارت بر فرايند تربيت رس

گيرد. نهادهای مدنی و تشکيلات مردم نهاد می توانند ساز و کار تحقق اين حق باشند.

ــيله» و «تعهد به نتيجه» است. به اين معنا که دولت در برخي تعهداتِ كمّي و معين  ــامل «تعهد به وس ٦. تعهد به تربيت ش

ــا نيازها)، از زمـرة  ــه تربيت با كيفيت (منطبق ب ــت؛ اما تعهد ب ــد برابري فرصت هاي تربيتي، متعهد به نتيجه اس ــود مانن خ

تعهـدات به وسيلـه به شمـار مي رود و دولت  اسلامی بايد بكوشد تربيت به بهترين وجه برگزار گردد.
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ــدن حقوق ديگر، از  جمله  ــخن ديگر، دولت بايد تربيتي ارائه دهد كه موجب ضايع ش س

«حق بر امنيت» نباشد. يعني نبايد نحوة تحقق حقوق مختلف با همديگر تعارضي داشته 

باشد٧. 

é  ــلامی بايد اين وظيفه را در صورتی که والدين وظيفة تربيتي خود را ايفا نکنند، دولت اس

ــلامي در اين گونه موارد وظايف خاص و اضافي بر  بر عهده بگيرد. توضيح اين که دولت اس

عهده دارد: كودكاني كه والدين خود را به طور دايم يا موقت از دست داده اند، كودكاني كه 

خود يا والدين آن ها از سلامت جسمي يا رواني برخوردار نيستند، كودكاني كه والدينشان 

ــان آن ها با  ــت اخلاقي يا تمكن مالي و امكانات رفاهي لازم براي برخورداري يكس صلاحي

ــل برابري فرصت ها که يکي از پايه هاي  ــاير كودكان از حق بر تربيت) ندارند. زيرا، اص (س

بنيادين عدالت اجتماعي را تشکيل مي دهد، ايجاب مي کند که دولت اسلامی با حمايت از 

چنين کودکاني، زمينه هاي فعاليت و شکوفايي استعداد آن ها را فراهم آورد. دولت اسلامي 

ــتر هاي لازم را براي زندگي و  ــد با ايجاد تبعيض مثبت به نفع چنين کودکاني، بس می توان

ــيدن به عدالت اجتماعی در  رقابت عادلانة آن ها در جامعه فراهم آورد؛ چه اينکه براي رس

يک جامعه، می بايست پيشاپيش، بستر ها و زمينه هاي برابري فرصت ها پديد آمده باشد. 

é  ــت گذاري و برنامه ريزي در خصوص تربيت در زمرة اعمال حاكميتي است، اما نحوة سياس

ــروط بر آن كه اصول و سياست های  ــت؛ مش ارائة آن قابل واگذاري به بخش غيردولتي اس

حاكم بر تربيت توسط اين بخش رعايت شود. ٨

é  مسئوليت حفاظت از شئون تربيتي كودكان صرفاً به عهدة دولت نيست؛ بلكه والدين٩ نيز

در اين امر مسئول اند. در عين حال، دولت مي تواند و بايد به هنگام وقوع آسيب هاي مهم 

تربيتي با دادن گزارش به مقامات صلاحيت دار، موضوع را پي گيري کند و موجبات تعقيب 

اشخاص حقيقي و حقوقي بزهكار را فراهم آورد١٠. 

٧. در اعلامية حق بر توسعه و برنامة عمل کنفرانس وين بر عدم اولويت گذاري بين حقوق مختلف تأکيد شده است. البته در 

نظام معيار ديني بين حقوق مختلف، اولويت و تقدم برخي از حقوق و ارزش ها مطرح شده است. 

٨. اصل سوم قانون اساسي

ــهيم و تأثيرگذار بر آن ها نيز نظارت  ٩. والدين به صورت حقيقي و حقوقي مي توانند بر عملکرد نهاد هاي تربيتي و عوامل س

کنند. 

ــن مقامات قضائی يا نهادهای  ــت. بلكه يك گروه فعال زير نظر عالي تري ــاکي خصوصي نيس ــا نيازي به وجود ش ١٠. در اين ج

سياست گذاري نظير شوراي عالي تربيت(رک به رهنامه بخش مربوط به وظايف شورای عالی تربيت) مي تواند چگونگي تربيت 

در بخش غيردولتي و حتي فعاليت هاي عوامل سهيم و مؤثر در تربيت را رصد كند. پيشنهاد مي شود كه گروهي با مسئوليت 

ديده باني و رصد سازو كارهاي تربيت رسمي و عمومي جامعه تشكيل شود.
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۳-۱. مباني روان شناختي

ــنين خاص(دوره های کودکی  ــان درس ــش دادن به متربي ــمي وعمومی به دليل پوش ــت رس تربي

ــروکار  ــد وخصوصيات هر دوره س ــت با مباحث علمی مربوط به مراحل رش ونوجوانی) ناگزير اس

داشته باشد؛ زيرا شناخت واقعيت های روان شناختی متربيان موجب تجويز سازو کارهای مناسب 

ــی، که دانشی تجربی است،  ــد. دانش روان شناس ــمی و عمومی خواهد ش و عقلانی در تربيت رس

ــناختی) ارائه می دهد بنابراين در  ــی حيات آدمی را (در بُعد روان ش ــن تری از چگونگ تصوير روش

ــمی و عمومی  نمی توانيم به دستاوردهای دانش معاصر روان شناسی بی  ــفة تربيت رس تدوين فلس

توجه باشيم.١ 

در اين جا به برخي از مهم ترين مباني روان شناختی٢، که به نظر می رسد با مبانی اساسی مقبول 

تربيت(مندرج در فلسفه تربيت در جمهوري اسلامي ايران) سازگارند، اشاره می کنيم:

۱-۳-۱. آدمي تحت تأثير تعامل پيچيده و تأثير متقابل عوامل دروني (طبيعت و فطرت)، 

عوامل بيروني (محيط) و تجربيات خويش است.

ــامل تفكر، اراده و عمل)  ــود تأثيرپذيری از عامل دروني و بيروني، در نهايت خود (ش ــی، باوج آدم

ــکل گيري هويت (شخصيت) است. منظور از «عوامل دروني» همة امکانات  عامل تعيين کنندة ش

ــر با خود به دنيا مي آورد و «محيط» به تمامي  ــت كه بش و ظرفيت ها و حتي محدوديت هايي اس

عواملي اشاره دارد كه او را احاطه كرده است (مانند محيط فرهنگي، خانوادگي، اجتماعي، سياسي 

و...). 

در بين نظريه هاي مختلف روان شناختی، تأكيدات متفاوتي بر دو دسته عامل اساسي شده است: 

ـــرده اند.  بـرخـي بر طبيعت و ديگـر عوامـل دروني و برخـي بر عـوامل محيطـي و بيـروني پـافش

ــته عوامل، که بر نوعي  ــت كه نگاه افراطي ويا انحصاري به يكي از اين دو دس اينک ترديدي نيس

ــان مانندِ  ــت. لذا، تمامي خصوصيات پيچيدة انس ــفي جبرگرايانه تكيه دارد، مردود اس نگرش فلس

ــيعي از عوامل دروني و  ــول نهايي تعامل خود٣ با مجموعة وس ــخصيت و انگيزش، محص هوش، ش

ــی تـربيتی  ــکوهـی)، روان شناس ــوع کنيد به مبانی واصول آموزش و پرورش (ش ــتر در اين زمينه رج ــرای توضيح بيش ١. ب

(کديـور)، روان شناسی تربيتی (شريعتمداری) معنا وحدود علوم تربيتی (گاستون ميالاره)

٢. اين مباني عمدتاً از منابع زير برگرفته شده است:

- لطف آبادي، ١٣٧٦

- لطف آبادي، ١٣٨٥الف

- سيف و همکاران، ١٣٨٥

- لطف آبادي، ١٣٨٥ب

3. Self
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عوامل محيطي و... است. 

۲-۳-۱. آدمي اساساً طبيعت فعال دارد. 

 منبع اساسي رشد در وجود آدمی تعبيه شده است. لذا فرد مي كوشد براي تحقق امكانات طبيعي 

ــد. اين مشاركت در طول حيات جريان  ــته باش ــاركت فعال و پويا با داش خود، عوامل محيطي مش

ــت؛ اما به مرور افزايش مي يابد. بنابراين، نبايد آدمي را  ــال هاي اوليه كم تر اس دارد و گرچه در س

ــت تا هر طور كه ديگران بخواهند، بتوانند او را  صرفاً موجودي پذيرنده و در اختيار محيط پنداش

بار بياورند. از سوي ديگر، نبايد پنداشت كه همه چيز به طور کامل از جانب فرد تعيين مي شود و 

ــان از هرنظر بر تمام چگونگي هاي رشد خود مسلط است. پس نه مي توان تمامي مسئوليت ها  انس

ــب كرد.  ــت و نه مي توان همه چيز را به چگونگي هاي فردي منتس را بر عهدة  عوامل بيروني گذاش

ــرايط محيطي تا حد قابل توجهي بر تحولات آدمي تأثيرمی گذارد، وگرنه  ــت كه ش واقعيت آن اس

ــاز برای تحقق يافتن ظرفيت هاي وجودی اش، فرد، مورد ترديد واقع  ضرورت فعاليت هاي زمينه س

مي شود.

۳-۳-۱. انسـان ها در عين داشـتن اشتراک در بسـياری خصوصيات، تفاوت هاي بين 

فردي و درون فرديِ قابل ملاحظه ای نيز با يكديگر دارند.

ظرفيت هاي وجودي انسان ها در سطوح مختلف و در مراتب گوناگون ظهور و بروز می کند. تركيب 

ــن عوامل دروني (فطرت و طبيعت) و بيروني (محيط) موجب تفاوت هاي فردي  پيچيدة تعامل بي

ــود و در جنبه هاي مختلف شناختي، عاطفي، جسماني، اجتماعي اين تفاوت ها بروز مي كند.  مي ش

ــان ها (از جمله تفاوت های ميان دو جنس) در بهره مندي از ظرفيت هاي  ــوي ديگر ميان انس از س

وجودي و فعليت يافتن آن ها نيز تفاوت هاي قابل ملاحظه اي  وجود دارد. 

ــا با  وجود اين  ــي مخصوص به خود دارند؛ ام ــودکان و نوجوانان) دنيـاي ــان ها (ک ــك از انس  هري

ــيت و...)  ــد، جنس ــن ومرحله رش ــن گروه هاي همانند (به لحاظ س ــم گير، در بي ــاي چش تفاوت ه

ــان گروهي  وجـود دارند كه  ــوي ديگر، در ميان ايش ــود. از س ــباهت هاي معيني نيز ديده مي ش ش

ــم گير، در توانايي يادگيري، به برنامة تربيتي و ملاحظات ويژه  ــتن تفاوت هاي چش ــبب داش به س

نيازمندند. لذا لازم است اين گروه به دقت مورد بررسي و مطالعه قرار گيرند تا برنامه ريزي مناسبي 

ــتي يا وراثتي  ــور كه براي افرادي كه به دلايل زيس ــود؛ همان ط ــان پيش بينی ش براي نيـازهايش

توانشان در يادگيري محدودتر است، بايد تدابير ويژه اي انديشيد١. 

ــر نيست. براي تشخيص بهتر،  ــة گروهي و هنجاري و آزمون هاي رايج هوش ميس ١. قضاوت دقيق در اين باره از طريق مقايس

لازم است از مطالعات موردي استفاده شود و اطلاعات گوناگون درسي و غيردرسي و نمونة كار همراه با قضاوت هاي تخصصي 
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۴-۳-۱.«رشـد» آدمي نه صرفاً ناشـي از محيط و نه صرفاً امري زيستي و تابع الگويي 

جهان شمول(کاملاً منطبق بر همه) است، بلکه ماهيتی منعطف و قابل شناسايی دارد. 

 رشد اگرچه داراي جنبه هاي كمّي است، اما در نهايت امري كيفي است و به صورت جرياني مستمر 

ــا اين توضيح که مراحل  ــد اهميت دارند، ب ــکل مي گيرد. تمامي مراحل رش و مرحله به مرحله ش

اولية رشد از حساسيت بيشتر و ويژه اي برخوردار است. ساده ترين مرتبة رشد، بُعد جسماني آدمی 

ــت و عالي ترين آن، رشد هماهنگ و موزون ابعاد مختلف و ظرفيت هاي  وجودی اوست. جريان  اس

ــد، در عيـن حـال از الگـو هاي نسبتاً كلي پيـروي مي كنـد كه در قـالب اين طـرح هاي كلي،  رش

با تأثيرپذيري از عوامل محيطي و زيستي و دروني، تفاوت هاي متعدد فردي نيز بروز مي كند. لذا، 

مي توان گفت كه در جريان رشد انعطاف و پويايي هم  وجود دارد. 

۵-۳-۱. يادگيري يكي از ظرفيت هاي وجودي آدمي و منشـأ اصلي بسياري از تحولات 

در ابعاد وجودي اوست. 

ــدادادي)، عوامل محيطي  ــاي وجودي خ ــدة طبيعت (ظرفيت ه ــل تعامل پيچي ــري، حاص  يادگي

ــطوح  ــت و ابعاد مختلف و س (تجربيات فردي، محيط مادي و فرهنگي و...) و اراده و عمل فرد اس

ــري نه در خلأ، که در محيط اجتماعي رخ مي دهد و عوامل اجتماعي در آن  ــون دارد. يادگي گوناگ

ــاس، يادگيري نيازمند زمينه است و هر زمينه اي مساعد و  ــي تعيين کننده دارند. بر اين اس نقش

ــت؛ لذا آدمي مي تواند در تمامي  ــت. يادگيري قابليت مادام العمر آدمي اس ــب يادگيري نيس مناس

ــان ها براي يادگيري در مراحل  ــي انس مراحل زندگي تغيير كند. البته نوع، روش و منابع انگيزش

مختلف متفاوت است. 

۶-۳-۱. شـخصيت(هويت)، تركيبـي پيچيده، پويا و حاصل تعامـل ارادة فرد با عوامل 

زيستي، اجتماعي، فرهنگي، شناختي و رواني است.

ــتن ابعاد و  ــت. اما با وجود داش ــکل يافتـه اس ــخصيت آدمي از ابعاد و جنبه های گوناگـونی ش  ش

ــت. بنابراين، همواره بين جنبه هاي  جنبه هاي مختلف، از وحدت وكليتي يک پارچه بهره مند اس

جسمانی، عقلاني، عاطفي، اجتماعي و معنوی هويت انسان ارتباط وپيوستگي عميق و ژرفي وجود 

دارد.

ــه اي جمع آوري شود و مورد بررسي قرار گيرد. در كنار اين ها،  ــه اي و برون مدرس در مورد پروژه ها و فعاليت هاي درون مدرس

آزمون هاي هوش و خلاقيت را نيز مي توان به كار گرفت.
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۷-۳-۱. رشد آدمی در همة ابعاد رخ می دهد و محصول تعامل با عوامل متعدد است.

 رشد جريانی است که همة ابعاد وجودی آدمی را در بر می گيرد. ساده ترين مرتبة رشد، جسماني 

ــت.  ــاد مختلف و ظرفيت هاي وجود آدمي اس ــد هماهنگ و موزون ابع ــت و عالي ترين آن رش اس

ــت كه  ــت اما در نهايت امري كيفي اس ــه داراي جنبه هاي كمّی اس ــد آدمي اگرچ ــن رش همچني

ــد داراي  ــورت مي گيرد. هرچند تمامي مراحل رش ــتمر و طي مراحل، ص ــه صورت جرياني مس ب

ــد، به لحاظ آثار قابل تـوجه و تقريباً غير قـابل جبران، از  اهميت اند، با اين حال مراحل اولية رش

حسـاسيت بيشتـر و ويژه ای برخوردار است..

۸-۳-۱. انگيزش وميل درونی برپاية شـناخت و اراده از مبادي مهم عمل آدمی است؛ 

لذا، توجه مناسب به انگيزة اعمال، جايگاه خاصي در حيات وی دارد.

ــات آدمي، يعنی عوامل  ــناختـي بـه ايـن مقـولة مهـم در حي ــش مهمـي از نظريـات روان ش  بخ

ــی عمدتاً تحت عنوان انگيزش  ــت. اين بحث در روان شناس ــکل گيری عمل، اختصاص يافته اس ش

مورد بحث قرار می گيرد. عموم نظريات انگيزشي، به دليل خصوصيت كاهش گرايانه، نظرية جامعي 

ــه نداده اند. در عين حال مي توان  ـــان ارائ ــارة پيچيدگي هاي فرايند انگيـزش در عمـل انس  را درب

چنين گزاره هايي را در خصوص انگيزش ارائه داد:

é  انگيزش متأثر از هدف انسان و نحوة شناخت آدمی ازآن است؛

é  انگيزش تحت تأثير روابط فردي و هويت انسان است؛

é  انگيزش تحت تأثيرخودپندارة انسان (تلقی مثبت يا منفی آدمی از خويش) است؛

é  تأكيد زياد بر انگيزه هاي بيروني عوامل تقويت كننده، الگوها موجب غفلت از منابع سرشار

انگيزنده هاي دروني مي شود؛ 

é  .ــئوليت پذيري فرد است در انگيزش، کيفيت رفتار تحت تأثير قدرت تفكر و انتخاب و مس

لذا نظرياتي كه به منابع دروني انگيزشي توجه مي نمايند، تبيين دقيق تري ارائه مي دهند. 

بر پاية اين دسته از نظريه ها، انگيزش در يادگيري وقتي نيرومند است كه منابع انگيزشي 

ــند يا حركت به سوي انگيزه هاي دروني باشد، هدف هاي يادگيري مورد توجه  دروني باش

ــد، يادگيرنده موفقيت و شكست خود را در  ــد، متمركز بر اجراي تكليف باش فراگيران باش

امر يادگيري به دليلِ قابلِ پايش استناد دهد و يادگيرنده كارايي خود را باور داشته باشد. 

۴-۱. مباني جامعه شناختي

ــرايط تاريخي است و وضعيت  ــمي بيش از هرچيز تابع مقتضيات محيط اجتماعي و ش  تربيت رس
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ــناخت واقعيت های جامعه  جامعه يا دوران، مي تواند حدود و ثغور و ويژگي هاي آن را رقم بزند. ش

موجب تجويز ساز و کارهای مناسب و عقلانی تربيت رسمی و عمومی خواهد شد. بنابراين تدوين 

فلسفة تربيت رسمی و عمومی  نمی تواند به دستاوردهای دانش جامعه شناسی بی توجه باشد. در 

اين جا به برخي از مهم ترين مباني جامعه شناختي منطبق با ديدگاه اسلامي اشاره مي کنيم: 

۱-۴-۱. جامعه حياتی مستقل از حيات فردي آحاد خود دارد.

ــت، قوانين و  ــتقل از حيات فردي برخوردار اس ــه حكم اين كه خود، از نوعي حيات مس ــه ب  جامع

ــان ها  ــتقل از اجزاي خود (افراد) دارد. در عين حال، اجزاي جامعه، كه همان انس ــنت هايي مس س

ــتقلال برخوردارند، زيرا حيات فردي و فطريات فردي و مكتسبات فرد از طبيعت،  ــتند، از اس هس

ــان با دو حيات و دو روح زندگي مي كند:  ــود. در حقيقت، انس به كلي در حيات جمعي حل نمي ش

ــت و  ــخصي و عمل اوس ــان كه مولود حركات جوهري طبيعت و ارادة ش حيات و روح فردي انس

ــت و به صورت هويت جمعی هر فرد و  ديگري حيات و روح جمعي كه مولود زندگي اجتماعي اس

براساس انتخاب و عمل جمعی او ظهور وبروز می نمايد١. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه بين فرد 

و جامعه رابطة حقيقي برقرار است، نه رابطة قراردادي مانند رابطة كتاب هاي يك قفسه. 

۲-۴-۱. انسان با محيط(جامعه) و آحاد آن تعامل فعال دارد.

ــي (منطوي در علوم  ــئوليت فردي از محيط گراي ــلامي، به لحاظ تأکيد برآزادي و مس ــدگاه اس دي

اجتماعي معاصر) فاصله مي گيرد. به لحاظ توجه به موقعيت، با فردگرايي نيز تفاوتي اساسي دارد 

ــم آن را ناديده بينگاريم، ولي  ــزد مي كند که از تعامل با محيط ناگزيريم و نمي تواني ــه ما گوش و ب

مجاز نيستيم براي تغيير محيط، دوباره خود را به محيط واگذاريم. 

۳-۴-۱. نسبت فرد و جامعه نسبت وحدت و کثرت است.

توجه به موقعيت اجتماعي، در نگرش اسلامي، هرگز به معناي اصالت جمع نيست؛ بلکه به معناي 

ــخص در محيط و فرديت در جماعت است. توجه به موقعيت سبب  ملاحظة وحدت در کثرت، تش

ــي عناصر طبيعي را (به  ــن اعمال آدمي، تأثيرات محيط اجتماعي و حت ــود ما در مقام تبيي مي ش

ــداوم آن ها و حتي در ظهـور  ــيوه هاي رفتاري و در ت ــاظ  وجود مقتضي و رفع مانع) در بروز ش لح

١. در اين که گرايش به اجتماع، فطرت اولية آدمي است يا فطرت ثانوية او، بين فيلسوفان مسلمان اختلاف وجود دارد. برای 

ــلم اين است که حيات  ــان را فطرت ثانويه مي داند (الميزان، ج٣ و ج٤). قدر مس مثال، علامه طباطبايي، اجتماعي بودن انس

ــان جداي از جامعه را مد نظر ندارد (ن. ک. دفتر همکاري حوزه و  ــلام هيچ گاه انس ــت و اس اجتماعي ضرورتي انکارناپذير اس

دانشگاه١٣٧٤). 
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ويژگي هاي اخلاقي و نگرش انسان ها، مورد بررسي و مطالعة دقيق قرار دهيم، ولي در مقام تجويز 

از آدميان بخواهيم با تكيه برانتخاب و ارادة خويش ميزان و نوع اين تأثيرات محيطي را شناسايي 

و حتي الامكان به کنترل درآورند. يعني کانون توجه، چه درمقام تبيين عمل و چه در مقام تجويز 

اصلاحات، شخص يا همان فرد انديشنده، تصميم گيرنده و عمل کننده است. 

ـــو (در تعـارض با فـردگرايـي) به مـا تـوصيـه مي کنـد از نفي  ــلامـي از يک س پس ديـدگاه اس

ــازوکارهاي اجتماعي در ظهور و استمرار رفتار و تکوين  ــاختارها و س ــاده لوحانة آثار و لوازم س س

هويت اشخاص بپرهيزيم و از سوي ديگر (در تعارض با جبرگرايي اجتماعي) به ما اجازه نمي دهد 

ــويم؛ زيرا  ــک ش ــاختارهاي اجتماعي متمس براي تغيير و اصلاح عملکرد يادگيرندگان، صرفاً به س

ــت كه هيچ كس بار ديگري را (به طور كامل) برنمي دارد١.  ــلامي آن اس قانون کلي در ديدگاه اس

ــم بپوشيـم. در عين حال،  ــاس ما نمي توانيم از تأثيـرات محيطي بـر اعمـال افـراد چش براين اس

نمي توانيـم نقش آن ها را در تبيين اعمال ايشان و حتي در تصحيح آن ها انحصاري و بيش از حد 

واقعي برجسته نماييم؛ زيرا مسئوليت نهايي عملکرد هرکسي برعهدة خود اوست٢. 

۴-۴-۱. نهـادهــا، سـاختـارهـا و فرايندهـای اجتمـاعی در نحــوة عمل افراد در 

موقعيت های زندگی تأثيرگذار است.

ــتردة نهادهاي اجتماعي، ساختارها و فرآيندهاي اجتماعي در تکوين   توجه به اهميت و تأثير گس

ــراي عمل در موقعيت،  ــان ب ــراد و نوع نگاه آن ها به موقعيت و هم چنين تکوين دلايلش ــرش اف نگ

ــاس كند. سياست گذاران اجتماعي  ــت گذاران اجتماعي را به تغييرات محيطي حس مي تواند سياس

ــواع عوامل تأثيرگذار و  ــيار فرآيندهاي اجتماعي، ان ــت، ضمن توجه به پيچيدگي هاي بس لازم اس

ــت گذاران تربيتي بايد با  ــايي کنند. بنابراين سياس ــيوه هاي گوناگون تأثيرگذاري آن ها را شناس ش

ــت و علم براي دست کاري در عوامل  ــترة تأثيرگذاري نهادهايي نظير اقتصاد، سياس ــي گس بررس

ــوند. برنامه ريزان تربيتي لازم است تصويري نزديک به واقعيت از حوزة عمل اين  محيطي آماده ش

ــيري معتبر از  ــت يابي به تفس نهادها در اختيار متربيان قرار دهند. آن ها مي توانند و بايد براي دس

موقعيت و راه هاي اصلاح مداوم آن از منابع معتبر علمي و ديني بهره مند شوند٣. 

١. «وَ لا تَزِرُ وازِرةٌ وزرَ اُخري» فاطر، ١٨

٢. علم الهدي(١٣٨٦). 

٣. همان 
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۵-۴-۱. زمينه سازي براي کسب شايستگي ها توسط شهروندان جامعـة اسلامي عامل 

تحرک اجتماعي است.

عموم انسان ها توانايي كسب شايستگي هاي لازم را براي مشارکت فعال در حيات فردي و اجتماعي 

ــن توانايي را به صورت عادلانه براي آحاد  ــب تحقق اي دارند. لذا، جريان تربيت، بايد فرصت مناس

ــناخت و تعالي  ــب ش ــمي و عمومي بايد زمينة مناس اجتماع فراهم آورد. از اين رو نظام تربيت رس

مستمر ظرفيت هاي متربيان را فراهم سازد تا ضمن تكوين و تعالي هويت سالم و متعادل در آنان، 

از انسداد طبقاتي در جامعه جلوگيری کند.

۶-۴-۱. نهادهــاي اجتمـاعـي داراي غـايت مشـتـرک اند و کـارکرد همديگر را در 

راستاي غايت تکميل مي کنند.

ــاختار و  ــتن تفاوت در س ــهيم در جريان تحققِ حياتِ طيبه، با  وجود داش  نهادهاي اجتماعيِ س

ــمار می آيد و  ــان مکملِ و مؤيد يکديگر به ش ــتركی برخوردارند و کارکردش ظرفيت، از غايت مش

غايت ويژة آن ها (متجلي در رسالت و کارکرد هاي خاص) در راستاي تحقق غايت مشترک تعيين 

ــادگي با تقويت  ــود. بنابراين نقص در کارکرد هريک از نهادهاي اجتماعي را نمي توان به س می ش

نهادهاي ديگر جبران كرد و لازم است همة نهادها با همديگر تعامل داشته باشند. 

۷-۴-۱. نهـاد خانـواده، که نقش غيـر قابل انـکاری در تربيت برعهـده دارد، يکي از 

نهادهای بنيادی جامعه به شمار می آيد.

ــالم منوط به وجود خانواده های سالم و  ــلامت جامعه و رسيدن به جامعه ای س ــلامی س در نگاه اس

کارکرد مناسب آن ها در همة ابعاد زندگی است. يکي از نهاد هاي اجتماعي مؤثر و بنيادي در انواع 

ــنين كودكي و نوجواني، نهاد خانواده است. در واقع نهاد خانواده کوچک ترين  تربيت، به ويژه در س

واحد اجتماعی و در عين حال مهم ترين و تأثيرگذارترين واحد تربيتی در جوامع محسوب می شود. 

اساساً يکی از عملکردهای مهم اين نهاد، تربيت فرزندان است و لذا خانواده در هر حال نقش غير 

ــت.  ــده اس ــلامی نيز بر اين موضوع مهم تأکيد ش قابل انکاري در فرايند تربيت دارد. در نگرش اس

تنوع و تکرار فراوان روايات و احاديث، دربارة وظايف تربيتي خانواده و نيز تصريح متون مقدس و 

ــلامي به نقش والدين در تربيت، درخصوص مسئوليت والدين نسبت به تربيت فرزندان،  معتبر اس

در ميان علماي دين اجماعي کلي پديد آورده است. 
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۸-۴-۱. در روند شـکل گيری و تحول جامعه بايد بين فرايند انسـجام اجتماعی(پيوند 

يافتن واحدهای اجتماعی در راسـتای ايجاد وحدت) و فرايند تمايز يافتگی (تقسيم و 

تشـخص يافتگی واحدهای اجتماعی به منظور پذيرش کثرت وتنوع)- براسـاس اصل 

وحدت در کثرت وکثرت در وحدت- جمع نمود.

ــجام  ــت دارد. جريان اول فرايند "انس ــه دو جريان كلان دخال ــرات جامع ــكل گيري و تغيي  در ش

ــت. اين فرايند شكل گيري و ايجـاد مجموعـة واحدي از انسـان ها را به نـام جامعـه  اجتماعي" اس

ــازد. در اين جريان واحدهاي اجتماعي از قبيل افراد يا گروه ها با هم پيوند می يابند و  عملی می س

ــتگي اجتماعي ايجاد مي كند. جريان  ــتكي و همبس جامعه را به وجود مي آورند. اين فرايند، پيوس

ــخص افراد و واحـدهاي  ــام دارد. اين فراينـد موجب تمـايـز و تش ــز يافتگي" ن ــد "تماي دوم، فراين

ــعاب  ــود و گروه ها و اصناف را در جامعه به وجود مي آورد. همچنين موجب انش ــي مي ش اجتمـاع

ــود و حتـي بـه برخورد و  ــا و بخش هاي جامعه و ايجاد خرده فرهنگ ها مي ش ــرت در گروه ه و كث

تعـارض بين آن ها منجر می گردد ١.

 اما رويكرد جامعه شناختي مطلوب، بر اساس اصل فلسفی وحدت در کثرت وکثرت در وحدت، 

رويكردي است كه هر دو جريان كلان اجتماعي يعني " انسجام" و " تمايز يافتگي " را در كنار هم 

در نظر مي گيرد و تبييني كلان از آن ها ارائه مي دهد. يعني هم بر وحدت و انسجام اجتماعي تاكيد 

دارد و هم بر وجود كثرت در گرو ه ها و فرهنگ ها عنايت دارد.

ــمی و عمومی به پايان می رسد و در ادامه از  ــفه تربيت رس ــريح مبانی فلس دراينجا توضيح و تش

چيستی تربيت رسمی و عمومی بحث خواهيم کرد منظور از چيستی تربيت رسمی و عمومی بيان 

ــة کلان و متقابل هم در دانش  ــن دو فرايند، دو نظري ــی و تعيين اهميت اي ــن دو جريان كلان اجتماع ــا اي ــه ب ١. در مواجه

ــتيز نام دارد. نظرية وفاق در مجموع بر  ــت و دوم نظرية تقابل يا س ــی مطرح اند. يکی معروف به نظرية وفاق اس جامعه شناس

ــتگی متقابل اجزای نظام اجتماعی، ارزش ها و هنجارهای عام (به مثابة ملاط اساسی زندگی  ــتگی و وابس ــتگی، همبس پيوس

ــی اجتماعی) توجه و تأکيد دارد. در مقابل، نظرية  اجتماعی) و تعادل و تداوم نظام های اجتماعی (به مثابة واقعيت های اساس

تقابل بر انشعاب اجزا، گروه ها (کثرت) تعارض، انحصار و خصومت و ستيز بين گروه ها، اجبار، منافع بخشی و تغيير نظام های 

ــی (به منزلة واقعيت های اجتماعی) تأکيـد دارد. در نظـريـة وفـاق عمدتـاً تأکيـد بر خـرده فرهنگ های غيرمعارض  اجتماع

ــد بر ماهيت گروهی جامعه، خرده فرهنگ های معارض و  ــجام) و در نظرية تقابل تأکي و ثبات نظام های اجتماعی(فرايند انس

ناسازگار و تغيير نظام های اجتماعی(فرايند تمايز يافتگی) است. برای جمع بين اين دو نظرية کلان تلاش هايی صورت گرفته 

است و کماکان ادامه دارد. در اين تلاش ها براي تلفيق دو نظرية كلان جامعه شناختي از سويی شاهد توجه به ماهيت گروهی 

در نظرية وفاق هستيم. اين گروه به کارکرد گرايی نوين مشهورند و از سوی ديگر شاهد توجه به انسجام اجتماعی در نظرية 

تقابل هستيم. به هر حال در اينجا در تعيين نسبت مبانی جامعه شناختی تربيت رسمی و عمومی بايد گفت که مراد از رابطه 

وحدت در کثرت تأکيد بر وجود خرده فرهنگ های دارای وفاق اجتماعی است. لذا کارکرد گرايی نوين در نظرية وفاق مناسب 

ــايان ذكر است كه اين نظريه برای تبيين اين ديدگاه وحدت در کثرت کافی نيست  ــد. البته اين نكته نيز ش تر به نظر می رس

و بايد الگوی نظری مناسبی از ترکيب آن ها به وجود آورد(عماد افروغ، ١٣٨٧).
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ــت يعنی تعريف تربيت رسمی و عمومی بر اساس مباني  ــمی به نحو تجويزی اس تعريف تربيت رس

ــده در فلسفه  ــد. از اين رو در اين تعريف تمامی مبانی تدوين ش ــده و چنانچه بايد باش پذيرفته ش

تربيت در جمهوري اسلامي ايران وفلسفه تربيت رسمی و عمومی مورد اعتنا و ابنتا می باشد. 
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٢-تبيين چيستي تربيت رسمی وعمومی 

ــري و عامل اساسي تحقق حيات طيبه در ابعاد  ــي ترين جريان اجتماعي بش   فرايند تربيت، اساس

ــط نهاد هاي ذي ربط اجتماعی پشتيبانی و هدايت شود.  ــت که  بايد توس فردي و اجتماعي آن اس

اين فرايند به نحو تجويزی در فلسفة تربيت بر اساس استنتاج و استنباط از مبانی اساسي تصريح 

شده چنين تعريف شده است: 

«تربيت عبارت اسـت از فرايند تعاملی زمينه سـاز تكوين و تعالي پيوسـتة هويت 

متربيان، به صورتي يک پارچه و مبتنی بر نظام معيار اسلامی، به منظور هدايت ايشان 

در مسيرآماده شدن جهت تحقق آگاهانه واختياری مراتب حيات طيبه در همة ابعاد.» 

ــت: از يک سو عمل زمينه سازی  ــويه اس از اين تعريف بر می آيد که عمل تربيت فرايندی دو س

ــب در قالب تدابير و  ــازماندهي و تداركِ فرصت هاي مناس ــه در آن مربيان با طراحی، س ــت ک اس

ــنجيـده (براساس انطبـاق با خصوصيـات و موقعيت متـربيـان)، هماهنگ  اقداماتـی تدريجـی، س

و يک پارچه براساس نظام معيار زمينه های مناسبی را فراهم می سازند؛ از سوی ديگر، عمل کسب 

ــارکت فعـال در اين فرايند و استفادة مناسب از  ــت که در آن متربيان نيز با مش ــط متريی اس توس

فرصت های فراهم شده، شايستگي هاي فردی وجمعی لازم را كسب می کنند و از اين طريق آماده 

می شوند تا آگاهانه و اختياری مراتب حيات طيبه را در همة ابعاد محقق سازند.

البته اين فرايند تعامل مستمر بين مربيان و متربيان، در خلأ صورت  نمی پذيرد و تحقق شايستة 

آن، به مثابة مهم ترين عمل اجتماعی زمينه ساز تحقق حيات طيبه، مستلزم مشارکت فعال تمامی 

ــهيم و مؤثر درآن، به ويژه پشتيبانی مؤثرعناصر اصلی اجتماع (خانواده، دولت،  عوامل اجتماعی س

ــانه و سازمان ها ونهادهای غير دولتی) به منزله ارکان اين فرايند در دوران معاصر است. تربيت  رس

ــتيبانی دولت برای عموم  ــت که با پش ــمی و عمومی در واقع آن بخش از اين جريان تربيت اس رس

افراد در دورة زمانی خاصی انجام می پذيرد.

ــگ، فراگير و  ــی، هماهن ــک پارچه، تدريج ــی جامع و ي ــت» را بايدعمل ــاس، «تربي ــن اس براي

ــاز تحول اختياري و آگاهانة آدمي  ــتمل بر تمام فرايندهاي زمينه س ــگي(مادام العمر) و مش هميش

دانست که به مثابة امري واحد، با تکوين و تعالي پيوسته و يک پارچة تمام ابعاد فردی واجتماعی 

وجود انسان، به منزلة يك كل، سر و كار دارد.

 اما چنان که در بخش پيشين (فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران) گذشت، اين فرايند عام 

ــت. برای فهم بهتر شکل ويژه و مورد  ــيم بندی اس اجتماعی از ابعاد و منظر هاي مختلف قابل تقس
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ــام و اَشکال  ــت اقس ــمي وعمومي) لازم اس نظر از فرايند عام تربيت در اين بخش(يعني تربيت رس

اجتماعی مختلف جريان تربيت به خوبي شناخته شوند. لذا اينک به اين اقسام اشاره می کنيم: 

é  تربيت از منظري به شئون و ابعاد حيات طيبه، يعنی غايت زندگي بشري، نظر دارد. از اين

منظر، تقسيم تربيت (جريان آماده سازي فرد و جامعه براي تحقق حيات طيبه) در شئون 

مختلف با وجود متحد و يک پارچه بودن حيات طيبه، موضوعيت پيدا مي کند. لذا چنان که 

گذشت، تربيت، دريک تقسيم بندي اعتباري ناظر به شئون حيات طيبه، به شش ساحت 

تقسيم مي شودکه عبارت اند از: تربيت اعتقادی، عبادی و اخلاقي؛ تربيت علمي و فناوري؛ 

ــي؛ تربيت اقتصادي و حرفه اي؛تربيت زيبايي شناختي و هنري و  تربيت اجتماعي و سياس

تربيت زيستي و بدني. البته با توجه به جامعيت و يک پارچگي مفهوم تربيت، اين تقسيم بندي 

براي سامان دهي مؤثرتر تدابير و اقدامات تربيتي صورت مي پذيرد و نبايد تصور چندگانگي 

واقعيِ بين اين ساحت ها را ايجاد كند. لذا اين ابعاد، ضمن تمايز نسبي، از وحدت برخوردارند. 

é  تربيت از منظر مراحل رشد متربيان نيز قابل دسته بندی است. تحولات و تغييرات رشدي

ــان، آن را کم و  ــتگي و استمرارش متربيان مراحل و مراتبي دارد كه مي توان با وجود پيوس

ــبتاً متمايزي بخش كرد. تفاوت ويژگي هاي متربيان در اين  بيش، به دوره ها و مراحل نس

مراحل، اقدامات تربيتي گوناگون را اقتضا مي  كند. بر اين اساس، جريان تربيت را برحسب 

ــي دوم، اوائل نوجواني، نوجواني،  ــد (دورة جنيني، نوزادي، کودکي اول، کودک مراحل رش

جواني، ميان سالي، بزرگ سالي و كهن سالي) مي توان به انواع گوناگوني تقسيم كرد١. 

é  ــوع «عمومي» و ــه آحاد جامعه، به دو ن ــبت ب ــمول نس ــد تربيت، به لحاظ ميزان ش فراين

ــي از جريان تربيت است كه در جهت  ــود. تربيت عمومي بخش ــيم مي ش «تخصصی» تقس

ــترک هويت، ضمن ملاحظة  ــداوم هويت متربيان با تأكيد بر وجوه مش ــن و تعالي م تکوي

ويژگي هاي فردي و غيرمشترک ايشان، صورت می گيرد تا متربيان مرتبه اي از آمادگي را 

براي تحقق حيات طيبه در ابعاد گوناگون به دست آورندكه تحصيل آن مرتبه، براي عموم 

ــد. اما تربيت تخصصی، بخشي از جريان تربيت است كه  ــته باش افراد جامعه لازم يا شايس

ــتاي تکوين و تعالي پيوستة وجوه اختصاصي هويت بر بنياد تکوين وجوه مشترک  در راس

ــي براي تحقق مراتب حيات طيبه در  ــت انجام مي گيرد تا متربيان مرتبه اي از آمادگ هوي

ابعاد مختلف را به دست آورندكه وصول به آن مرتبه از آمادگي، تنها براي بخشي٢ از افراد 

١. بديهي است انواع تربيت در مراحل مختلف رشد، ضمن داشتن تفاوت و وجوه اختصاصي، بايد به مثابة مقاطع يك حركت 

مستمر و در جهت واحد، در پيوستاري تعالي جويانه و هماهنگ ملاحظه شوند. لذا بايد ميان اهداف، محتوا و روش هاي تربيت 

در مراحل گوناگون، ترتيب و تناسب طولي معناداري وجود داشته باشد. 

ــتعداد لازم) نبايد وجود  ــچ مانعي از تحصيل اين مرتبه از آمادگي براي ديگر افراد جامعه (در صورت علاقه و اس ــه هي ٢. البت

داشته باشد؛ ولي اين امر مورد نياز جامعه تلقي نمي شود و لذا جامعه براي اين آمادگي هزينه اي نمي کند. 
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جامعه لازم يا شايسته باشد١. 

ــمي تقسيم  ــمي و غيررس ــازمان دهـي و اعتبار قـانوني نيز به دو نوع رس تربيت از منظر نحوة س

ــکل قانوني، سازمان دهي شده (با  ــي از جريان تربيت است كه به ش ــود. تربيت رسمي بخش مي ش

ــخص و اهداف، ساختار و برنامة معين)، انعطاف پذير (برحسب خصوصيات متربيان)،  مخاطبان مش

در جهت آماده سازي متربيان براي تحقق مراتب حيات طيبه در ابعاد مختلف و متناسب با نيازهاي 

ــب شايستگي هاي لازم از سوي متربيان  ــود و پس از احراز کس متنوع جامعه، طراحي و اجرا می ش

ــار) گواهي نامة موفقيت  ــاس نظام معي ــت درك موقعيت و عمل برای اصلاح مداوم آن بر اس (جه

ــان اعطا می گردد. ليكن تربيت غيررسمي آن، شكلي از جريان تربيت است  (مدرک معتبر) به ايش

ــاس نظام معيار،  ــتگي هاي لازم جهت درك موقعيت و اصلاح مداوم آن بر اس که در آن انواع شايس

در جهت آماده سازي متربيان براي تحقق مراتب حيات طيبه در ابعاد گوناگون، بدون سازمان دهي 

ــخص و از طريق تجارب داوطلبانه متربيان (مانند حضور در خانواده، مطالعة كتاب و روزنامه،  مش

ــاي فيلم و تلويزيون، مشاركت در فعاليت گروه ها و انجمن ها، شـركت در مساجد و محافـل  تماش

مذهبـي) کسب مي شود. 

ــه دو گونة تربيت الزامي و  ــوة حضور متربيان و چگونگی برخورداري از آن، ب ــت از منظر نح تربي

ــت که متربيان بايد بر حسب  ــود. تربيت الزامي نوعي از جريان تربيت اس ــيم مي ش اختياري تقس

ضوابط قانوني در آن حضور يابند. تربيت اختياري نوعي از جريان تربيت است که شرکت متربيان 

در آن داوطلبانه است. البته اين تمايز به معناي استقلال کامل اين دو از همديگر نيست؛ بلکه دو 

ــوع تربيت الزامي و اختياري را حتي الامكان بايد به طور هم جهت و مكمل يكديگر(وحتی در هم  ن

تنيده با يکديگر) سامان دهي كرد.

ــد، اينك مي توان بخشي از فرايند تربيت را با تلفيق و ترکيب برخي از  ــاس آن   چه گفته ش بر اس

ــمي و عمومي» نام گذاري كرد كه مقصود از آن، بخشي از  ــده تحت عنوان «تربيت رس انواع يادش

ــدی ويژه اي(کودکی دوم ونوجوانی وجوانی) قرار  ــت که مخاطبانش در دورة رش جريان تربيت اس

ــت و از منظر نحوة  ــمول از نوع تربيت عمومي و تربيت الزامي اس دارند و به لحاظ ميزان و نحوة ش

سازمان دهي و اعتبار قانوني در نوع تربيت رسمي قرار مي گيرد و در عين حال مطابق با خصوصيت 

ــد همه جانبة متربيان، تمامي ساحت هاي  همه جانبه نگري و يک پارچگي فرايند تربيت ولزوم رش

تربيت را به طور متوازن دربردارد. 

 به سخن ديگر در فرايند تربيت رسمی مفهوم عمومی ناظر به گروهی خاص از متربيان 

ــتقلي در  ــن دو نوع تربيت را، دو بخش مكمل از يك جريان بدانيم كه هر يك از آن ها اهميت خاص و كاركرد مس ــد اي ١. باي

بهبود كيفيت زندگي فردي و اجتماعي دارند؛ با اين وجود بايد هماهنگ و در راستاي هم باشند تا همة لايه هاي مشترك و 

اختصاصي هويت متربيان به صورتي متوازن رشد و تعالي يابند. 
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اسـت که در دورة رشـدی ويژه ای-کودکی دوم ونوجوانی وجوانی- قرار دارند. اما اين 

فرايند به سبب تداوم والزامي بودن، «در طی زمان» نسبت به همة افراد جامعه به تدريج عموميت 

می يابدو پوشش همگانی پيدا می کند. شايان يادآوری است که دامنة دورة رشدی مورد نظر(حدود 

سنی متربيان در نظام تربيت رسمی وعمومی)بر حسب شرايط و مقتضيات اجتماعی متغير است. 

از اين رو اين دامنه درنظام های تربيت رسمی و عمومی جهان تفاوت دارد.

 

بررسي اجمالي الگوهاي رايج تربيت رسمي وعمومي 

البته مي توان صورت هايي از تربيت سازمان يافته را به عنوان تربيت رسمي در همة جوامع (از جمله 

ــنتي) شناسايي كرد، چنان که تربيت عمومي نيز در شكل غيررسمي آن در همة جوامع  جوامع س

ــری پيشينه اي طولاني دارد١، ولي همان گونه که پيش تر گفته شد، تربيت رسمي و عمومي در  بش

شكل امروزين آن، پديدة اجتماعي نوظهوري از محصولات دورة مدرن است که مطابق با نيازها و 

مقتضيات فرهنگي، اقتصادي و فناورانة جوامع معاصر در اشكال گوناگون بسط يافته است.

ــك توفيقات قابل  ــكال و مصاديق رايج آن، بدون ش ــمي و عمومي در اَش به هرحال تربيت رس

توجهي در جوامع امروزی داشته است که می توان از جمله به اين موارد اشاره نمود:  

é  ارتقاي فرهنگ عمومي؛

é نقش آفريني در تحرك اجتماعي افرادطبقات مختلف و بسط عدالت اجتماعي؛

é كمك به ايجاد انسجام اجتماعي و وحدت ملي؛

é تعميم آموزش سواد و مهارت هاي اساسي زندگي؛

é  .كمك به گسترش روابط اجتماعي

ــت تا نه تنها در همة جوامع معاصر بسط و گسترش تربيت رسمي  ــده اس اين توفيقات باعث ش

ــكل گيري و ارتقاي  ــعه و تعالي پايدار جوامع و لوازم آن (يعني ش و عمومي مهم ترين راهكار توس

سرماية  انساني، تکوين و تعالي سرماية اجتماعي و ايجاد انسجام اجتماعي و وحدت ملي) به شمار 

آيد؛ بلكه در قوانين و ميثاق هاي بين المللي و قوانين اساسي عموم كشورها، بهره مندي از آن، حق 

ــي و  ــع نظر از ويژگي هاي فرهنگي، قومي، مذهبي، اقتصادي، جنس ــلم همة آحاد جامعه (قط مس

فردي) محسوب شود. اما از سوي ديگر در طول سال هاي ظهور و توسعة تربيت رسمي و عمومي، 

ــبت به مصاديق رايج آن مطرح  ــوي صاحب نظران با مبانی فکري متفاوت نس انتقادات فراواني از س

شده است.٢ 

ــاي تربيت عمومي مانند  ــلمان و وجود نهاده ــب علم و دانش بر هر مرد و زن مس ــلام بر فريضه بودن كس ــد دين اس ١. تأكي

مكتب خانه، مسجد در تاريخ تمدن اسلامي، نشان از چنين پيشينه اي دارد. 

٢. براي توضيح بيش تر ر. ک. به علم الهدی ١٣٨٦صص ٢١٠ -٢٢١
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ــمي و عمومي ازمنظر رويكرد های انتقادي،  ــده به مصاديق رايج تربيت رس اهم نقد هاي وارد ش

پست مدرن، سنت گرايي، كاركرد گرايي، انسان گرايي و ليبراليسم، عبارت اند:

é  .ــمي و عمومي را «ناکارآمد» تلقي مي نمايند ــکل فعلی تربيت رس گروهي از منتقدان، ش

اين انتقاد از منظر ديدگاه کارکردگرايي در جامعه شناسي وارد شده است. به اعتقاد اينان، 

ــاختار غيرمنعطف خود به تحولات اجتماعي و نياز هاي برآمده از آن،  اين نظام به دليل س

ــا تأخير جواب مي دهد. هم چنين اين نظام دربرآورده كردن نياز هاي فرهنگي و حرفه اي  ب

ــاد، به نوعی تحويل گرايی١ در کارکرد  ــت. در لايه های عميق ترِ اين انتق افراد، ناموفق اس

ــاره می شود. اين تحويل گرايی در دو عرصة نمود و بروز يافته  ــمی و عمومی اش تربيت رس

ــتن صلاحيت ها و مهارت های متربيان به کسب مدرک  ــت در عرصه فروکاس ــت. نخس اس

تحصيلی برای ورود به تربيت تخصصی و دوم فروکاستن يادگيری به حفظ کردن محتوای 

ــخص به ويژه محتوای کتاب های درسی و هم چنين فروکاستن مفهوم شايستگی های  مش

ــناختی ايشان. فروکاهش نخست، به پديده مدرک گرايی منجر  ــعة بُعد ش متربيان به توس

شده است و دومی به معضل حافظه گرايی.

ــت. توجه به  ــده اس ــمي موجب واکنش هاي ايجابي نيز ش ــه ناکارآمدي يادگيري رس البت  

ــه، از اين جنس واکنش هاست. طرح  ــمي و به کارگيري آن در مدرس يادگيري هاي غيررس

ايدة فعاليت هاي فوق برنامه درسی - مانند فعاليت های بيرون مدرسه و فعاليت های مکمل 

ــه ديدگاه هاي برخي  ــمي و عمومي ب ــد واکنش کارگزاران نظام هاي تربيت رس - بي تردي

ــته است بخشي از آثار نامطلوب يادگيري رسمي و  ــت. اين ايده ها  توانس منتقدين بوده اس

ــمي از عناصر و اَشکال تربيت  ناکارآمدي هاي آن را کاهش دهد. در واقع، نظام تربيت رس

غير رسمي در راستاي تحقق اهداف خود بهره برده است. از اين روست که برخي از صاحب 

نظران، ترکيب اين دو شکل از تربيت را راهکاری مناسب برای دور شدن از آثار نامطلوب 

تربيت رسمي و راهکاری مناسب برای انطباق آن با شرايط و نيازهاي جامعه مي دانند.

é  ــمي و ــماري از صاحب نظران بر نظام های رايج تربيت رس ــت اجتماعي، ش ــر عدال از منظ

ــمي، نابرابري های  ــرده گرفته اند که مدارس و به طور کلی نظام های تربيت رس عمومي خ

ــات اجتماعي دامن  ــد و حتي بر ميزان اختلاف طبق ــي را بازتوليد مي کن ــود اجتماع موج

مي زند. طبق نظر اين گروه، طبقات برخوردار اجتماع فرصت و امکان بيش تري براي بهره 

ــد و متعاقب آن دانش و تخصص، که از منابع  ــمي دارن برداري کامل از مواهب تربيت رس

اصلي قدرت در جوامع پيشرفته صنعتي به شمار مي رود، مجدداً در اختيار همين طبقات 

.1reductionism
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برخوردار قرار مي گيرد. ١ 

é  برخي از منتقدان نظام های تربيت رسمي معتقدند که به طور كلي تربيت رسمي به سبب

ــلطة فرهنگ غربي بر  ــترش و س ــي و فکري مغرب زمين، موجب گس تکيه بر نظام ارزش

ــت کاري و بومي سازي اقتباس مي كنند. لذا،  ــورهايي مي شود که اين الگو را بدون دس کش

ــطح بين الملل گسترش  ــمي رايج، نابرابري قدرت اجتماعي و فرهنگي را در س تربيت رس

مي دهد و فرهنگ هاي ديگر جهان را به انفعال و استحاله دچار مي كند. 

é  ــمي و عمومي وارد کرده اند، ناظر به آثار و ــي ديگر از انتقاداتي که به نظام تربيت رس يک

ــان با توجه به روش هاي تربيتي  ــت. از اين ديدگاه، متربي ــج اين تربيت بر متربيان اس نتاي

ــار مي آيند و خود را تابع  ــام تربيتي، عموماً افرادي منفعل و پذيرنده ب ــوم در اين نظ مرس

ــد. در اين صورت متربيان  ــه تغيير دهندة آن مي دانن ــوندة با آن و ن ــت و سازگارش موقعي

ــده اي  ــانِ ظرف هاي خالي و فاقد اراده و قدرتِ تصميم گيري، از محتواي گزينش ش به س

ــديد  ــن تربيت را ”تربيت بانکي“ نيز مي نامند٢اين انفعال گرايي ش ــوند. برخي اي پر مي ش

ــه (مصداق عيني نظام  ــنديت  بي چون و چراي مدرس ــي از اقتدار مطلق و س متربيان، ناش

تربيت رسمي و عمومي) و اوليای آن است. 

é  از منظری ديگر، کارکرد نظارتي و کنترلي تربيت رسمي مورد انتقاد جدی برخي صاحب 

نظران٣ بوده است. از ديد آنان، نظام هاي سياسي از طريق تربيت رسمي به هويت سازي، 

مديريت اذهان و تأثيرگذاري بر فرايند توليد و توزيع دانش هاي معتبر مي پردازند. به اين 

ــت»  ــخصيت زدايي»٤، «از خود بيگانگي»٥ و «پيروي نهاد دانش از نهاد سياس ترتيب «ش

از پيامدهايی است که از اين تربيت رسمي نشئت می گيرد. اين انتقاد بيش تر ناشي از دو 

سازوکار مهم «استاندارد سازي همگاني» و «تمرکز نهادي» تربيت رسمي و عمومي است٦. 

١. اين انتقاد از منظر رويکرد انتقادي و مارکسيست هاي جديد برنظام تربيت رسمي و عمومي وارد شده است. 

٢. پائولو فريره فيلسوف و مربي بزرگ آمريکاي لاتين در کتاب مشهور خود «Education of opperesed»، بر نظام تربيت 

ــمي موجود چنين نقدي را روا مي دارد و تربيت بديل آن را تربيت «رهايي بخش» مي نامد. وي در اين کتاب چهارچوبي  رس

ــريعتمداري و با  ــمي رهايي بخش ارائه مي دهد (اين کتاب با دو ترجمه، يك بار به قلم دکتر علي ش را براي الگوي تربيت رس

ــک و با نام «آموزش ستمديدگان» به فارسي ترجمه شده است).  ــط دكتر احمد بيرش ــکوت» و بار ديگر توس نام «فرهنگ س

نقدهايي از اين دست، با زبان ملايم تر، توسط فيلسوفاني مانند ديويي نيز وارد شده است. در منابع فارسي از اين گونه نقدها 

در آثار مرحوم دکتر هوشيار نيز ديده مي شود. 

٣. فوكو و برخی متفکران پست مدرن چنين ديدگاهي دارند. 

4. Depersonalization

5. Self Alienation

٦. اين نقد فيلسوفان تربيتي اگزيستانسياليست بر نظام تربيت رسمي و عمومي و مدارس است. (گوتگ، ترجمه پاك سرشت 

( ١٣٨٠
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ــد، مطابق با نياز هاي جامعة  ــمـي و عمومـي مي كوش ـــاز وکـار نخست، تربيت رس در س

ــم دهنده، افرادي  ــتورالعمل هاي نظ ــاس دس ــي و مانند فرايند توليد صنعتي بر اس صنعت

ــازوکار دوم  ــازد. س منضبط، مطلوب و به هنجار را براي زندگي در جامعة صنعتي آماده س

ــامل تمرکزگرايی در سياست گذاري، برنامه ريزی و  ــازوکار نخست ارتباط دارد، ش که با س

ــمی وعمومی مي شود، به طوری كه استاندارد سازي بدون  مديريت بر نظام های تربيت رس

اين تمـرکزگـرايی مقـدور نخــواهـد بـود١ و بـديهـي است كه در شکـل افــراطـی اش 

ــه حـذف خرده فرهنگ های جوامع مي انجامد. از اين رو مي توان گفت اين تمرکزگرايي  بـ

ــياری از جوامع در تلاش اند كه با  ــرايط امروزی جوامع، سازگار نيست و بس ــديد، با ش ش

سياست واگرايي مديريتي از اين تمركز گرايي افراطی دور شوند. 

ــمی وعمومی می توان  اما، افزون بر اين انتقادات، با تأمل در وضع فعلی الگوی تربيت رس  

نقدهای ديگری را نيز از منظر اسلامی به آن وارد دانست که برخی از آن ها عبارت اند از:

é  تضعيف شدن جايگاه خانواده در امر تربيت. تمايل منابع قدرت، به ويژه دولت های تماميت

ــه کاهش نقش خانواده در  ــمی وعمومی، لاجرم ب ــواه به کنترل و مهار نظام تربيت رس خ

ــاس اين تمايل «دولت والاتر از هر  ــت.بر اس ــده اس ــمی و عمومی منجر ش امر تربيت رس

ــان تشخيص می دهد که جامعه  ــت و دولت بهتر از افراد و خانواده هايش نهادپايين تری اس

ــی، اقتصادی و  ــليم رهنمودهای سياس ــد. بنابراين، فرد و خانواده بايد تس بايد چگونه باش

ــوند».٢ البته از ديدگاه منتقدان، اين جريان به کاهش اهميت خانواده در  اخلاقی دولت ش

جامعه نيز منجر شده است. 

é  ،انديشه حذف تأثير خانواده در امر تربيت هرچند به لحاظ تاريخی به افلاطون برمی گردد

ــت تفکر ليبرالی بر  ــی از حاکمي ــت خانواده در فرايند تربيت خود ناش ــی کاهش اهمي ول

ــت.در تفکر ليبرالی خانواده نهادی مرتجع محسوب  جوامع معاصر به ويژه جوامع غربی اس

ــود.٣ نکتة جالب توجه اينکه رويکرد تضعيف نقش تربيتی خانواده به شکلی ديگردر  می ش

ــنتی از  ــود. از اين رو در حالی که تربيت در جوامع س ــتی نيز ديده می ش تفکر سوسياليس

ــواده تأثيرگذارترين نهاد اجتماعی بر فرايند  ــمار می آيد و خان وظايف اصلی خانواده به ش

ــت، در جوامع سنتی معاصر به رغم تفاوت در فلسفة اجتماعی و تأکيد فرهنگ  تربيت اس

ــنتی بر نهاد خانواده، نيز اين کاهش تأثيرخانواده در فرايند تربيت با تبعيت از الگوهای  س

ــمی و عمومی از کشورهای غربی کم و بيش رخ داده است. بر اين اساس،  رايج تربيت رس

١. اين انتقاد نيز از منظر رويکرد انتقادي وارد شده است. ر. ك. به: علم الهدي، همان 

٢.ويليام گاردنر، جنگ عليه خانواده، ترجمه معصومه محمدی(١٣٨٦) دفتر مطالعات و تحقيقات زنان

٣.همان منبع
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به انزوا و انفعال کشاندن خانواده به صورت مستقيم و غيرمستقيم يکی از محورهای انتقاد 

بر الگوهای تربيت رسمی و عمومی غربی است که در درازمدت موجب تزلزل نهاد خانواده 

و حتی اضمحلال آن خواهد شد.

é /ــمی وعمومی به خصوصيات جنسی ــوی ديگر بی توجهی الگوهای رايج تربيت رس  از س

جنسيتی متربيان و تلاش برای ارائة تربيتی خنثا وغيرحساس، نسبت به اين لاية مهم از 

ــئله ای است که تا حدود زياد از نگرش مدرنيستی به مسئلة جنسيت  هويت متربيان، مس

(مبنی بر شباهت کامل به تبع تساوی کامل مردان و زنان) ناشی می شود و در برخی موارد 

نيز متأثر از رويکردهای ليبرال فمنيستی، به تلاش عمدی برای حذف يا تقليل کليشه های 

جنسيتی از محتوا وروش های تربيتی درنظام های تربيت رسمی می انجامد. 

ــمی وعمومی در مهم ترين  ــت تا نظام های فعلی تربيت رس ــده اس اين گونه بی توجهی موجب ش

دوران تکوين هويت جنسی وجنسيتی افراد جامعه، از اين امر مهم غافل شوند و در نتيجه تربيت 

ــه تقريباً هيچ يک ازانواع آمادگی های  ــگان اين نظام ها نه تنها از خلال تجارب تربيتی مدرس يافت

ــی و هنجارها و  ــب با خصوصيات جنس لازم را برای ورود به زندگی خانوادگی و اجتماعی، متناس

ــب ارزش های اجتماعی و فرهنگی مورد انتظار است،  ــان برحس ــيتی ای که از ايش نقش های جنس

نمی يابند. 

ــتی  ــمی و عمومی مطلوب، خانواده- برخلاف رويکردهای فمنيس  در حالی که در نظام تربيت رس

راديکال و ليبرال- مهم ترين نهاد پشتوانة تشکيل جامعة صالح به شمار می آيد. لذا تأسيس و حفظ 

خانواده، از ارزش های اساسیِ برگرفته از سنت اسلامی است. و نوباوگان و نوجوانان بايد به اهميت 

ــب  ــکيل و تداوم آن کس ــمند و بنيادی پی ببرند و مهارت های ضروری را برای تش اين نهاد ارزش

کنند. البته در اين باره بايد به سه نکتة مهم اشاره نمود:

ــاختـار جديد و   نکتة اول اين که ترتيبات اجتماعی امروزی جامعه، نيازمند تعريف خانـواده با س

ــت١، تا براساس آن شايستگی های ضروری برای  ــی اسلامی اس مبتنی بر ارزش های اصيل و اساس

دختران و پسران(و در واقع مادران و پدران آينده) تعريف شود. 

نکتة دوم اين که بسياری از شايستگی های ضروری برای تشکيل نهاد خانواده در زمرة شايستگی های 

ــوند زمينه های استحکام بنيان خانواده را به خوبی  ــترک اند، که اگر به خوبی کسب ش پايه و مش

ــازند. در عين حال، برخی از شايستگی های ضروری نيز با توجه به تفاوت های جنسی  فراهم می س

ــتحکام  ــل دهم)خود به خانواده و تلا ش حاکميت و نهاد های مختلف به حمايت و اس ــی دربرخی اصول (اص ــون اساس ١. قان

ــئوليت های زنا ن“ و ”اهداف و اصول تشكيل خانواده و  ــند ”منشور حقوق و مس ــت. هم چنين در دو س آن تأکيد نموده اس

سياست هاي تحكيم و تعالي آن" تلاش صورت گرفته است تا تعريفی جديد از خانواده و اعضا و مسئوليت های آن ارائه دهد. 
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ــت١ که لازم است در تجارب تربيتی نظام تربيت رسمی و عمومی  ــيتی اس ناظر به نقش های جنس

به نحوی گنجانده شود.

 نکتة سوم اين که با توجه به رويکرد عدالت محور اسلام و اين که زن و مرد، صرف نظر از جنسيت 

خود، لازم است در جامعه، به عنوان يک انسان، نقش و وظايف و مسئوليت های اجتماعی خود را 

برعهده گيرند. لذا تربيت رسمی و عمومی بايد براساس مشی عدالت جويانة خود هم به تشابهات 

جنسی و جنسيتی٢ و هم به تفاوت ها توجه داشته باشد.

é  ــمی و عمومی وجود دارد ــای رايج تربيت رس ــلامی بر الگوه ــد ديگری که از منظر اس نق

ــل اين فرايند از دين و  ــکولار به فرآيندتربيت و تلاش جهت تفکيک کام ــر به نگاه س ناظ

ــمی و عمومی، در  ــد الگوي رايج تربيت رس ــت. چنانچه گفته ش لزوم نقش آفرينی آن اس

ــدت تحت تأثير نگاه سکولاريستی  ــت، لذا به ش واقع يکی ازمحصولات دوران مدرنيته اس

مدرنيته قرارگرفته است. به اين معنی که  نمی توان ونبايد بنياد هرگونه تربيت را فرايندی 

اجتماعی بر اساس مبانی وارزش های دينی قرار داد؛ لذا هر چند در برخی از الگوهای رايج 

تربيت رسمی و عمومی رابطه ای جزئی بين دين و فرايند تربيت در قالب تربيت دينی به 

ــاس تفکر وسياست های سکولارِ حاکم بر الگوهای  ــود، اما بر اس معنای خاص٣ ديده می ش

ــت و اين تفاوت به نوعي مکملّيت بين زن و مرد ايجاد  ــاس حكت بالغة الهي اس ــي بين زن و مرد براس ١. تفاوت هاي جنس

مي كند. اين گونه تصور مي شود كه گويي مرد به تنهايی و زن به تنهايي كامل نيستند و باهم تكميل مي شوند. برخي از اين 

موارد در آيات و روايات مورد تأكيد قرار گرفته است:

زن و مرد دركنار هم آرامش مي يابند (روم آيه ٢١)

زن و مرد لباس همديگر هستند (بقره آيه ١٨٧)

زن و مرد موجب بقای نسل هستند (بقره آيه ٢٢٣)

دركنار اين تفاوت هاي جنسي كه به توليد مثل و بقای نوع ارتباط دارد؛ تفاوت هاي زيست شناختي و روان شناختي ديگري 

بين زن و مرد وجود دارد كه دانشمندان به آن ها توجه كرده اند.

ــان بماهو انسان» واحد  ــلام آفرينش زن و مرد از يك گوهرند (اعراب آيه ١٨٩) و مقصد و غايت قصواي«انس ٢. از ديدگاه اس

ــمار  ــئول اند وخليفة او در زمين به ش ــان مس ــت (ذاريات، آية ٥٦ و ملك، آية ٢) و هردو جنس در برابر خداوند به يك س اس

ــان ها برهمديگر نه تفاوت هاي رنگ و قوم و  ــتند (احزاب، آية ٧٢). معيار برتري انس مي روند (بقره، آية ٣٠) و امانت دار او هس

زبان و جنس ومانند اين ها بلكه معيار برتري انسان ها تقوا (حجرات، آية ١٣ )علم (زمر، آية ٩) و جهاد (نساء، آية ٩٥) است. 

ــي داراي توانمندي هاي مشتركي است كه او را در تسخير زمين و آسمان قادر مي سازد  ــان صرف نظر از تفاوت هاي جنس انس

(جاثيه، آية ١٣). انسان ها توانايي شنيدن و ديدن و تعقل دارند (نحل، آية ٧٨)، قادر به كسب علم و ياد گيري هستند (علق، 

ــتند (نحل، آية ٩٧)، هردو جنس دركسب ارزش ها داراي توانمندي يكسان  ــيدن به حيات طيبه و ايمان هس آية ٥)، قابل رس

ــتند و در بر پايي جامعة صالح بايد تلاش  ــئوليت اجتماعي مشتركي هس ــتند (احزاب، آية ٣٥)، هر دو جنس داراي مس هس

مشتركي داشته باشند (نحل، آية ٩٠).

٣. برای مثال در نظام تربيت رسمی و عمومی آلمان و انگلستان اجازة آموزش دين خاص(در صورت درخواست والدين) وجود 

دارد و در برخی از نظام های تربيتی سکولار، نيز با تربيت دينی در معنايی خاص (در شکلی حداقل يعنی آموزش دينی برای 

آگاهی از دين و دربارة دين ديگران) مخالف نيستند.
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تربيتی رايج، رابطة هنجاری و جهت دهندة نهاد دين و ارزش های دينی با اين گونه تربيت 

ــده است. زيرا مطلوب نگرش سکولار و  ــانده ش به طورکلی قطع گرديده يا به حد اقل رس

ــيون(غير دينی شدن امور و مسائل اجتماعی) اين است  نتيجة طبيعی فرايند سکولاريزاس

ــازوکارهای اجتماعی قرار نگيرند  ــای هيچ اقدامات وس ــه مبانی و ارزش های دينی مبن ک

ــخصی  ــوذ نهاد دين نيز تنها به حيطة خصوصی زندگی افراد جامعه و رابطة ش ــة نف ودامن

ايشان با خداوند محدود گردد. 

é  ــمی و عمومی، به ويژه الگوی رايج يکی ديگر از انتقادات وارد بر الگوهای رايج تربيت رس

ــته به فرايند تربيت است. نقدی که مدت هاست برخی  ــور ما، نگاه تفکيکی و گسس در کش

ــاس نگاه  ــمی و عمومی وارد کرده اند.٤ درحالی که براس صاحب نظران بر نظام تربيت رس

ــته و درهم تنيده  ــان و هويت او، فرايند تربيت يک جريان پيوس توحيدی به زندگی انس

ــکل از مفاهيم خردتری که  ــت جامع و يک پارچه متش ــت و مفهوم تربيت ترکيبی اس اس

ــت نه  ــت رخ می دهد. البته اين مفهوم دارای وحدت اعتباری اس ــتای تربي هريک در راس

ــت بين مفاهيم  ــدت حقيقی٥، ليكن نگرش تفکيکی به اين فرايند يک پارچه و گسس وح

ــئوليت آن به بخش های مختلف،  زير مجموعة آن(مانند آموزش و پرورش) و واگذاری مس

ــتت در فرايندها و ساز و کارهای اجرايی شده و ناکارآمدی نظام تربيت رسمی  موجب تش

ــان  ــمی و عمومی در ايران نش ــت. تجربة الگوی تربيت رس وعمومی را به همراه آورده اس

می دهد که اين تفکيک مفهومی بين مفهوم های زير مجموعة تربيت به غلبة عمل آموزش 

بر ديگرکارکردهای نظام منجر شده است. 

ــمي و عمومي در جوامع معاصر،  ــط و تحول نظام تربيت رس اكنون باتوجه به اين واقعيت كه بس

ــاً با برخي تغييرات  ــاس و تقليد از نمونه هاي غربي (احيان ــتر محصول اقتب ــت، بيش چنان كه گذش

٤. برخی از صاحب نظران منتقد بر اين تفکيک عبارت اند از:

عيسی ابراهيم زاده، فلسفة تربيت، انتشارات دانشگاه پيام نور؛

علی اکبر شعاری نژاد، فلسفة آموزش و پرورش، انتشارات امير کبير؛

علی شريعتمداری، اصول و فلسفة تعليم و تربيت، انتشارات امير کبير؛

نفيسی، عبدالحسين "آموزش فنی برررسی پاره ای از جنبه های بهبود کيفيت"، تهران: مدرسه برهان؛ 

ــن پور، بهرام ”ضرورت تدوين نظريه برنامه درسی برای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ايران“، مجله نوآوری های  محس

آموزش، بهار ١٣٨٣. شماره ٧؛

آقا زاده، احمد (١٣٨٣). ”مسائل آموزش و پرورش ايران“، تهران: انتشارات سمت؛

اعرافی، عليرضا (١٣٨٢). ”آسيب شناسی تربيت دينی“ مصاحبه ها ج٢، تهران: انتشارات مدرسه.

٥. يعنی مفهومی دارای وحدت اعتباری که از مفاهيم خرد تری ترکيب يافته است و اين ترکيب واقعی و بيرونی مانند ترکيب 

اجزای بدن نيست. شايان ذکر اينکه اين تعبير(وحدت اعتباری )توسط آيت االله مصباح يزدی پيش از اين برای تعريف مفهوم 

دين نيز به کاررفته است (نگاه کنيد به عبا سعلی شاملی(١٣٨٨)“ مبانی دينی و فلسفی سند ملی آموزش و پرورش“. 
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ــد در عين توجه به نكات  ــت، به نظر مي رس ــرايط بومي در اجزاي آن ها) بوده اس ــب با ش متناس

ــبت به انتقادات وارد  ــويی نبايد نس مثبت وامتيازات قابل توجه الگوهاي رايج اين نوع تربيت، از س

ــده دربارة مصاديق رايج تربيت رسمی وعمومی  بي تفاوت بود١ واز سوی ديگر بايد از تعميم اين  ش

انتقادات نسبت به هر گونه الگوی پيشنهادی برای تربيت رسمی وعمومی پرهيز نمود. 

۱ـ۲. تعريف تربيت رسمی وعمومی 

 بنـا برآنچه گذشـت، در پردازش مفهـوم و الگويی متمايز از تربيت رسـمي و عمومي 

برای جامعة اسلامی ايران، بر اساس تعريف تربيت بايد از يک سو، هم موفقيت هاي به 

دست آمده و هم انتقادات وارد شده به الگوهاي رايج تربيت رسمي و عمومي را در نظر 

گرفت و از سوی ديگر، بايد شرايط و مقتضيات جامعة کنونی ايران و چالش های پيش 

ــبتاً متمايز از تربيت رسمي و عمومي ارائه  روی آن را مدّ نظر قرار داد و تلاش نمود الگوي نس

ــمول اين انتقادات نگردد و در عين حال جنبه هاي مثبت و موفقيت های آن را در نظر  داد كه مش

ــمي و عمومي با اتکا  ــد. لذا براي تدوين اين الگوي متمايز، ابتدا به تعريف تربيت رس ــته باش داش

بر فلسـفة تربيت در جمهوری اسلامی ايران و تعريف تربيت، مي پردازيم. به نظر می رسد 

بر اين اساس، چنين تعريفي از تربيت رسمي و عمومي در جامعة اسلامی ايران، قابل ارائه است: 

«بخشـي از جريان تربيت كه به شـكل سـازمان دهي شـده، قانوني، عادلانه، همگاني٢ 

و الزامي در مدرسـه با محوريت دولت اسـلامي و مشـارکت فعال ديگر ارکان تربيت- 

خانواده، رسانه وسازمان ها و نهادهای غيردولتی- صورت مي پذيرد و با تأكيد بر وجوه 

مشترک (انساني، اسلامي، ايراني)- همراه با توجه به وجوه اختصاصي هويت متربيان 

(به ويژه هويت جنسيتي)- در پي آن است تا آنان، مرتبه اي از آمادگي را براي تحقق 

حيات طيبه در ابعاد گوناگون فردی، خانوادگی و اجتماعی به دسـت آورند كه تحصيل 

آن مرتبه، براي عموم افراد جامعه لازم يا شايسته باشد».

ــوم افراد جامعه در  ــته از آمادگي جهت تحقق حيات طيبه براي عم ــة لازم و شايس ــه مرتب  البت

ــا)ي مورد نياز براي  ــتگی ها (صفات، توانمندي و مهارت ه ــه مجموعه ای از شايس ــتيابي ب گرو دس

شكل گيري «جامعة صالح»٣ واعتلاي مداوم آن براساس نظام معيار اسلامی است که تربيت رسمي 

١. بديهي است كه پرداختن به اين انتقادات و داوري دربارة آن ها (بر اساس دلالت هاي فلسفة تربيت اسلامي) مجال ديگري 

مي طلبد. در اين جا سعي شده است تا با عنايت به انتقادها، به بازسازي مفهومي تربيت رسمي و عمومي كمك شود.

ــش“در زماني“عموم افراد جامعه است.هرچند اين نوع تربيت برحسب قانون تنها گروه سني  ٢.همگاني بودن به معناي پوش

خاصي(مثلاً افراد ٦-١٨ ساله) را هدف خود قرار مي دهد، اما به تدريج و طي دوره هاي زماني، عموميت و پوشش همگاني آن 

نسبت به همة افراد جامعه تحقق مي پذيرد.

٣ - جوان های ما.... اگر تربيت صالح شدند مملکت صالح به دست می افتد. صحيفة نور، جلد ٦، ص ١٤٠ 
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و عمومي زمينة کسب آن مجموعه را به نحو نظام مند و سازمان دهي شده فراهم مي آورد و بالمآل 

اين جريان از طريق اکتساب شايستگي هاي پايه و ويژه توسط متربيان به ثمر مي رسد. 

لذا شايستگي هاي پاية مورد نظر، آن دسته از صفات، توانمندي ها و مهارت هاست که همة افراد 

ــاس نظام معيار اسلامی)  ــب کنند تا براي زندگي مطلوب و با کيفيت (براس جامعه بايد آن ها راکس

در برهة تاريخي و روند تکاملي و استعلاييِ متناسب با عصر خود آمادگي لازم را پيدا کنند. اگرچه 

ــتگي ها در قـالب اهـداف ساحت هـاي تـربيت به صـورت کلي و عام تعريف  چهارچوب اين شايس

ــود؛ يعني  ــرايط زندگي در هر عصر و زماني تعيين مي ش ــب با ش ــود، اما مصاديق آن متناس مي ش

ــته به  ــه آن ها را تعيين كرد و تعيين آن، موضوعي زمان مند و وابس نمي توان يك بار و براي هميش

ــرايط اجتماعي است. زيرا تحولات سريع عصرحاضر، بيانگر آن است که تعيين دقيق  موقعيت و ش

مصاديق اين شايستگی ها براي هميشه امکان ندارد و اين ضـرورتي انکارناپذير است.

ــت، در بازه های زمانی  ــه براي متربيان در اين نوع تربي ــتگي هاي پاي ــذا تعيين مصاديق شايس  ل

معين، در چهارچوب فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران و با توجه به ملاک هاي زير، صورت 

مي گيرد:

é اولويت هاي نظام معيار اسلامی؛

é  ــعه يافتگي جامعه و چشم انداز ــد و توس نيازها و مقتضيات اجتماعي، با توجه به ميزان رش

تحولات پيش رو؛

é يافته هاي پژوهشي مربوط به مشخصات و نيازهاي مراحل رشد متربيان؛

é دلايل ضرورت تحقق اهداف تربيت (برحسب نوع ساحت ها) براي همگان؛

é .قابليت تحقق پذيري شايستگي هاي مورد نظر، نسبت به عموم افراد جامعه

شايان ذکر است که كسب شايستگي هاي پايه، افزون بر اين، پيش نياز ورود متربيان به سطوح 

ــت که نتيجة برخورداري افراد از تربيت تخصصی (به ويژه  ــد و تعالي هويت نيز هس بالاتری از رش

نوع رسمي آن) است.

ــوي ديگر بايد به خاطر داشت كه نظام تربيت رسمي و عمومي، با توجه به اصل وحدت در  از س

عين کثرت، نبايد به دستگاهی برای يکسان سازي انسان ها تبديل شود؛ لذا علاوه بر تأکيد بر کسب 

ــترک هويت، که براي تعامل آحاد انساني با  ــتگی های پايه در جهت تکوين وتعالی ابعاد مش شايس

ــخصيت هر متربی نيز توجه داشت و  ــت، بايد به جنبه هاي ويژة ش هم ديگر ضرورتی انکارناپذير اس

ــتعداد و سطح رشد، خصوصيات  ــب شايستگي هاي ويژه ي متناسب با اين جنبه ها (اس زمينة  کس

جنسی وجنسيتی، قومي و مذهبي و موقعيت های خاص زندگي) را فراهم آورد. 

بنابراين، شايستگي هاي ويژه، آن گروه از صفات، توانمندي ها و مهارت هاست که افراد بر حسب 
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ــيتی، دينی/مذهبی، قومی و فرهنگی)، علائق و  ــترک (جنسی/جنس خصوصيـات فردی وغير مش

استعدادهای فعليت يافتة خود و نيازهاي خاص جامعة آن ها را کسب مي کنند. پس يک متربی در 

تربيت رسمی وعمومی بايد، علاوه برکسب شايستگي هاي پايه، آماده شود تا شايستگي هاي خاص 

خود را نيز به دست آورد. 

ــبت به اين انتقاد از نظام های رايج تربيت  ــته از ويـژگـي ها، واکنشـي است نس توجه به اين دس

ــازي اهداف  ــتاي  ايجاد هويت واحد برای آحاد جامعه، به يکسان س ــمي و عمومـي که در راس رس

ــخصيت زدايي» از  ــی اقدام مي كنند و نتيجة طبيعی آن «ش ــوای آموزش و برنامه های درس ومحت

ــمي و عمومي مطلوب، طبق اصل  ــت. لذا نظام تربيت رس ــان اس متربيان واضمحلال فرديت ايش

ــازي تکوين و تعالي هويت مشترک (انساني،  ــي و مهم «وحدت درکثرت»، علاوه بر زمينه س اساس

اسلامي، ايراني) در آحاد متربيان با تأکيد بر کسب شايستگی های پايه، نسبت به زمينه سازي براي 

ــيتی) از طريق کسب شايستگي هاي ويژه نيز  تکوين لايه هاي ويژة هويت آنان(به ويژه هويت جنس

توجه دارد. 

۲-۲. ويژگي های تربيت رسمی وعمومی

ــمی و عمومی و در ادامة تلاش برای تدوين و تبيين الگوی موردنظر  بعد از ارائة تعريف تربيت رس

ــمی وعمومی برای جامعه  ـــريح ويژگـی های الگوی مطلوب تـربيت رس ــراي آن، اکنـون به تش ب

ــته ويژگی عام، خاص و اختصاصی اين نوع از  ــه دس ــلامی ايران می پردازيم. در اين بحث به س اس

ــت. منظور از ويژگی های عام، آن دسته از خصوصيات هستند که کم و  ــاره خواهيم داش تربيت اش

بيش به صورت يکسان در الگوهای رايج تربيت رسمی وعمومی در کشورهای جهان ديده می شوند 

و با فلسفة تربيتی جامعه اسلامی ايران نيز توافق دارند. از اين رو اين خصوصيات در الگوی مطلوب 

ــته ويژگی هايی است که در  ــت. منظور از ويژگی های خاص آن دس نيز مورد عنايت قرارگرفته اس

الگوهای رقيب به صورت موردی يافت می شوند اما تأکيد برآن ها در الگوی مطلوب بيشتر است. اما 

ــمی وعمومی آن خصوصياتی است کهمی توانند تمايز  مراد از ويژگی اختصاصی الگوی تربيت رس

ــداز ترکيب ويژگی ها ی  ــی بين الگوی مورد نظر با الگوهای رقيب ايجاد نمايد. به نظر مي رس اساس

ــی الگوی مطلوب و مد  ــمی وعمومی می توان خصوصيات اساس عام، خاص و اختصاصی تربيت رس

نظر را پردازش نمود.

 ۱-۲-۲. ويژگی های عام تربيت رسمی وعمومی

ــي و تحليل خصوصيات مصاديق رايج اين پديده، موارد ذيل را  ــته و بررس با تأمل در مباحث گذش
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مي توان مهم ترين خصوصيات عام و مورد قبول از مفهوم مورد نظرِ تربيت رسمي و عمومي (يعني 

ــفة تربيت در جمهوری  ــت که با توجه به مُفاد فلس اهم وجوه تمايز آن از ديگر انواع تربيت) دانس

اسلامی ايران پذيرفته شده هستند و حتی می توان شواهد ومستنداتی برای اين ويژگی ها در متون 

اسلامی يافت١:

é  سامان يافتگي

ــي فردي و اجتماعي،  ــه و برخورداري از حيات متعال ــر، براي حضور فعال در جامع ــر حاض در عص

نخست بايد برخي از صفات، توانمندي ها و مهارت های لازم در ساحت وجودي افراد جامعه محقق 

ــود. اهميت کسب اين صفات، توانمندي ها و مهارت ها به حدي است که جامعة معاصر نمي تواند  ش

تحقق آن ها را در آحاد جامعه، به عنصر تصادف و اتفاق واگذارد. زيرا هر شرايط و زمينه اي، مساعد 

ــب اين گونه شايستگی ها) نيست و مجموعه اي از عوامل  ــب يادگيري هدفمند (به ويژه كس و مناس

ــرايط اجتماعي و عوامل فردي و انساني درآن دخالت دارند. به همين  متداخل و متعامل، مانند ش

ــته از شايستگي ها وبرای شکل گيری جامعة مورد نظر، بايد زمينه هاي  ــبب، براي كسب اين دس س

ــوند تا با مراقبت از عوامل مؤثر در يادگيري، امکان  ــب و مساعدي تدارک ديده ش نظام مند، مناس

تحقق بيش تر و بهتر هدف ها، در جريان تربيت فراهم آيد. 

ــامان يافتگي، براي تحقق اهداف اين نوع  ــتن حدي از نظام مندي و س لذا مي توان گفت که داش

ــت. به نظر مي رسد اين گونه سازمان يافتگي، نه  تربيت در بين انواع تربيت ضرورتي انکار ناپذير اس

ــلامی  ــلامي ندارد بلکه با توجه به مصالح وآثار مطلوب آن، از منظر اس تنها مغايرتي با ديدگاه اس

ــتر مورد تأکيد است. بر اين اساس تربيت رسمي و عمومي بايد مخاطبان معين و برنامه و  نيز بيش

ــد. هم چنين اين نوع تربيت، بايد از ساختار (مراتب و  ــترک و تعريف شده داشته باش محتواي مش

ــد که مخاطبان طبق شرايط تعريف شده، از اين مراتب و مراحل  ــخصي برخوردار باش مراحل) مش

ــازمان يافتگی بايد، با توجه به ويژگی های متربيان و مقتضيات خاص مناطق  بگذرند. البته اين س

گوناگون کشور، از انعطاف لازم نيز برخوردار باشد. 

é  قانون مندي

 دولت ها، امروزه از عوامل اصلي و محوري سياست گذار و تصميم گيرنده درفرايند تربيت و مسئول 

ــب شايستگي هاي لازم و مورد نياز افراد جامعه اند.  ــازي براي كس برنامه ريزي كلان جهت زمينه س

دولت ها بر اساس قوانين اساسي كشورها و ميثاق هاي جهاني متعهدند که تربيت رسمي و عمومي 

١. البته چنان که خواهيم ديد، با وجود اشتراک ظاهری اين ويژگی ها، بين الگوهای رايج تربيت رسمی وعمومی، بسياری از 

آن ها به لحاظ محتوا، از خصوصيات تربيت در جمهوری اسلامی ايران تأثير پذيرفته اند. 
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ــت مطلوب و کامل، براي آحاد اعضاي جامعه محقق كنند. بنابراين در جوامع امروزي،  ــا کيفي را، ب

تربيت رسمي و عمومي با حمايت دولت ها و برمبناي قوانين ويژه اي سامان دهي و هدايت مي شود 

كه براي رعايت و حمايت و تحقق کامل اين نوع تربيت تدوين و تصويب شده اند. دولت اسلامي نيز 

ــاس رسالت خاص خود درجهت تمهيد شرايط لازم برای تحقق حيات طيبه، بايد زمينه ساز  بر اس

هدايت افراد جامعه به منظور بهره مندي از نوع خاصي از تربيت باشد. لذا سياستگذاری، پشتيبانی 

ــارت قانونی بر اين بخش مهم از فرايند تربيت و الزام قانوني همگان(فرزندان آحاد افراد تابع  و نظ

دولت اسلامی) نسبت به حضور در اين نوع از تربيت سازوكار مناسبي براي ايفاي اين رسالت است. 

é  فراگيري نسبت به آحاد جامعه

ــترک دارند)و در امکان کسب ارزش های  ــان ها در آفرينش برابرند (فطرت و طبيعت مش همة انس

مشترک انساني شبيه هم اند. لذا تربيت بايد حدی از ارزش های مشترک را در ساحت وجودي همة  

انسان ها محقق سازد. اين مفهوم، همان شمول اجتماعي تربيت رسمي و عمومي است. 

اين ويژگي ناظر به هدفِ مهمِ ايجاد وحدت ملي و انسجام اجتماعي در آحاد اجتماع نيز هست. 

لذا دولت ها موظف اند تربيتي وحدت آفرين ارائه دهند، به گونه اي که افراد، گروه ها، صاحبـان خرده 

فرهنگ ها و اقوام مختلف بتوانند در چهارچوب واحدي به نام «ملت» و به طور مسالمت آميز درکنار 

ــم زندگي كنند. بنابراين دولت ها براي اين که بتوانند مجموعه ای از افراد متنوع را در چهارچوب  ه

ــامان دهند و هم جهت  ــترک تحت عنوان ملتی واحد س مرزهاي خود با آرمان ها و ارزش های مش

نمايند، ناگزيرند از نظام تربيتی واحدی بهره بگيرند. 

ــازي زباني و فرهنگي بين متربيان و هم چنين  ــمی وعمومی واحد، با نزديک س  نظام تربيت رس

ترويج روحية بردباري، فرزندان اقوام و صاحبان خرده فرهنگ های متعدد و متنوع در هر کشور را 

به همديگر نزديک مي كند و نتيجتاً به شکل گيری، تثبيت، وارتقای فرهنگ وارزش های مشترک 

ــرايط امروزي جهان،  ــت ش ــود. گفتني اس ــن افراد جامعة تحت عنوان ملت واحد، منجر مي ش بي

ــتاي تحقق «ملت  ــدن، يکي از موانع و تهديدات قابل تأمل در راس علي الخصوص پديدة جهاني ش

واحد» است و توجه جدّی و بيشتری را به اين نقش وحدت بخش تربيت رسمی وعمومی می طلبد.

ــت مدرن، الگوهاي دولت- ملت را به دورة مـدرن متعلـق   البته برخي از ديدگاه هاي جديد پس

مي دانند و در عصر پست مدرن دورة آن را پايان يافته تلقي مي نمايند. به زعم آنان در عصر جهاني 

شدن، دولت ها نه در عرصة داخلي و نه در عـرصة خـارجـي حـاکميت مطلق نـدارند و جـريانات 

بين المللي بر تصميمات آنان تأثيرگذار است. جامعة مدني و مجامع علمي نيز، که مقيد به قدرت 

دولت ها بوده اند، ر اين شرايط از سلطة بي چون و چراي آنان خارج مي شوند. نبايد فراموش نمود 
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ــت. به اين  که اين نگرش خود به نوعي فرصت هايي را براي پويايي اقوام و جوامع فراهم آورده اس

ــبکة تارنمای جهانی، شبکه های مجازی از انسان هايی  ــعة وسايل ارتباطی مانند ش صورت که توس

ــت که می توانند از مرزبندی های هويتی  ــترک گرد هم آورده اس با هويت های نزديک به هم و مش

خويش دفاع کنند.

ــلام  ــان ها، از جهت گيري هاي اصلي دين اس ــارزه با جهل در بين عموم انس ــوی ديگر، مب  از س

است. اين امـر، نه تنهـا ازآيات و روايات١ که از سيرة عملي حضرت رسول(ص) و ائمة معصوم(ع) 

استنباط مي شود.. لذا می توان اين گونه نتيجه گرفت که اسلام برای ترويج آگاهی بين عموم آحاد 

جامعه به ارائة چند دستورو پند اخلاقی بسنده نکرده و آن را از وظايف حاکم دانسته است که بايد 

به ترويج و گسترش دانش و آگاهی عمومی دست بزند.

ــنی خاص در قوانين  ــمی و عمومی در دورة س ــش همگانی تربيت رس  اين موضوع، يعنی پوش

جهاني و ملي، از جمله در ايران، مد نظر قانون گذار بوده است. بر اساس بندهاي ١ و١٤ و١٥ اصل 

ــوم و اصول نوزدهم٢ و بيستم٣ قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران، همة آحاد كشور بايد حق  س

ــر از خصوصيات فردي، خانوادگي و اجتماعي،  ــي برابر به فرصت هاي تربيتي را، صرف نظ دسترس

ــايل و امکانات تحصيل اطفال و  ــند. اين حق، هم چنين در ماده اول قانون تأمين وس ــته باش داش

ــت که ذکر همة آن ها در اين مقال نمي گنجد. در اين جا به ذکر چند مورد  ــده اس ١. روايات فراوانی در اين خصوص وارد ش

ــان از اهتمام عملی پيامبر اسلام(ص) بر مبارزه با جهل و بی  ــود: يکی از وقايع مهم تاريخی صدر اسلام که نش ــنده مي ش بس

ــيری از کفار بتواند ده مسلمان  ــتور اين بود که هر اس ــرای جنگ بدر مربوط می شود. دس ــت به واقعة آزادی اس ــوادی اس س

ــت: «أنّه رخّص في أخذ الأجرة علي تعليم الصنعـئ اذا کانت مما  ــده اس ــت از امام صادق(ع) نقل ش ــواد کند آزاد اس را با س

تحلّ»(مستدرک الوسائل، ١٤، ٢٧)

ــائل،  ــتدرک الوس ــام رضا(ع) مي فرمايند: «اعلم... أنّ کل ما يتعلّم العباد من أنواع الصنايع... فحلال أخذ الأجرة عليه»(مس ام

(١٤، ٢٧

اميرالمؤمنين(ع) مي فرمايند: «علّم جاهلهم» (نهج البلاغه، فيض، ٧٤٥)

اميرالمؤمنين(ع) مي فرمايند: «فاذا أدّت الرعيـئ إلي الوالي حقه و أدّي الوالي اليها حقها، عز الحق بينهم و تمت مناهج الدين 

و اعتدلت معالم العدل» (الحياة، ٦، ٣٤٨)

حسان معلم از حضرت صادق(ع) نقل مي کند: «سألت أباعبداالله عن التعليم: فقال(ع): لا تأخذ علي التعليم أجراً. قلت: فالشعر 

ــواءاً في التعليم و لا تفضّل بعضهم علي  ــارط عليه؟ قال: نعم، بعد أن يکون الصبيان عندک س ــبه ذلک أش ــائل و ما أش و الرس

بعض». (وسائل الشيعه، ج ١٢، ص ١١٢)

ــرف، و  ــيخ صدوق از حضرت صادق(ع) نقل مي کند که فرمودند: «من العلماء من يري أن يضع العلم عند ذوي الثروة و الش ش

لا يري في المساکين وضعاً. فذاک في الدرک الثالث من النار». (الخصال، ٣٥٢)

امام صادق(ع) فرمودند: «ليکن الناس عندک في العلم سواءاً» (وافي، ١، ١٨٦) (همه موارد به نقل از: علم الهدي، ١٣٨٦)

٢. مردم  ايران  از هر قوم  و قبيله  كه  باشند از حقوق  مساوي  برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان  و مانند اين ها سبب  امتياز نخواهد 

بود. 

٣. همة  افراد ملت،   اعم  از زن  و مرد، يكسان  در حمايت  قانون  قرار دارند و از همة  حقوق  انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي  

و فرهنگي  با رعايت  موازين  اسلام  برخوردارند. 
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جوانان ايراني مورد تأکيد قرار گرفته است. 

ــتلزم ايجاد برابري فرصت دسترسي به تربيت رسمي و عمومي  عدالت تربيتي در بعد کمّي، مس

ــاب مقبولي از آن  ــاس آن حق دارند که به حد نص ــت و همگان بر اس ــراي همة افراد جامعه اس ب

ــرايط و امکانات عصري) دسترسي داشته باشند. البته اين برابري فرصت دسترسي  (متناسب با ش

ــدف اين گونه تربيت، يعني کودکان و جوانان  ــمي و عمومي، عمدتاً ناظر به جامعة ه به تربيت رس

ــبت به همة افراد جامعه به همين معناست و در نهايت  ــمول آن نس ــت كه ش ــنين خاص اس درس

ــمي و عمومي  ــوند يا از نوعي تربيت جبراني (تربيت رس همة آحاد جامعه يا بايد از آن برخوردار ش

مخصوص بزرگ سالان) بهره بگيرند. 

ــش همگانی در يک برهة زمانی رخ  نمی دهد. توضيح اين که اگرچه تربيت  ــخن ديگر پوش به س

رسمی و عمومی گروه سنی خاصی را هدف خود قرار می دهد، اما اين پوشش در طول زمان صورت 

می گيرد. حتی اگر گروهی در دورة زمانی مطلوب از اين تربيت بر خوردار نشده اند بايد ترتيبات و 

ــب برای برخورداری آن ها (مانند سواد آموزی بزرگ سالان و...) انجام گيرد.  اقدامات جبرانی مناس

در يک بيان کلی پوشش همگانی تربيت رسمی و عمومی“ در زمانی ” است. يعنی طی دوره های 

زمانی رخ می دهد نه در مقطع زمانی خاص.

ــش همگانی، تربيت رسمی و عمومی  ــت که در راستای تحقق پوش ــی اين اس نکتة مهم و اساس

ــدن  ــی که به تحقق اين همگانی ش بايد به روش ها و ابزارهای مختلف صورت گيرد. هر ابزار و روش

ــش کمک نمايد مطلوب است. اصل اساسی در اين راستا تنوع و انعطاف پذيری است؛ يعنی  و پوش

ــرايط مخاطبان باشند. در واقع تنوع موقعيت های تربيتی  ــازوکارها انعطاف پذير و متناسب با ش س

ــترين افراد لازم التربيه با شرايط مختلف  ــامان داد که بيش ــمی و عمومی را بايد به گونه ای س رس

جسمی/ جنسی/ فرهنگی/ اقتصادی و مکانی از حداقلی از کيفيت و وکميت آن برخودار شوند.

ــمی و عمومی فناوری اطلاعات و  ــترش و تعميم تربيت رس يکی از ظرفيت های موجود برای گس

ارتباطات است. اين فناوری جديد قابليت هايی دارد که می تواند به توسعه و گسترش تربيت رسمی 

و عمومی ياری رساند١. البته نسبتی که اين فناوری با تربيت بر قرار می کند نسبت تساوی نيست. 

زيرا  نمی توان از اين فناوری انتظار کارکردی از نوع تربيت داشت. اين فناوری را می توان در بستر 

وسيع و گستردة تربيت رسمی و عمومی، که اساساً بر تعامل رو در روی مربی و متربی تأکيد دارد 

ــی بر می خيزد به کار گرفت، آن هم در حد روش نه به مثابه هدف.آنچه از  ــای تعامل و از موقعيت ه

اين فناوری می توان انتظار داشت بيشتر از توسعة آگاهی و دسترسی آسان (و غير مقيد به زمان و 

مکان) به اطلاعات نيست. در حالی که از تربيت بيش از انتقال اطلاعات و آگاهی انتظار می رود. از 

ــبت بين فناوری اطلاعات و تربيت نسبت عموم و خصوص من وجه است  اين رو می توان گفت نس

١. وادی حداد و الکساندرا دراکسلر، فناوری برای آموزش، ترجمة محمد رضا سرکار آرانی و علی رضا مقدم، تهران، نشر نی
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و وجه اشتراک اين دو، کاربرد روشی آن هاست.

é ملاحظه تفاوت ها بين متربيان

ــفة تربيت مبانی روان شناختی به تفصيل بحث شد،  ــی فلس همان گونه که در مبحث انسان شناس

انسان ها علاوه برداشتن مشترکات (طبيعت و فطرت ) در شئون گوناگون حيات خود نيز تفاوت های 

قابل توجهی دارند. اين اختلاف ها و تفاوت ها، که مبتنی بر حکمت بالغة الهی است، لازمة بالندگی 

و تعالی حيات آدميان است. تنوع ظرفيت های وجودی انسان ها فرصت های بی شماری را به روی 

جوامع می گشايد که توسعه و بسط آن ها موجب تعالی حيات اجتماعی می شود. از اين رو فعليت 

ــاس، می توان گفت که  ــت. بر اين اس يافتن اين ظرفيت ها يکی از ضرورت های حيات اجتماعی اس

ــتگی های ويژه (صفات، توانمندی ها ومهارت های مبتنی بر تفاوت های فردی وغيرمشترک)  شايس

در فرايند تربيت، به ويژه تربيت رسمی و عمومی، بايد مورد عنايت جدی قرار گيرد.

ــمي و عمومي، ناظر به خصوصيات  ــتگي هاي ويژه در الگوی مطلوب تربيت رس  توجه به شايس

مشترک جنسی/جنسيتي، قومي/محلی١، ديني/مذهبی٢، و فرهنگي/ خانوادگی ونيز به تفاوت هاي 

ــخن ديگر، تربيت رسمي و عمومي، با وجود  ــت. به س فردي موجود در بين اعضاي جامعه نيز هس

ــکل گيري هويت مشترک ضرورت دارد، جرياني  ــتن حدي از نظام مندي که براي کمک به ش داش

ــعه و تعالي جوامع در توجه  ــت کنندة همة افراد جامعه نيست. چه، رمز توس ــاز و يکدس يکسان س

ــت كه خداوند در سرشت آدميان رقم زده است. لذا در  ــب به همين تفاوت ها و تنوع هايی اس مناس

جريان تربيت رسمي و عمومي اگرچه بنياد کار، زمينه سازي براي تكوين و توسعة هويت مشترك 

ــعه و تعالي وجودي و پرورش استعدادهاي فطري  ــت، اما در کنارآن براي توس بين آحاد جامعه اس

ــی  ــترک بين بخش و طبيعي، به جنبه هاي خاص فردي هر يک از متربيان ونيز به خصوصيات مش

ــيتی ايشان) نيز توجه مي كند تا از اين طريق، ظرفيت هاي  از متربيان(به ويژه هويت جنسی/جنس

ــردی، خانوادگی و اجتماعی تا حد امکان و  ــته در حيات ف وجودي افراد جامعه برای حضور شايس

ــري تحقق يابد. اين همان جريان تکوين و تعالي پيوستة  ــب با شرايط تاريخي و عصري بش متناس

هويت در دو جنبة مشترک و اختصاصي است. 

ــوم و پانزدهم قانون اساسي مانند حق برخوداري از آموزش زبان محلي و مادري در کنار  ــت و نهم و چهل و س ١. اصول بيس

آموزش زبان فارسي 

ــي، پيروان اديان و مذاهب رسمي، اجازة آموزش ويژة  ــيزدهم و چهاردهم قانون اساس ٢. هم چنين بر طبق اصول دوازدهم، س

مذهبي را دارند؛ اما اين آموزش ها بايد تحت نظارت دولت باشد تا با مقتضات زندگي مسالمت آميز و توأم با تفاهم بين پيروان 

اديان و مذاهب منافاتي نداشته باشد. با توجه به اهميت مسئلة اقليت ها و قوميت ها در اتحاد و انسجام ملي و اسلامي، رعايت 

ــده در قانون اساسي (اصل دوازدهم، اصل چهاردهم، اصل نهم و اصل دوم بند ششم) آموزش وجوه  ــاره ش حقوق اقليت ها، اش

مشترك اديان و مدارس سياست مناسبي است. 
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ــت، در  ــترک و متفاوت وجودی آن هاس  از اين رو فرديت متربيان، که ترکيبی از زمينه های مش

ــورد تأکيد قرار می گيرد. نماد اين  ــمی و عمومی (علاوه بر هويت جمعی) م اين الگوی تربيت رس

تأکيد محوريت يافتن مفهوم هويت در تربيت رسمی و عمومی است.

é حضور الزامي متربيان ١

 هرچند در جريان تربيت، توجه به آزادي و اختيار متربيان، به منظور تکوين و توسعة هويت  آنان، 

ــت و تحولات تربيتیِ (در نتيجة جريان تربيت)مورد نظر در وجود متربيان  ــي اس موضوعي اساس

ــت اين حركت به لحاظ عقلاني،  ــازي براي تحقق و هداي ــد، اما زمينه س بايد آگاهانه و آزادانه باش

ــت. از اين رو، با توجه به محدوديت هاي طبيعيِ دوره هاي پايينِ رشد و مخاطراتي  يك ضرورت اس

ــاني  وجود دارد، حضور الزامي متربيان در موقعيت هاي مناسب، به بهره مندي  که در راه تعالي انس

ــاند. چنين الزامي، براي  ــان ياري مي رس ــان از اين زمينه ها در جهت تحقق مطلوب تعالي ايش آن

ــان عاقل وآزاد و فاعل اخلاقي نزديک سازد،  ــرايطي که وي را به مقام انس برخورداري متربي از ش

ــياري از انديشمنداني٢ که در زمينة تربيت  ــت و از همين رو بس امري خردمندانه و قابل قبول اس

ــال هاي اولية زندگي آن ها، به  ــاختن موقت آزادي کودکان در س اظهار نظر کرده اند، با محدود س

منظور تربيت فاعل آزاد، آگاه و اخلاقي که در راستاي تعالي حيات فردي و اجتماعي گام بردارد، 

ــم تجربه در معرض خطا و تأثيرپذيري از  ــد يافته و ک ــد؛ چرا که کودکان و افراد کم تر رش موافق ان

عناصر منفي محيط و مخاطرات آن قرار دارند٣. 

ــب قرار  ــعة ظرفيت هاي وجودي اش، در محيط مناس ــاني که براي تکوين و توس   بي ترديد، انس

ــلام نيز روايات  ــطح پايين حيات مادي خواهد ماند. لذادر اس ــير هوس ها و ضروريات س نگيرد، اس

ــت داريم که بر ضرورت٤ برخورداري از اين فرصت هاي تعالي  ــياري ناظر به اين مفهوم در دس بس

بخش براي عموم انسان ها، به ويژه نسل نوخاسته، تأکيد مي كند. به هر حال امروزه اين نظر با اقبال 

ــوم اصل سوم قانون اساسي و مواد اول و دوم قانون تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان  ــي ام و بند س ١. اصل س

ايراني بر اجباري بودن تربيت حکايت دارد. 

٢. براي مثال جان استوارت ميل صراحتاً كودكان را از شمول اصل آزادي خود خارج مي کند. کانت و هگل نيز منافع کودکان 

را با منافع سرپرست مذکر خانواده جمع مي کنند. اقتصاد دانان کلاسيـک نيز ارائة آموزش و پرورش عمومي را توسط دولت 

ــن قادر به ايفاي وظايف  ــهرونداني دانا و توانا که به نحو احس ــتن ش ــمارند. ازآن جا که در تفکر آنان، داش يک ضرورت مي ش

ــت؛ بنابـراين رأي به پيش دستـي دولـت در  ــنـد، بنيـان دولت و اساس ايجـاد حکـومت هاي آزاد اس ــهروندي خـود باش ش

فـراينـد تربيت مي دهند(انصاري، ١٣٨٦)

ــديد از آزادي کودک، با وقوف به ضرورت حمايت و مراقبت از دوران رشد کودکان،  ــو با وجود طرفداري ش ٣. هم چنين روس

ــل و اعمال محدوديت در آزادي کودکان  ــده را ارائه مي دهد. او مربي را به نوعي اجبار پنهاني در فع ــوي آزادي تنظيم ش الگ

توصيه مي كند؛ اما هدف از آن، تربيت انساني آزاد و آگاه و فاعل اخلاقي است (ژان شاتو و ديگران، ترجمه شكوهي، ١٣٧٠).

٤. ر. ک. به: ترجمة الحيات، ج ٢، باب نهم، فصل پنجم. ص ٤١٥
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عمومي مواجه است و اجماع کلي دربارة آن  وجود دارد که تربيت رسمي و الزامی به نفع کودکان 

و نوجوانان است. اين موضوع در اسناد حقوقي و ميثاق نامه هاي جهاني نيز منعکس شده است.١ 

ــه متربيان با محدوديت هاي قابل  ــتفاده از نوعی الزام در مراحل ابتدايي تربيت، ك ــن، اس  بنابراي

ــه و ارادة معطوف به خير و مصلحت خويش مواجه اند، هم بر  ــي در انتخاب اختياري و آزادان توجه

اساس ادلة عقلي و هم برمبناي دلايل و شواهد نقلي امري مجاز و مرجح است. اما همواره بايد به 

ياد داشت كه جهت کلي اين الزامِ بيروني، بايد به سوي شکل گيري التزام دروني و اختياري نسبت 

به ارزش ها وپرورش انسان به مثابة فاعل مختار، آگاه و اخلاقي باشد.

برای دفاع از الزام در حضور و برخورداری از فرصت های تربيت رسمی و عمومی می توان به شکل 

ــمی و عمومی در ظاهر با حق  ــتدلال نمود. الزامی نمودن برخورداری از تربيت رس ديگری نيز اس

بر آزادی انسان ها مخالف است. اين مخالفت، به نظر قابل تأمل و تفقه است. موضوع اين است که 

اگر آزادی حق است، تربيت نيز حق است، همان گونه که شواهد آن در بخش مبانی حقوقی بيان 

گرديد. بی شک نبايد هيچ يک از اين دو حق، منتفی و فراموش شود. تحقق اين دوبايد به گونه ای 

ــود. به طور کلی هر دو حق با مصالح  ــد که يکی ازآن ها معطل نمايد و از حوزة تحقق خارج نش باش

عالية متربی تناسب دارند. به عبارت ديگر، آزاد بودن و تربيت شدن، هردو از مصالح اساسی حيات 

انسانی به ويژه کودکان است. به گونه ای که بهره گيری از آزادی بدون تربيت شدن ممکن نيست. 

ــدن به رهايی و اسارت در حد نياز های اولية حيات می انجامد٢. تربيت بدون  آزادی بدون تربيت ش

رعايت حدودی از آزادیِ متناسب با رشد، نيز ممکن نيست. ازاين رو عقل سليم حکم می کند که 

ــرايط الزامی را برای تحقق حق بر تربيت فراهم  مربی، برای مصالح عالية زندگی متربی، برخی ش

نمايد تا آزادی واقعی در عرصة حيات متربی نمود و ظهور يابد٣.

ــخ به  ــمی و عممی نيز بحث کرد. در پاس از منظر فقهی نيز می توان در خصوص الزام تربيت رس

ــه سطح واجب عيني،  وجوب "تربيت"، برخي از فقها چنين نظر داده اند که فراگيري دانش ها در س

واجب کفايي و "واجب نظاميه" قرار مي گيرند. شهيد ثانی در کتاب "مُنية المريد" بيان داشته است 

که فراگيری علومی که افراد جامعه برای تأمين معيشت و گذران زندگی خويش به آن نيازدارند از 

ــيون هاي مختلف مرتبط با حق برآموزش و پرورش، مادة ٢٦ اعلامية جهاني حقوق بشر، مادة ٤  ــناد و كنوانس ١. در ميان اس

ــي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ــارزه عليه تبعيض در امر آموزش (١٩٦٠)، مادة ١٢ ميثاق بين الملل ــيون مب كنوانس

ــناد بين المللي هستند كه كشورهاي عضو را به  ــيون حقوق كودك (١٩٨٩) از جمله مهم ترين اس (١٩٦٦) و مادة ٢٨ كنوانس

شناسايي آموزش ابتدايي اجباري و همگاني ملزم ساخته اند (انصاري، ١٣٨٦).

٢. چنان که جان ديويی آزادی را اساساً آزادی عقل می داند. از نظر وی نتيجة آزادی بدون عقل اسارت در بند هوس هاست. 

افلاطون می گويد اگر در کودکی از مربی خود پيروی نکنيم  نمی توانيم در بزرگی از خِرد خود پيروی کنيم. 

٣. مشابه اين استدلال برای حل تعارض بين حق بر تربيت کودک توسط والدين و رعايت حق داشتن حريم خصوصی برای 

کودک مطرح است (ليلا سادات اسدی ١٣٨٨).
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ــکی، صنايع ضروری مانند خياطی، پارچه بافی. فراگيری اين علوم واجب کفايی است١..  قبيل پزش

ــت٢.  ــته اس ــت که نظام زندگي اجتماعي به آن وابس منظور از واجبات نظاميه، اموری ضروری اس

ــت، از ديگر سو به دليل اين که  ــمي و عمومي اگرچه حق اس بنابراين نظر، علي الاصول تربيت رس

ــت. اگر از ديدگاه حقوق متقابل (بر اساس سخن امام علی) به آن  حکم وجوب دارد تکليف نيز اس

ــود. لذا می توان چنين نتيجه گرفت که حق بر تربيت  بنگريم نيز هر حقی به تکليفی منجر می ش

اگرچه برای حاکم تکليفی ايجاب می کند در مقابل آن نيز برای متربيان تکليفی به همراه می آورد. 

اين تکليف عبارت است از بهره گرفتن از موقعيت های تربيتی که توسط جامعه برای اعتلای حيات 

ــمي وعمومي امري الزامي عمدتاً در  ــت. به هر حال به نظر می رسد تربيت رس ــده اس فرد فراهم ش

حوزة واجبات نظاميه محسوب مي شود وهدايت ونظارت بر فرايند تربيت رسمي و عمومي با حدود 

تعريف شده در قلمرو امور اجتماعي (مربوط به وظايف حکومت اسلامی) قرار مي گيرد.

é مدرسه مداري

خصوصيات سامان يافتگي (داشتن برنامة مشترك، مراتب و مراحل و مخاطبان معين)، قانونمندي، 

ــمي و عمومي نشان از آن دارد که اين نوع تربيت، بايد  ــمول اجتماعي و الزامي بودن تربيت رس ش

در شرايط ويژه و موقعيت تعريف شده اي تحقق يابد. اين موقعيت ويژه «مدرسه» ناميده مي شود. 

ــب براي كسب شايستگي هاي فردی وجمعی لازم  ــه زمينه ای سازمان يافته ومناس در واقع مدرس

جهت درك موقعيت خود وديگران و بهبود پيوستة آن از سوي متربيان است و ازاين رو حضور در 

مدرسه در سنين خاص براي همة آحاد جامعه، ضرورت مي يابد. 

ــه و يا تحت نظارت و  ــت که در مدرس ــکلی از فرايند تربيت اس ــمی وعمومی ش لذا تربيت رس

ــرايطی اضطراری و به طور موقت می توان اين نوع  ــه صورت می پذيرد و تنها در ش مديريت مدرس

ــه تنها  ــه چنان که خواهيم گفت، منظور از مدرس ــامان داد. البت ــه س تربيت را در خارج از مدرس

ساختار فيزيکی محيط بر فرايند تربيت نيست، بلکه اين مفهوم، ترکيبی پيچيده از فضا، مکان، جَو 

ــت که ويـژگـی های منحصـر به فردی  ــانی و فرهنگی ميان عـوامل حـاضـر در آن اس وروابط انس

ــب جهت تکوين و تحول هويت فردی وجمعی متربيان به خصوص در  ــازی مناس را برای زمينه س

سنين کودکی ونوجوانی داراست. 

é اعطاي مدرك معتبر

ــت كه متربيان  ــتلزم آن اس ــمي و عمومي، مس دو خصوصيت الزامي و قانوني بودن در تربيت رس

١. شهيد ثانی، مُنية المريد، ١٤٠٥، موسسه النشر اسلامی

٢. محمد سروش محلاتی، ١٣٨٧
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پس از حضور در مراحل معيني ازاين نوع تربيت، نسبت به ميزان توفيق در كسب شايستگي هاي 

ــط ديگران و بر اساس معيارهاي مشخص و روش هاي معتبر) قرار  مورد نظر، موردارزش يابي (توس

گيرند و مدارك معتبر و قانوني را كه شاخص موفقيت در گذر از مراحل پيش و پيش نياز حضور 

در مراحل بعدي تربيت رسمي است دريافت كنند. اما اين نوع ارزش يابي (توسط ديگران) را نبايد 

ــر در متربيان تلقي كرد، بلکه لازم  ــتگي هاي مورد نظ تنها قالب داوري دربارة ميزان تحقق شايس

ــتگي ها، امکان و زمينة خودارزيابي مداوم  ــب شايس ــت با توجه به نقش محوري متربي در کس اس

ــة اين گونه مدارك، همواره  ــي) را نيز فراهم آورد. هم چنين در ارائ ــط خود مترب (ارزش يابي توس

ــب سطح مورد نظر از شايستگي هاي لازم و تلاش مداوم  ــت كه ارزش اصلي به كس بايد توجه داش

براي حفظ و ارتقاي آن شايستگی ها (نه کسب مدرک) داده شود و اعطاي گواهي نامة موفقيت در 

کسب شايستگي ها به مدرك گرايي منجر نشود. هم چنين بايد ملاک هاي موفقيت از انعطاف لازم 

برخوردار و با شرايط و نيازهاي متنوع متربيان سازگار باشد. 

é پيش نياز حضور در حيات بالندة فردي، خانوادگی و اجتماعي

ــد و تعالي وجودي  ــب لوازم آن ممکن نيست. رش ــان، بدون کس ــد و تعالي کيفيت حيات انس  رش

ــت. اين گونه درك  ــان ها و بالمآل تعالی پايدار جوامع، منوط به درك صحيح موقعيت خود اس انس

موقعيت، به همراه عمل براي اصلاح و بهبود پيوستة موقعيت خود و ديگران، همان استمرار تعالي 

وجودي آدميان است. 

ــي و ضـروري  ــات وتوانمندي هاي اساس ــبِ صف ــبِ كس ــمي و عمومي زمينة مناس ــت رس تربي

(شايستگي هاي پايه و ويژه) را در جهت حضور فعال و با نشاط در صحنة زندگي فردی، خانوادگی 

ــازد. لذا اين نوع تربيت پيش نياز حضور فعال همة  و اجتماعی براي عموم آحاد جامعه فراهم مي س

افراد در فرايند تحقق مراتب حيات طيبه در همة ابعاد است؛ هرچند تکوين و توسعة اين صفات و 

ــت که از  توانمندي ها و مهارت ها در جامعه فرايندي مداوم و به عبارت ديگر روندی مادام العمر اس

گهواره تا پايان عمر ادامه مي يابد.١ 

ــتگي هايي باشد که  ــمي و عمومي بايد زمينه ساز کسب شايس ــاس اين ويژگي، تربيت رس براس

ــردي، خانوادگی و  ــال درعرصه هاي مختلف حيات ف ــه مدد آن ها به صورتي فع ــان بتوانند ب متربي

ــلاح و بهبود موقعيت خود و ديگران (که در مباني  ــارکت كنند. مفهوم اص اجتماعي مداخله و مش

ــترک آن، مستلزم کسب  ــد) در وجه جمعي و مش ــفة تربيت به آن اشاره ش ــي فلس ــان شناس انس

١. پيامبر اکرم(ص) بر اين توسعه و تعالي مادام العمر در حديثي معروف و مشهور اشاره فرموده اند که: «اطلبوا العلم من المهد 

ــي شاعر پارسي اين معنا را چنين زيبا به نظم كشيده است: «چنين گفت پيغمبر راست گوي/ زگهواره  الي اللحد» كه فردوس

تا گور دانش بجوي. » 
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شايستگي هاي متعدد، از جمله توانمندي شناخت و فهم شرايط اجتماعی، ارتباط فعال با ديگران، 

ــائل، مواجهة خردمندانه با مسائل و مشکلات،  ــی نسبت به مس ــيت اخلاقی و ارزش درک و حساس

ــت که افراد  ــعة صدر و مداراس ــای اجتماعی، تحمل نقد١ و س ــازو کار ه ــد خود و ديگران و س نق

ــته بر مبناي نظام معيار، وضع موجود را نقد مي كنند و به اصلاح  ــتفاده از آن، پيوس جامعه با اس

ــتة  ــان ها را به آزمون مکرر و پيوس ــکارا و صريح، انس و بهبود آن همت مي گمارند. قرآن کريم آش

ميـراث گذشتگـان و سنت هـاي نيـاکان فرا مي خواند و پيروي  بي چون وچرا از ديگران را ناپسند 

ــتگان را توجيهي براي عمل ناپسند خود مي  انگارند، به باد  ــمرد٢ و کساني را که مشي گذش مي ش

انتقاد مي گيرد٣. 

ــند نيستند؛ اما براي بازشناسي مطلوب  ــت که سنت ها به تمامي نامطلوب و ناپس  ترديدي نيس

ــند، نقد مستمر آن ها ضرورت دارد. اين نقد مستمر و پيرايش،  ــنديده از ناپس از نامطلوب وامور پس

ــت؛ چرا كه مايه ي بالندگي هر فرد و جامعه است بر  ــبت به روال هاي جاري زندگي نيز لازم اس نس

اين اساس، مهارت نقد مبتني بر چهارچوب نظام معيار اسلامی، پيش نياز اصلي حرکت استعلايي 

زندگي فردي، خانوادگی و اجتماعي است.

همچنين ملاحظة آيات مربوط به امر به معروف و نهی ازمنکر ، آية تعاون، آيات مربوط به پيشی 

ــت هيچ  ــورة رعد كه مي فرمايد سرنوش ــاس آية يازدة س گرفتن در انجام خيرات و هم چنين براس

ــئوليت  ــان تغيير بكنند و روايات مأثوره در خصوص مس قومي تغيير نمي كند مگر اين كه خودش

همگانی برای مشارکت در تمشيت امور خود و مردم٤و سيرة معصومين (ع) نشان می دهد که همة 

ــی که او را  ــتن و پذيرش از کس ــت و اندرزگويی از خويش ــواد(ع) می فرمايد: مؤمن نيازمند توفيقی از خداوند اس ــام ج ١. ام

نصيحـت می کند.(ترجمة الحيات، ج١، ص ٢١٨)

امام هادی(ع) به يکی از دوستان خود فرمود: فلانی راسرزنش کن و به او بگو هرگاه خدا برای بنده ای خير بخواهد، چون وی 

طرف سرزنش(انتقاد) واقع شود می پذيرد (همان).

امام علی (ع) برگزيده ترين مردمان نزد تو بايد کسی باشد که تورا به راه رشد و کمال ببرد و معايبت را برتو آشکارکند (همان 

ص٢١٥).

امام کاظم (ع) از پيامبر(ص): مؤمن آيينة مؤمن است (همان ص٢١٤).

٢. بقره، آية ١٧٠ و زخرف، آية٢١ - ٢٤

٣. اعراف، آية ٢٨

٤. رسول گرامی اسلام(ص) می فرمايد:

کلکم راع وکلکم مسئول

من اصبح و لم يهتم به امور المسلمين فليس بمسلم

من سمع رجلاً ينادی يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم

آفريدگان همه عيال و نانخور خدايند، پس محبوب ترين آنان نزد خدا کسی است که برای عيال خدا سودمند تر باشد(ترجمة 

الحيات ج١ ص ٤٦٣)

اگر خدا يک تن را به دست تو راهنمايی کند برای تو بهتر است از دنيا و هر آنچه در آن است (همان منبع).
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آحاد جامعه به نوعی بايد در امور مختف اجتماع حضور فعال و پويا داشته باشند. اصل هشتم قانون 

ــور در امور مختلف اجتماعی  ــلامی ايران بر مداخلة نيک انديشانة آحاد کش ــی جمهوری اس اساس

تأکيد و صراحت دارد.١

ــتلزم آن است که هر عضو جامعة اسلامی، نخست  ــلامی مس چنين مطالبه ای از آحاد جامعة اس

ــال و پويا در زندگی فردی، خانوادگی و  ــات، توانمندی ها و مهارت های لازم را برای حضور فع صف

ــته ها  ــبت به گذش ــب کند و در خود محقق نمايد. اما از آنجا که جوامع امروزی نس اجتماعی کس

ــته  ــال و پويا نيز متفاوت تر از گذش ــد اين گونه حضور فع ــازو کارهای تمهي ــده س پيچيده تر ش

ـــاز و كاري وجـود داشتـه باشـد كه زمينـه های کسب  ــت. لذا در جامعة صالح بايد س گرديده اس

ــده برای آحاد جامعه در فرصت و موقعيتی  ــازمان دهي ش اين توانمندی های لازم را به صورت س

ــد طبيعی انسان با مختصاتی  خاص فراهم آورد که حکمت بالغة خداوند در مرحله ای از دوران رش

ــب اين گونه  ــت تا همة افراد جامعه با کس ــی و نوجوانی) مهيا نموده اس ــی دوران کودک ويژه(يعن

صفات، توانمندي ها و مهارت ها، قادر باشند جريانِ  توسعة ظرفيت هاي وجودي خود (سير اشتداد 

وجودي نفس) را به طور مادام العمر هدايت و مديريت كنند. 

é  پيش نياز ورود به انواع تربيت تخصصی

ــتة افراد جامعه در حيات فردي،  ــمي و عمومي، افزون بر آن که پيش نياز حضور شايس تربيت رس

خانوادگی و اجتماعي به حساب مي آيد، مي تواند و بايد زمينة ورود گروهي از آحاد جامعه به انواع 

ــازد تا مراتب ديگري  ــان فراهم س تربيت تخصصی را با ايجاد آمادگي هاي مقدماتي و لازم در ايش

ــب با خصوصيات فردی و  از آمادگي هاي خاص براي تحقق حيات طيبه در ابعاد گوناگون و متناس

علائق و استعدادهاي فعليت يافتة متربيان و نياز هاي متنوع جامعه در جريان تربيت محقق شود. 

۲-۲-۲. ويژگي هاي خاص 

ــمی وعمومی ديده  ــوم الگوهاي رايج تربيت رس ــوق، که تاحدودی در عم ــلاوه بر ويژگي هاي ف ع

ــازگار است، مي توان صفات  ــلامي ايران نيز س ــفة تربيت در جمهوري اس ــود و با مباني فلس مي ش

ــر افزود. به نظر  ــمي و عمومي مورد نظ ــت ويژگي هاي تربيت رس ــي ديگري بر فهرس و ويژگي هاي

ــته از ويژگی ها در ارزش ها و مباني اسلامی (در مقايسه با ويژگی های  ــد بايد برای اين دس می رس

عام يادشده) جايگاه مهم تر و برجسته تری قائل شويم.

١. اصل هشتم قانون اساسی: در جمهوري  اسلامي  ايران  دعوت  به  خير، امر به  معروف  و نهي  از منكر وظيفه  اي  است  همگاني  

ــبت  به  دولت . شرايط و حدود و كيفيت  آن  را  ــبت  به  مـردم  و مـردم  نس ــبت  به  يكديگر، دولت  نس و متقابل  بر عهدة  مردم  نس

قـانون  معيـن  مي  كند. ”والمؤمنون  و المؤمنات  بعضهم  اولياء بعض  يأمرون  بالمعروف  و ينهون  عن  المنكر".
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اهم اين خصوصيات عبارت اند از:

é عدالت محوري

در آيات و روايات، مقولة عدالت يکی از ارکان حيات اجتماعی تلقی شده و مورد توجه بوده است. 

ــال پيامبران به پاداشتن مردم برای برپايی جامعة عادلانه  ــاس بيان قرآن، هدف اساسی ارس بر اس

است١ از اين، رو يکي از اهداف اساسی حکومت اسلامي، اجرا و بسط عدالت درجامعه است. عدالت 

ــت.البته  ــي، اقتصادي، فرهنگي و تربيتي قابل پي گيري اس در عرصه هاي مختلف اجتماعي، سياس

ــان٤، امت٥ و جامعة  ــت متعددند و خود، ٢ خانواده٣، خويش ــاس آيات قرآن، حوزه های عدال ــر اس ب

انسان ها، ٦ را شامل می شود٧.

ــاوات ميان امور است به اين كه هرامري  «از نظر علامه طباطبايي معناي اصلي عدالت اقامة مس

را آن چه سزاوار است بدهي تا همة امور مساوي شود و هريك درجاي واقعي خود كه مستحق آن 

ــت كه هركسي را در جاي خود كه به حكم  ــت قرار بگيرد... عدالت در مردم و بين مردم اين اس اس

عقل يا شرع و عرف مستحق آن است قرار دهي٨».

ــطح با  ــوان گفت كه عدالت اجتماعي در يك س ــن تعريف علامه طباطبايي مي ت ــا توجه به اي ب

ــت. در واقع در مفهوم عدالت هم تساوي  ــت و در سطحي نيز رعايت تفاوت هاس ــاوات برابر اس مس

ــت. با  ــرع و عرف» اس ــوي ديگر، منابع فهمِ عدالت «عقل، ش وجود دارد هم رعايت تفاوت ها. از س

ــم» عدالت  ــفه و روش رئاليس ــم كتاب «اصول فلس توجه به اين که علامه طباطبايي در مقالة شش

ــد و آن را به حوزة عقل عملي مربوط مي داند،  ــة اعتباريات بالمعني الاخص تلقي می کن را از مقول

مي توان گفت عدالت اجتماعي مقوله ای  است كه به روابط افراد و گروه بند ی های در جامعه مربوط 

ــكلي بايد تعامل داشته باشند تا بين آن ها شكاف ايجاد  ــود. گروه ها و طبقات اجتماعي به ش مي ش

ــبـت به کنش گـروه ها و گروه  ــيت نس ــود. درواقع عدالت خواهي و عدالت ورزي يعني حساس نش

بندي ها و حـركت شكـاف هاي اجتماعي.

ــت. امروزه  ــعة عدالت در امر تربيت اس ــی از عرصه های بنيادی بر پايی عدالت اجتماعی، توس  يک

١. سورة حديد، آية ٢٥

٢. نساء، آيه١٣٥

٣. نساء، آيه ٣

٤. انعام، آيه ١٥٢

٥.حجرات، آيه ٩

٦. نساء، آية ٥٨

٧. ماجد عرسان کيلانی، ١٣٨٩

٨رودگر مجمد جواد ١٣٨٨ 



۲۵۱۵۱

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

ــد؛ خصوصاً که در  ــتفادة برابر مردم از امکانات تربيتي، مي تواند مصداقي از اجراي عدالت باش اس

ــود. بر اين اساس، بدون شک  ــوب مي ش دنياي امروز نپرداختن به اين عرصه، ظلم به مردم محس

يکی از ويژگی های مهم الگوی مطلوب تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ايران عدالت 

ــمی و عمومی)مفهومي ذومراتب است و  ــت. عدالت تربيتي (در سطح نظام تربيت رس محوری اس

تحقق کامل آن منوط به تحقق همة مراتب ذيل است: 

é  ــت. در اين مرتبه ــت عدالت تربيتي ناظر به تأمين اصل (وجود) تربيت١ اس در مرتبة نخس

ــورداري همة افراد جامعه (در  ــازوکارها و امکانات لازم به صورت الزامی براي برخ ــد س باي

سنين خاص) از حق بر تربيت  وجود داشته باشد تا بهره مندي از حد نصاب قابل قبولي٢ از 

ــود و به اين وسيله اين  اين حق به طور رايگان٣ براي فرزندان همة آحاد جامعه تضمين ش

جريان در جامعه مانع ايجاد انسداد طبقاتی گردد.

é  در مرتبة بعد، عدالت تربيتي ناظر به قابليت دسترسي٤ برابر براي همگان است. يعني بايد

امکانات و فرصت هاي تربيتي در حد نصاب ضروري و مطلوب براي همگان قابل دسترسي 

ــيتي٥ وطبقاتي در زمينة حقِ بر  ــي/ جنس ــد و تبعيض هاي قومي، نژادي، جنس برابر باش

1. Availability

٢. اين حد نصاب قابل قبول و لازم، بر اساس نياز هاي جامعه و امکانات و ظرفيت هاي قابل تحقق حاکميت براي پشتيباني از 

جريان تربيت رسمي وعمومي، توسط بالاترين مرجع تصميم گيري نظام تربيت رسمي و عمومي در بازه هاي زماني مشخص 

تعيين مي شود. 

٣ گرچه امکان مشارکت خانواده ها و يا ساير نهادهاي اجتماعي براي تأمين منابع مالي مورد نياز براي مراتب بالاتری از اين 

حق  وجود دارد.

4. Accessibility

ــاً با محروميت و اسارت زنان مخالف است و درآغاز ظهور با بسياري از قيد و بندهاي اجتماعي دست  ــلام كه خود اساس ٥. اس

ــته  ــت يابي زن و منزلت بالاي اجتماعي وی مخالفت نكرده و منعي نداش ــت. درعين حال، با دس و پاگيرزنان مبارزه كرده اس

است (بستان، ١٣٨٢)(جوادي آملي، ١٣٨٢)اما واقعيت اين است كه در طول قرون گذشتة بعد از اسلام و درجوامع اسلامي 

ــت يابد. درست است  ــت به منزلت بالاي اجتماعي دس ــته اس ــلام)به ندرت زني توانس (صرف نظر از برخي موارد در صدر اس

ــند قضا و حكومت به ظاهر منعي دركار بوده است اما دربقية مصادر مثل معلمي و  ــاغل اجتماعي مانند مس كه در برخي مش

دانشمند شدن و مانند اين ها منعي نبوده است و حتي تأكيداتي هم وجود داشته است اما كمتر زني درمحافل علمي و بحثي 

ــر و اديب زن در تاريخ اسلام سراغ داريم.  ــت. كمتر دانشمند، شاعر، نويسنده، فيلسوف، محقق، مفس ــته اس حضور فعال داش

ــايد حق داشته باشيم بپرسيم  ــجويان زن به اندازه اي كم بود كه ش ــمار دانش ــد «ش منير الدين احمد دركتاب خود مي نويس

ــلام تنها براي مردان معنا پيدا مي كند يا نه ؟ البته درآموزش اسلامي رفتن دانشجويان زن به مساجد  ــيوه آموزشي اس آيا ش

ــركت زنان دركلاس هاي آزاد همگاني وجود نداشته و نشانه اي هم از شركت آنان  ــده است. هيچ محدوديتي براي ش منع نش

ــت به چشم نمي خورد... در برابر ٧٧٩٩ مرد دانشمندي كه نامشان به وسيلة  ــجد ها بر پا مي شده اس دركلاس هاي كه در مس

ــال ٤٦٣) آمده تنها ٣٢ زن دانشمند گنجانده شده است. بخت يک  ــندة كتاب تاريخ بغداد (خطيب بغدادي متوفا به س نويس

ــان می دهد به رغم وجود  ــاكت ١٣٨٤ ص٢٢٩). اين نش ــيار كوتاه بود...»(منير الدين احمد، ترجمة س زن براي آموختن بس

ــلامی نهاد سازی نشده و برای آن ترتيبات مناسب  ــيت به اين ضرورت در جوامع اس اصل عموميت تربيت، صرف نظر از جنس



۲۵۲۲

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

تربيت برطرف شود١. 

é  در مرتبة بالاتر، عدالت تربيتي ناظر به فراهم آوردن کيفيت مطلوب و قابل قبول٢در ارائة

خدمات تربيتي، (از جمله بهداشت و سلامتي محيط يادگيري، وسايل و امکانات آموزشي 

مناسب و معلمان با صلاحيت) است. 

é  ــترک ــان تربيت با خصوصيات فردي ومش ــت تربيتي نيز انطباق٣ جري ــة ديگر عدال مرتب

ــت.  ــيتي، بومي و محلي، قومي، مذهبي، فرهنگي و خانوادگي) متربيان اس (جنسي/جنس

ــته باشد و گروه هاي  در اين مرتبه بايد تربيت با نيازهاي ويژة آحاد اجتماع هم خواني داش

مختلف جامعه٤ را تحت پوشش قرار دهد. 

é  ــت. بايد به يكي ديگر از مراتب عدالت تربيتي، وجود اعتدال و توازن در جريان تربيت اس

ــد همة جنبه هاي  وجود آدمي به صورت هماهنگ و متوازن توجه شود و در پرداختن  رش

ــورت نگيرد. به عبارت ديگر، در  ــي از جنبه هاي وجودي متربي افراط و تفريط ص ــه برخ ب

اقدامات تربيتي ناظر به زمينه سازي براي توسعه و تکوين هويت متربيان بايد تمامي ابعاد 

وجودي آنان را به شکل متوازن ومتعادل در نظر گرفت. 

é  ،نقش آفريني مؤثر دولت(اسـلامي) به طور متعامل با ديگـر ارکان تربيت(خانواده

رسانه، نهادها و سازمان هاي غير دولتي) 

ــلامی ايران، اركان تربيت عبارت اند  ــاس مباني بيان شده در فلسفة تربيت در جمهوری اس  بر اس

از: دولت اسلامي (حاکميت)، خانواده، رسانه، نهادها و سازمان هاي غير دولتي. ٥ البته در راستای 

ــمي وعمومي برجنبة  ــة اجتماعی تربيت رس ــش گفته و تقدم جنب ــی و حقوقی پي ــی سياس مبان

اجتماعی تدارک ديده نشده است.

١. در تاريخ آموزش و پرورش اسلامي اين نوع يكسان بيني وتساوی بين متربيان، امری كاملاً پذيرفته و شناخته شده است 

ــت. پيش از برپايي مدرسه ها هر مسلمانـي  ــتين را سدي و سنگي نبوده اس ــتي و ناداري دانش پژوه راس و هيچ گاه تنگ دس

ــه هر كس پيش تو به آموختن  ــت. پيامبر (ص) در حديثي مي فرمايد: ب ــجدها مي پيوس ــان بـه حلقه هاي درس در مس رايگـ

ــت يا دارا-به يك چشم بنگر! غزالي گفته است: كوشش در ياد ندادن به افراد ناشايست همان اندازه  ــيند-تهي دس علم مي نش

ــه ها بنياد يافتند نظام الملك اعلام  ــت كه از آموختن شاگردان شايسته جلوگيري كردن؛ و هنگامي كه مدرس ــتمگرانه اس س

ــلبي، تاريخ آموزش در اسلام. ترجمة محمد حسين ساكت١٣٧٠، انتشارت  ــت كه آموزش سراسر رايگان است.(احمد ش داش

دفتر نشرفرهنگ اسلامي)

2. Acceptability

3. Adaptability

ــي(کم توان ذهني، معلولين جسمي و حرکتي، کودکان بزهکار، کودکان فاقد سرپرست  ٤. مانند افراد با نيازهاي ويژة آموزش

و بدسرپرست، صاحبان خرده فرهنگ ها، کودکان مناطق محروم و دور افتاده) 

٥. اين ارکان در مباحث بعدي تحت عنوان «ارکان نظام تربيت رسمي و عمومي» مورد بحث قرار مي گيرد. 
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ــالـت زمينه سـازی جهت تحقق حيات طيبه و هدايت فرد  ــلامي(به لحاظ رس فردی آن، دولت اس

ــمي و عمومي نقش  ــت ها، برنامه ها و اقدامات نظام تربيت رس ــامـان دهي سياس وجامعـه١) در س

ــلامی به دليل داشتن همين نقش محوري بايد  ــي تری برعهده دارد. لذا دولت اس محوري و اساس

ــب با ويژگی های  ــرايط و لوازم تحقق در حد مقبول و مناس ــت گذاری و نظارت، ش علاوه بر سياس

ــمي و عمومي را به طور عادلانه براي همة مخاطبان اين نوع تربيت تأمين كند. اما اين  تربيت رس

ــلامی نبايد به بی توجهی به نقش فعال ديگر ارکان تربيت در فرايند  گونه نقش آفرينی دولت اس

ــود. لذا علاوه بر نقش اساسي دولت اسلامی در جهت دهي نظام  ــمی وعمومی منجر ش تربيت رس

تربيت رسمي و عمومي، خانواده، رسانه، نهادها و سازمان هاي ديگر حق و تکليف دارند که به شكل 

مؤثر و هماهنگ در فعاليت هاي اين نظام مشاركت جويند.٢ 

é تحول آفريني و هدايت تغييرات اجتماعي

ــكال رايج تربيت رسمي وارد است، محافظه كاري و  ــت، يکي از انتقاداتي كه به اَش چنان که گذش

ــرايط اجتماعي و تربيت انسان هاي تابع شرايط جاري است. بر اساس اين  تبعيت كامل آن ها از ش

ــرايط و مقتضيات اجتماع قرار  ــمی و عمومی عمدتاً تحت تأثير ش نقد، عموم نظام های تربيت رس

دارند و اساساً منفعل و تأثيرپذيرند. از اين منظر، تربيت رسمی و عمومی سازوکاری است که برای 

ــتفاده قرار می گيرد. به همين دليل تربيت  ــرايط حاکم مورد اس تداوم وضع موجود و باز توليد ش

رسمی و عمومی به گونه ای سامان می يابد که متربيان نسبت به محيط اجتماع، پذيرنده و منفعل 

بار می آيند.

 حال آن  كه مي توان تربيت رسمي را چنان سامان داد که افراد در مقابل محيط، به جاي تسليم 

ــپردن به انفعال، توانايي تغيير در موقعيت خود وديگران را در خويش بپرورند٣. در تعريف  و تن س

ــلامي ايران، با توجه به كسب شايستگي های لازم  ــاس فلسفة تربيت در جمهوري اس تربيت بر اس

جهت درك و اصلاح موقعيت خود و ديگران و آماده سازي براي تحقق مراتب حيات طيبه در همة 

ــده است. زيرا انسان در نگرش اسلامي موجودي است برخوردار از  ابعاد، چنين رويکردي دنبال ش

ــاز حيات طيبه، در مقابل نظرية دولت رفاه قرار دارد. در نظرية  ــي آمد، نظرية دولتِ زمينه س ١. همان گونه که در مباني سياس

ــت؛ در حالي که دولت  ــت. در اين دولت، تأمين رفاه هدف اس ــي دولت فراهم کردن رفاه آحاد اجتماع اس اخير کارکرد اساس

هدايت، رفاه را يکي از زمينه هاي لازم براي هدايت آحاد اجتماع مي داند. به سخن ديگر، آن را به مثابة ابزار و نه هدف تلقي 

مي كند. براي کسب اطلاع بيش تر به «علم الهدی، ١٣٨٦» مراجعه کنيد. 

٢. اين موضوع در مباني حقوقي مورد بحث قرار گرفت. 

ــخ ٨٤/٢/٢٢ فرموده اند: "هيچ تحولي - چه  ــام معظم رهبري در ديدار با فرهنگيان کرمان در تاري ــن مضمونی را مق ٣. چني

ــي دارد." اين  ــتگاه تعليم و تربيت در آن نقش اساس مثبت، چه منفي - در جامعه صورت نمي گيرد، مگر اين كه معلم و دس

سخن به نحو تلويحی نشان می دهد که انفعال نظام تربيت رسمی و عمومی در مقابل وضعيت جامعه وضعيت مطلوبی نيست.
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ــرف در طبيعت و اصلاح موقعيت خود و  ــر و تعقل و قدرت خلق و توليد و تص ــدرت تفک آزادي، ق

ديگران. 

ــاس اين ديدگاه، ضمن تکيه بر اين نگرش، شرايطي را فراهم  ــمي و عمومي براس  لذا تربيت رس

ــة فعال با محيط و عناصر  ــوي مواجه ــي آورد که متربيان از انفعال و پذيرش مطلقِ محيط به س م

ــد. آن ها بايد با موقعيت هاي زندگي خود نقادانه برخورد کنند و به اصلاح  ــت خود روي آورن موقعي

ــمي و عمومي، بايد فعالانه در جريان تحولات اجتماعي  و بهبود آن ها بپردازند. لذا نظام تربيت رس

ــه و کارگزاران آن، به ويژه  ــورد انفعالي با تحولات پرهيز كند. از اين رو مدرس ــور يابد و از برخ حض

ــازنده داشته باشند. اما به مصداق اين  ــي س معلمان، همواره بايد در هدايت تحولات اجتماعي نقش

سخن حکيمانه که: 

ذات نايافته از هستي بخش               کي تواند که شود هستي بخش 

ــتگي هاي لازم (جهت درک و  ــمی و عمومی زماني مي تواند محملي براي ايجاد شايس تربيت رس

بهبود موقعيت متربيان) شود که اين کارکرد در مدرسه و کارگزاران آن مشاهده شود. شايان تذکر 

ــخن نبايد به معناي سياست زدگي مدرسه و کارگزاران آن تلقي شود و مدرسه را  ــت که اين س اس

وارد جريانات سطحي و گذرای سياسی جامعه كند.

é  ارزش مداري عقلاني

ــی است١و  نمی توان آن را نسبت به ارزش ها  افزون براينکه تربيت فرايندی اجتماعی و امری ارزش

ــر و تعالی ارزش ها (خيرات) صورت  ــی نمود، اين فرايند اصولاً به قصد تکثي ــا و بی طرف تلق خنث

می گيرد. اما نحوة مواجهة نظام های تربيتی با مقولة ارزش ها متفاوت است. در برخی نظام ها توسعه 

و تعالی ارزش ها به روش های سخت و تحميلی (چه آشکار وچه پنهان) تحقق می پذيرد٢ولی شکل 

ديگر اين فعاليت علی الاصول بر آگاهی و آزادی متربيان استوار می گردد و تثبيت می يابد. 

ــاس مبانی تعريف شده در فلسفة تربيت در جمهوری اسلامی ايران، فرايند تربيت رسمی   بر اس

و عمومی در الگوی مطلوب فرايندی نيست که منجر به سازو کارهايی نظير القا و تلقين واجبار و 

ــمي وعمومي  اکراه(اقتدار گرايی) در حوزة ارزش ها گردد. بلکه در اين الگو با آنكه نظام تربيت رس

نسبت به مجموعه اي از ارزشها - يعني نظام ارزش هاي حيات طيبه و مباني آن - سوگيري والتزام 

ــت به نحو جذاب، عقلانی ومستدل  ــد تا اين ارزش ها علي الاصول نخس ــكار دارد، اما مي كوش آش

١. بنابر تحليل برخي فيلسوفان مانند پيترز، فيلسوف انگليسی، تربيت ذاتاً امري ارزشي است (ابراهيم زاده، ١٣٨٣، )

٢.به زعم برخي فيلسوفان تربيتي، اين شکل از جريان تربيت اساساً ”تلقين ” و“شبه تربيت“ است و نمي توان آن را تربيت 

ــن و تحميل به نفس به دليل اين که فاعل آن خود  ــاظ فقدان مؤلفه های اصلی آن) نام نهاد (باقري ١٣٨٤). اما تلقي ــه لح (ب

متربی است و اصولاً با آگاهی و اختيار او انجام می گيرد می تواند در مراحل بالاتر رشد يک عمل تربيتی محسوب گردد..
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ــي فكري متربيان نيز حتي الامكان  ــان تبيين و توجيه گردند و در صورت عدم آمادگ ــراي متربي ب

ــت دهي متربيان به  ــتقيم براي هدايت و جه ــود از روش هاي عاطفي و نرم وغيرمس ــعي مي ش س

ــتفاده شود به گونه اي كه در نهايت بطور اختياري وبا توجه به منافع و  ــوي التزام به ارزش ها اس س

امتيازات شخصي واجتماعي التزام به ارزشها آن ها را برگزينند. ضمن اينكه در دعوت به ارزشها نيز 

ارزش هاي اساسي زندگي ومتلائم با فطرت پاك متربيان در اولويت قرار دارند. بنا براين در چنين 

ــان) به طور آگاهانه واختياری به  ــت که عموم متربيان (و نه لزوما تمامی ايش فضايي انتظار اين اس

پذيرش والتزام نسبت به ارزش های موجه ومقبول نظام تربيت رسمي وعمومي روی آورند.

ــت ماهيتِ ارزش مدار عقلاني دارد، لذا بر  ــمی و عمومی مطلوب، تربي تربيت، در الگوی تربيت رس

ــاختي تربيت تأکيد مي شود. تربيتِ ارزش مدار بر آزادي  تصريح و تبيين و اصلاح ارزش هاي زيرس

و آگاهي انسان استوار مي شود. آگاهي از نيک بختي و آزادي براي دست يابي به آن، در گرو درکي 

ــور از تربيت ارزش مدار،  ــت. لذا منظ ــي از وضع مطلوب، وضع موجود و فاصلة ميان آن هاس عقلان

ــت؛ بلکه تربيتي است که بر رغبت و آگاهي  ــتي از ارزش ها و هنجارها نيس تلقين و تحميل فهرس

نسبت به مطلوب تکيه دارد و به انتخاب و التزام آگاهانه و اختياری نظام معيار (متناسب با غايت 

زندگي مطلوب:حيات طيبه) منجر مي شود. در عين حال، تربيت رسمي و عمومي، علاوه بر توجه 

به ارزش هاي انساني و اخلاقي عام، معطوف به مجموعه اي از ارزش هاي اسلامي و ايراني است که 

اين نيز، يکي از وجوه تمايز الگوي مورد نظر از تربيت رسمـي و عمومـي با الگوهـاي رايج غربي به 

ــمار مي آيد. البته در اين الگو ارزش های انسانی، اسلامی و ايرانی در جهت شکل گيری لايه های  ش

انسانی، دينی و ملیِ هويت مشترک، مورد توجه قرار می گيرد.

é تأکيد بر وحدت ملي و انسجام اجتماعي، ضمن پذيرش کثرت و تنوع

 همان گونه که پيشتر گفته شد، تربيت رسمی و عمومی پديده ای تاريخی و زمينه محور است. به 

اين معنی که بر بستر تاريخی و اجتماعی جامعه می رويد و نشو و نما می کند. لذا الگوهای مطلوب 

ــت. يکی از واقعيت های  ــبی و تابع شرايط و مقتضيات هرجامعه اس ــمی و عمومی، نس تربيت رس

ــت (جريان تمايز  ــی وفرهنگی، دينی ومذهبی و تنوع زبانی اس ــة ايران، پذيرش کثرت قوم جامع

ــور ما موضوعی ريشه ای و تاريخی به شمار  يافتگی١). اما با وجود اين کثرت قابل توجه که در کش

می آيد، همواره نوعی وحدت و هم گرايی تاريخی نيز در مجموعة صاحبان خرده فرهنگ ها و اقوام 

ــترک فرهنگی جريان داشته است (جريان  ــرزمين با نام ايران و عناصِر مش ــاکن اين س مختلف س

وحدت و انسجام).

ــوری  ــورهای جهان وجود دارد که هر کش ــياری از کش البته پديدة کثرت فرهنگی، امروزه دربس

١. در مبانی جامعه شناختی اين دو جريان مورد بحث قرار گرفته است.
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ــفة اجتماعی خود انتخاب کرده  ــب با فلس در مواجهه با آن، رويکرد يا رويکردهای ويژه ای متناس

ــه رويکرد، قابل طرح و پي گيري است: نخست،  ــت. به طورکلی در برخورد با تکثر فرهنگي، س اس

رويکرد کثرت گرا که در آن خرده فرهنگ ها به صورت هم عرض (بدون توجه به فرهنگ مشترك) 

ــوند. اين رويکرد در نهايت به تفکيک كامل خرده فرهنگ ها و اختلاف نهادي  تکثير و تأييد مي ش

ــه در آن خرده فرهنگ ها در  ــجام اجتماعي مي انجامد. دوم، رويکرد وحدت گرا ک ــتن انس و گسس

فرهنگ غالب هضم می شود و در شکل افراطي به حذف خرده فرهنگ ها مي انجامد. سوم، رويکرد 

وحدت در کثرت است که در آن، ضمن حفظ هويت هاي قومي و خرده فرهنگ ها، هويت مشترک 

ميان آحاد جامعه تکوين و تعالی می يابد. در اين رويکرد از حذف يا ادغام خرده فرهنگ ها خوداري 

ــود. در واقع در اين رويکرد، بين دو قطب وحدت و کثرت تعاملی به وجود مي آيد که در آن  مي ش

«وحدت» پشتيبان تنوع فرهنگي و «تنوع» عامل وحدت بخش خرده فرهنگ هايي مي شود که در 

يک چهارچوب جغرافيايي و سياسي به سر مي برند. به نظر می رسد در تعامل بين خرده فرهنگ ها 

(کثرت) و فرهنگ مشترك و واحد نوعي هم افزايي فرهنگي روی می دهد. 

ــتگي هاي ويژه و تأكيد بر  ــتگي هاي پايه، همراه با توجه به شايس ــبت به كسب شايس  التزام نس

تكوين و تعالي هويت مشترك (انساني، اسلامي، ايراني)، همچنين توجه به وجوه اختصاصي هويت 

(به خصوص هويت جنسی وجنسيتی متربيان)، را می توان جنبه هاي متمايز نظام تربيت رسمي و 

عمومي كشورمان دانست. اين نظام تربيتي با وحدت گرايي، ضمن پذيرش کثرت و تنوع، از سويي 

خود را از عيب بزرگ برخي نظام هاي نامتمركز تربيت رسمي مبرا مي سازد كه با مشکلاتي (همانند 

ــترش نابرابري هاي اجتماعي) روبه رو مي شوند  تقويت واگرايي اجتماعي، تضعيف وحدت ملي وگس

و از سوي ديگر به رويّـة تمرکزگرايي رايج در بسياري از نظام هاي تربيت رسمي تن نمي دهد، که 

ــيتی، قومي/ مذهبـي و نيـازهاي  تضعيف خرده فرهنگ ها، بي توجهي به خصوصيات جنسی/جنس

ــتاندارد هم  ــي، حاكميت نوعی نگاه كارخانه اي (نماد توليد انبوه واس ــه اي/محلي و خانوادگ منطق

سان) بر نظام تربيتي را در پي مي آورند. 

é انعطاف پذيری معيار مدار

ويژگی مهم ديگر تربيت رسمی و عمومی در راستای اصول تدريج و تعالیِ مرتبتی و وحدت گرايیِ 

ضمن پذيرش کثرت و پويايی، گشودگی و انعطاف است. فرايند ايجاد وفاق بين افراد و گروه های 

اجتماعی فرايندی است که بايد ضرورتاً فرهنگی باشد. سازو کار تربيت رسمی و عمومی، به مثابة 

يکی از سازو کارهای فرهنگی ايجاد وفاق، بايد ضمن وفادار بودن به ارزش های هسته ای و به اصول 

ثابت و نظام معياری مشخص، نسبت به تنوع ها گشوده و منعطف باشد.گشودگی و انعطاف تربيت 
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ــرايط و مقتضيات و نيازهای روزآمد فردی، گروهی، محلی، ملی  ــمی و عمومی نسبت به ش رس

ــکل گيری هويت  ــی آن (به ويژه در ش ــجام بخش و جهانی موجب می گردد که ظرفيت های انس

ــاخص مهم اين ويژگی مواجهة فعال با مقتضيات روز آمد، حساس  ــترک) افزون گردد. ش مش

ــرايط اجتماعی و انعطاف پذيری نسبت به تنوع و تکثر گروه ها و  ــبت به تغييرات در ش بودن نس

خرده فرهنگ هاست. اين گونه گشودگی و انعطاف، هم چنين در عناصر ساختار، محتوا، اهداف و 

روش ها تبلور می يابد.

ــده است، موضوع  ــيار چالش بر انگيز نيز ظاهر ش يکی از پديده های جديد دوران معاصر، که بس

جهانی شدن(يا جهانی سازی) و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات است، که هر دو مستقيم يا 

ــتقيم بر نظام آموزش رسمی و عمومی تأثير دارند. نظام تربيت رسمی و عمومی با ويژگی  غير مس

ــخص سـازد. اين  ــبت خود را با اين رخدادهای تأثيرگذار و حياتی مش انعطاف معيار مدار، بايد نس

ــعة کمّی و کيفی نظام تربيت  ــن اين که فرصت های بی نظيری برای بهبود و توس ــا در عي پديده ه

رسمی و عمومی فراهم ساخته اند تهديداتی را نيز برای نظام به همراه آورده اند. از اين رو، تربيت 

رسمی و عمومی در چهار چوب اصول دين بنيادِ خود نسبت به آن ها موضع گيری فعال ومثبت (نه 

انفعالي ومنفي بينانه) می کند و جهت گيری های عملی خود را تعيين می نمايد.

é (در چهارچوب اصول) تعامل و بهره گيري از تجارب ديگران

ــته های دور بين جوامع و ملل مختلف  ــتراکات فراوان انسانی، از گذش ــبب وجود اش ــاً به س  اساس

ــرايط امروز  ــت. افزون بر اين، ش تعاملات فرهنگی و تبادلات تجربيات متراکم امری رايج بوده اس

جهان به دليل ظهور پديدة جهانی شدن، توسعه و گسترش فناوری های ارتباطی، کاهش فاصله های 

ــات بين جوامع و به تبعِ آن روابط بين نهادهای  ــی، رنگ باختن تقابل دور- نزديک، ارتباط فيزيک

ــود. بدون ترديد تداوم روند کنونی، توسعه و  ــتر می ش تربيتی گوناگون در جهان، عميق تر و بيش

گسترش اين گونه روابط بين المللی را در پی خواهد داشت. نظام مطلوب تربيت رسمی و عمومی 

ــلامی در مواجهه با اين پديده به مثابه چالشی جهانی، بايد با نظام های تربيتی ديگر  در جامعة اس

جوامع(اعم از مسلمان وغيرمسلمان) تبادلات و تعاملاتی را بر قرار نمايد.

ــری و از منابع مختلف، حتي  ــب علم و بهره گيری از تجارب بش در احاديث و روايات نيز به کس

ــت. خداوند  ــده اس ــلمانان، و از اقوام، ملل و فرهنگ هاي گوناگون توجه ش خارج از جغرافياي مس

ــنوند و از بهترين آن ها پيروي  ــخن هاي گوناگون را مي ش ــرآن مي فرمايد: «به بندگاني که س در ق

ــد.» بر  ــت: «علم را بجوئيد حتی اگر در چين باش ــارت ده.» پيامبر(ص) فرموده اس مي  كنند، بش

ــب علم، از اغلب محدوديت هاي مکاني و فرهنگي عبور می کردند.  ــاس مسلمانان برای کس اين اس
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ــت؛ پس آن را بگيريد، حتي اگر در  ــدة مؤمن اس همچنين امام علي(ع) مي  فرمايد: «حکمت گمش

دست منافق باشد». 

ــان می دهد که علم همچنان به زمينة خود (فرهنگی و دينی) وابسته نيست.   اين دو حديث نش

در غير اين صورت تجويز کسب علم از فرهنگ های ديگر يا آيين های ديگر نامعقول و غيرموّجه به 

ــيد. امام صادق(ع) نيز فرموده اند: «اگر مردم مي دانستند طلب علم چه نتيجه اي دارد،  نظر می رس

ــوند و در گرداب ها فرو افتند».  ــان بريزد و به درياها وارد ش به دنبال آن مي رفتند؛ حتي اگر خونش

ــين شکل گيري تمدن اسلامي نشان مي دهد که آن ها به تأسي  ــلمانان در سده هاي نخس رفتار مس

ــري از منابع مختلفِ آن عصر و تعامل با  از قرآن و رهبران ديني خود، از گرفتن دانش متراکم بش

ــيحي و اقوام و ملل ديگر و بازسازي و  فرهنگ هاي ايران، يونان، مصر و پيروان اديان يهودي و مس

توسعه و تعالي آن هيچ شک و ترديدي نداشتند.

ــدن، نه می توان موضع انکار  ــد، امروزه در مواجهه با پديدة نوظهور جهانی ش ــن بی تردي  بنابراي

ــاس نگرش بالا، بايد روندهاي موفق جهاني  ــت. بلکه بر اس ــليم داش گرفت و نه می توان موضع تس

ــلمان و منطقه) شناسايي كرد و از آن ها در مسير  ــمي (به  ويژه در کشورهاي مس را در تربيت رس

ــمي و عمومي کشور بهره گرفت. هم چنين لازم است با شناخت  ــعه و بهبود جريان تربيت رس توس

روند هاي جهاني در زمينه هاي فرهنگي، علمي، سياسي و اقتصادي، نظام تربيت رسمي و عمومی 

را متناسب با تغييرات پيشِ رو و در راستاي اصول فلسفة تربيت اصلاح نمود. 

اين استدلال با رويکرد تمدن سازی و هم چنين با رويکرد سنت گرايی تحولـی که در بخش های 

ــد، هماهنگ و هم سوست. همين طور با قاعدة نفی سبيل نيز به نحو سلبی سازگار  پيش بحث ش

ــت. اگر جوامع اسلامی از فرصت بهره گيری از تجارب جهانی، به دليل برخی ديدگاه ها، محروم  اس

ــوند و اين محروميت باعث عقب ماندگی و ضعف مسلمانان شود سرافکندگی جوامع اسلامی را  ش

ــلام خـواهد شد. از اين رو برقراری ارتباط با الگوهای  ــت و مـوجب وهن اس در پيش خـواهـد داش

ــر در چهارچوب اصول اساسی، منافاتی با استقلال فرهنگی  رقيب و بهره گيری از تجارب ابنای بش

جوامع اسلامی ندارد.

بر اين اساس، ضرورت می يابد در بيان ويژگی های الگوی مطلوب، اين نسبت تبيين و تشريح شود. 

ــمي و عمومي با الگوهاي رايج، از نوع رقابت الگويي١  ــبت و رابطة الگوي تربيت رس به طور کلي نس

خواهد بود؛ هرچند رابطة رقابت الگويي نبايد به اين معني گرفته شود که اين الگو تنها بر مفروضات 

و مباني تفکر اسلامي استوار است و به هيچ روي با ديگر الگوهای رايج، تعامل و ارتباط ندارد؛ بلکه 

ــب روي خوش نشان  ــبت به تجربيات و نظريات معقول و متناس ــت و نس اين الگو انعطاف پذير اس

ــتد با الگو هاي بديل  وجود دارد.  مي دهد. به عبارت ديگر در اين خصوص، امکان گفت وگو و دادوس

١. باقري، ١٣٨٤
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مشابهت اين الگو با الگوهاي رقيب و بديل در برخي ويژگي هاي عام، ناشی از نبود تعارض ميان 

ــت، ضمن آن که الگوي مورد نظر از تربيت رسمي و عمومي،  اين گونه ويژگي ها و مباني مذکور اس

ــج پژوهش های انجام يافته  ــتفاده از نتاي ــاس، اس ويژگي هاي مخصوص خود را نيز دارد. براين اس

ــد در چهارچوب الگوي مورد نظر و  ــات و موفقيت هاي آن  نظام ها، باي ــاي ديگر و تجربي در نظام ه

متناسب با مباني و پيش فرض هاي اساسی آن باشد. در اين صورت بهره مندي از تحقيقات تربيتي 

و تجربيات ديگر کشورها براي ارتقا و بهبود کيفيت تربيت رسمي و عمومي امکان  پذير و مطلوب 

است. 

 بنابراين نظام تربيت رسمي وعمومي مي تواند با ديگر کشورها و نهادهاي بين المللي همکاري هاي 

ــروط فوق الذکر، بهره گيرد. به  ــته و از تجارب جهاني آنان، با عنايت به ش علمي و تحقيقاتي داش

عبارت ديگر، نمي توان و نبايد در نظام تربيت رسمي و عمومي به شكل  بي حساب و کتاب و بدون 

ــتفاده با مفروضات اسلامي ومقتضيات بومی، به  ــب بين تجارب و ايده های مورد اس ملاحظة تناس

ــتفاده از تجارب ديگران  اقتباس وتقليد محض از ديگران اقدام كرد يا در جهت مقابل هر گونه اس

ــب با اقتصائات بومي  استفاده كرد و  ــاخت. لذا، يا بايد از ايده هاو تجارب جهاني متناس را ممنوع س

ــب با مقتضيات فرهنگ اسلامي ايراني و شرايط بومي، برای نظام  يا الگوها وراهکارهايي را، متناس

تربيت رسمي و عمومي خلق و ابداع نمود١.

۳-۲-۲-ويژگی های اختصاصی تربيت رسمی وعمومی

ــد ويژگی های ديگری در نظر گرفت که  ــده، باي ــرای الگوی مطلوب، علاوه بر ويژگی های ذکر ش  ب

ــة اسلامی  ــان دهندة ارتباط اين الگو با مبانی انديش متمايز کنندة آن از ديگر الگوهای رقيب و نش

و به ويژه با خصوصيات نظام جمهوری اسلامی ايران باشد. 

é  (انطباق همة ابعاد و مؤلفه ها با نظام معياراسلامی) دين مداری

اين ويژگي، نكتة محوري و اساسي در مفهوم مورد نظر از تربيت رسمي و عمومي است. به سخن 

ديگر اين ويژگي در مقايسه با ديگر ويژگي ها بيش تر جنبة تأسيسي دارد؛ در حالي که ويژگي هاي 

١. چنين مضمونی در بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با فرهنگيان رشت درتاريخ ٨٠/٢/٢٢ ديده می شود که فرمودند:“ 

ــود؛ دنبال تقليد از اين و  ــيم و مراقبت كنيم تا سبز ش ــالمِ خودمان را بپاش ــت. بايد بذر س راه حلّ حقيقي، راه حلّ بومي اس

ــيم. نه اين كه از  ــت چندم آن ها نباش ــخن گفتن با زبان و لغت بيگانه و عاريه گرفتن از تجربه هاي دس ــيم؛ دنبال س آن نباش

ــري بهره برد. پنجره ها را  فرآورده هاي علمي ديگران بهره نبريم؛ چرا، صددرصد معتقدم كه بايد از همة تجربه هاي علميِ بش

نمي بنديم؛ هركس كه در دنيا كار خوبي كرده، آن را انتخاب مي كنيم... راه حلّ واقعي اين است كه يك ملتْ خودش باشد؛ 

ــد كه  ــمِ خودش ببيند؛ با ارادة خودش انتخاب كند؛ آنچه را هم انتخاب مي كند، چيزي باش با مغزِ خودش فكر كند؛ با چش

برايش مفيد است.“
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قبلي به سبب تناسب و سازگاري با مفاد فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران مورد قبول واقع 

شده اند و بيشتر جنبة امضايي دارند. 

ــناختي و  ــفة تربيت، به ويژه در بخش مباني دين ش ــي فلس ــش از اين، در بخش مباني اساس پي

ــنت و مدرنيته؛ يعني رويکرد «تمدن سازي» و رد  ــئلة س هم چنين رويکرد مختار در مواجهه با مس

سکولاريسم (که در بخش مباني سياسي فلسفة تربيت رسمي و عمومي بيان شده است) در انطباق 

تربيت رسمي و عموميِ جمهوري اسلامي ايران با نظام معيار ديني، اشارات متعددي شده است. 

ــلط بر بسياري از الگوهاي  ــي و به نوعي ايدئولوژي مس ــم ويژگي اساس همان گونه که سکولاريس

تربيت رسمي و عمومي در جهان است، دين محوري نيز ويژگي ممتاز تربيت رسمي و عمومي در 

جمهوري اسلامي ايران است. اگرچه دربرخي از نظام هاي تربيت رسمي و عمومي مانند انگلستان 

ــه دين و مذهب خـاص)  ــبت ب ــت ديني(به معناي تربيت براي تقويت دينداري نس ــان تربي و آلم

مشاهـده مي شود؛ اما هرگز كل جريان تربيت براساس معيار هاي ديني تنظيم و هدايت نمي شود. 

اين بدان سبب است که سکولاريسم اساساً دين ستيز نيست؛ بلکه دين را در مقولة مسائل شخصي 

و فردي (حيطة خصوصي) قرار مي دهد و در چهارچوب اصول دمکراسي و ليبراليسم، آموزش دين 

ــه  ــمي و عمومي مانند آمريکا و فرانس را در مدارس برمي تابد. البته در برخي نظام هاي تربيت رس

ــت.  ــهود اس ــوند) مش ممنوعيت تربيت ديني (در مدارس دولتي که با بودجة عمومي اداره مي ش

هرچند در اين کشورها نيز در خصوص آموزش «دربارة دين» منعي وجود ندارد.

ــي تربيت  ــكولار، وقتي انطباق با نظام معيار ديني ويژگي اساس اما در مقابل اين رويكردهاي س

رسمي و عمومي تلقي مي شود که همة ابعاد و عناصر اين نوع تربيت، بر مباني و ارزش هاي بنيادي 

برگرفته از دين مبين اسلام استوار يا با آن ها سازگار باشند. 

é تکيه برفرهنگ و تمدن اسلامی ايرانی و تناسب با جامعة امروز ايران

ــاس اين ويژگی، الگوی مطلوب تربيت رسمی و عمومی بايد نشانه های بارزي از وابستگي به  بر اس

ــد. در بحث های پيش، از تاريخمند بودن تربيت  ــلامي-ايرانی را نيز به همراه داشته باش تمدن اس

رسمی و عمومی سخن به ميان آمد. منظور از تاريخمند بودن يعنی با ظرف مکانی و زمانی تناسب 

داشتن. با اين حساب، الگوی مطلوب تربيت رسمی و عمومی بايد با مقتضيات فرهنگی، اجتماعی، 

سياسی و تاريخی و حتی اقتصادی کشور ايران تناسب داشته باشد. اين ويژگی نيز الگوی مطلوب 

را به جامعة ايران امروز اختصاص می دهد. بنابراين ابنتا بر فرهنگ، زبان و ادب فارسی و تأکيد بر 

هويت ملی ايرانی نيز بايد از وجوه تمايز تربيت رسمی و عمومی محسوب شود.

ــوان گفت که الگوي  ــن ويژگی های الگوی مورد نظر، مي ت ــريح و تبيي ــه اين ترتيب، بعد از تش ب
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ــترکی  ــلامي ايران، ويژگي هاي عام و مش ــمي و عمومي براي جامعة اس ــر از تربيت رس ــورد نظ م

ــه مداري و...) دارد  ــودن، نظام مندي، همگاني بودن، مدرس ــاي رايج (نظير الزامي ب ــا ديگر الگوه ب

ــت. در عين حال، اين الگو  ــمي و عمومي سازگار اس ــفة تربيت رس كه اين ويژگي ها با مباني فلس

ــاي متمايز کننده اي از الگوهاي رايج نيز دارد. برخي خصوصيات نظير «عدالت محوري»  ويژگي ه

و «تأکيد بر وحدت ملي و انسجام اجتماعي ضمن پذيرش کثرت و تنوع» به لحاظ ميزان تأکيد و 

برجسته سازي از وجوه تمايز اين الگوست. ليکن «انطباق با نظام معيار ديني» و «تناسب با فرهنگ 

ــلامي- ايراني و پاسخگويي نسبت به مقتضيات جامعه امروز ايران» وجوه اختصاصي اين الگو و  اس

ــمی وعمومی به شمار مي آيد که از يک سو  تمايز بخش الگوی مطلوب از مدل های رايج تربيت رس

ــلامی در همة ابعاد و مؤلفه های تربيت  ــت که نظام معيار اس ناظر به نقش کليدی و هدايتگری اس

رسمی و عمومی ايفا می نمايد و از سوی ديگر معطوف به ويژگي تاريخمندی اين الگوست. 
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٣- تبيين چرايي تربيت رسمی وعمومی 

ــفة وجودی اين بخش خاص از فرآيند تربيت و غايت ونتايج مورد انتظار از اين  در اين بخش، فلس

شکل معين از تربيت مورد بحث قرار می گيرد. مراد ازاين گونه تبيين، طرح مباحث زير در زمينة 

تربيت رسمی و عمومی است. 

é  اهميت و ضرورت

é  نتيجة اختصاصی و هدف کلی

é  اهداف

۱ـ۳. اهميت و ضرورت 

افزون بر دلايلي كه در فلسفة تربيت براي اهميت و ضرورت تربيت (در معناي عام) و جايگاه نهاد 

تربيت در اجتماع مطرح شده اند١، موارد ذيل را نيز مي توان از وجوه اهميت و ضرورت شكل خاص 

تربيت رسمي و عمومي در جامعه اسلامي دانست:

é  ــالت پيامبران الهي و جانشينان آن ها، هدايت عموم مردم برای اقامة عدالت اجتماعي رس

است. به سخن ديگر، هدف انبيا برقراری عدالت(توسط خود ايشان) نبوده بلکـه هدايت و 

برانگيختـن انسان ها بوده است تا برای برپايی عدالت اقدام کنند٢. در قرآن کريم به کرات 

از فضيلت قسط و عدالت سخن گفته شده است (مانند آية ١٣٥ سورة نساء و آية ٢٩ سورة 

اعراف٣). هم چنين در سورة آل عمران، آية ٢١، جرم کسانی را که مروجين و برپاکنندگان 

ــتن پيامبران قرارداده است. بي شک، تربيت رسمي و  ــط را می کشند در حد گناه کش قس

ــاس معيارهاي ديني جهت داده شود، در هدايت عموم مردم  عمومي، در صورتي كه بر اس

ــي خواهد يافت؛ چه اينکه اقامة قسط و عدالت اجتماعي برگونه ای از تربيت  نقشي، اساس

عموم افراد جامعه متوقف است که خواستار عدالت و پاي بندی به لوازم آن(در سطح شخصی) 
ــلامي ايران به مهم ترين وجوه اهميت و ضرورت تربيت در معناي عام آن و جايگاه محوري  ــفة تربيت جمهوري اس ١. در فلس

تربيت در تحقق غايت زندگي (حيات طيبه) اشاره شده است. 

٢. سورة حديد، آية ٢٥ 

٣. اي كساني كه ايمان آورده ايد پيوسته به عدالت قيام كنيد و براي خدا گواهي دهيد، هرچند به زيان خودتان يا [به زيان] 

پدر و مادر و خويشاوندان [شما] باشد. اگر [يكي از دو طرف دعوا] توانگر يا نيازمند باشد باز خدا به آن دو [از شما] سزاوارتر 

ــد و اگر به انحراف گراييد يا اعراض نماييد قطعا خدا به آنچه  ــس از پي هوس نرويد كه [درنتيجه از حق] عدول كني ــت پ اس

انجام مي دهيد آگاه است (نسا/ ١٣٥).

بگو پروردگارم به دادگري فرمان داده است و [اينكه] در هر مسجدي روي خود را مستقيم [به سوي قبله] كنيد و در حالي كه 

دين خود را براي او خالص گردانيده ايد وي را بخوانيد، همان گونه كه شما را پديد آورد [به سوي او] برمي گرديد (اعراف/٢٩).
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باشند و از برپايي عدالت و قسط (در سطح اجتماعی) حمايت کنند. تحقق آرمان هدايت و 

عدالت در نظام اسلامی، متوقف بر  وجود نظام و تشکيلاتي با اين کارکرد است. لذا «تربيت 

ــب هدايت عموم وآماده سازی آنان برای  ــمي و عمومي» براي تحقق زمينه های مناس رس

ــاز و کاری مناسب و ضروری است. ــلامي س اقامة عدالت اجتماعي منطبق با معيارهاي اس

é  ،انسان در کشاکش دو جريان متضاد زشتي و زيبايي و خير و شر در حرکت است. او بالقوه

ــر را در خود دارد.١ لذا حرکت استکمالي او در مسير خير،  امکان روي آوردن به خير يا ش

ــأ بيروني و برخي منشأ  ــت. اين مخاطرات برخي منش همواره در معرض خطر و آسيب اس

ــت. بر اساس آيات  ــه گر يکي از مهم ترين عوامل بيروني اس ــيطانِ وسوس دروني٢ دارند. ش

ــه و فريب فرزندان آدم  ــت تا در كار وسوس قرآن، ابليس از خداوند تا قيامت مهلت خواس

ــان هايي که ظرفيت هاي مثبت وجودي  ــد٣. انسان هاي تربيت ناشده و زشت کار(انس بكوش

ــت تر از آن هايند) از  ــت و به قول قرآن مانند چهارپايان و حتي پس ــده اس آنان محقق نش

عوامل ديگر اين دسته از مخاطرات اند. برخي تمايلات و مشتهيات نفساني از موانع دروني 

پيش روي انسان براي رسيدن به کمال اند.

é  ــاني و رفع ــاس، جريان تربيت براي افزايش فرصت و امکان حرکت متعالي انس  بر اين اس

امکان حرکت به سوي زشت کاري و سقوط از حد انسانيت ضرورت مي يابد. به سخن ديگر، 

بايد قابليت ها و شايستگي هايي در انسان ها تحقق يابد تا آدمي از درون، آگاهانه و آزادانه 

ــازي  در برابر مخاطرات بيروني و دروني موضع بگيرد. تربيت از اين منظر در زمرة زمينه س

ــلبي٤ قرار مي گيرد. مراد از جنبة سلبي تربيت، رفع (نه صرفاً دفع) مخاطراتي است که  س

ــانيِ فاعل آگاه، آزاد و  ــيدن به مرتبة انس ــاً نقش بازدارندگي دارند و متربي را از رس عمدت

ــازند. تربيت رسمي و عمومي در اين راستا (هدايت عموم آحاد جامعه)  اخلاقي دور مي س

به مثابة جرياني فراگير و گسترده ضرورت مي يابد. درحقيقت خردمندان اجتماع با طراحی 

و تدبير اين جريان، در مقابل مخاطرات درون و بيرون از نسل نوخاسته مراقبت مي كنند. 

é  نهاد اجتماعي٥ تربيت، از گذشته هاي دور، به طور درهم تنيده با ديگر نهادها، کارکردهاي

١. سورة شمس، ٧ تا١٠.

ــس اماره، مرا به بدي و  ــق (ع) مي فرمايد که «من خود را تبرئه نمي كنم؛ که نف ــف صدي ــرآن حتی از قول حضرت يوس ٢. ق

زشت کاري دعوت مي کند؛ مگر آن كه لطف پروزدگار شامل حالم شود.» يوسف، ٥٣.

٣.سورة ص، آية ٨٢

٤. اين نوع زمينه سازي از منظر برخي صاحب نظران، «تأديب» ناميده شده است (شکوهي، ١٣٨٦).

ــازمان يافته از روابط اجتماعي که متضمن ارزش ها و رويّه هاي معيني است  ــت از مجموعه اي س ٥. نهاد اجتماعي عبارت اس

ــيوه هايي است که از طريق آن وظايف  ــاختارها و ش ــي خاصي را از جامعه برمي آورد. نهاد اجتماعيِ تربيت س و نيازهاي اساس

اساسي تربيت آحاد جامعه عملي و محقق مي شود. 
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ــت. اين نهاد در قرون  ــعة حيات فردي و اجتماعي ارائه داده اس ويژة خود در تداوم و توس

ــعة دانش و فناوري، شکل گيري دولت  ــبب تغييرات و تحولات جوامع در توس اخير، به س

ــازمان يافته تر،  ــدن زندگي اجتماعي، با جلوه اي س و ديگر نهادهاي مدني و پيچيده تر ش

ساختاري سلسله مراتبي، تشکيلات و اهدافي مشخص و قانونمند (تربيت رسمي)، به منظور 

تداوم و توسعة جريان تربيت در همة جوامع، شکل گرفت. ضرورت تربيت رسمي، به ويژه 

بخش عمومي آن، در تمامي جوامع امروزي مورد تأکيد و تأييد است؛ به گونه اي که قوانين 

ــورها(از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران)  بين المللي و قانون اساسي همة کش

برخورداري از آن را اجباري و رايگان كرده اند. 

é  ــورها و ملت ها به وجود انسان هاي ــعه و تعالي کش ــتقلال، توس در جهان امروز، امنيت، اس

ــته و کارآمدي وابسته است که در شرايط پيچيده و همواره متغير امروزين، بتوانند  شايس

ــوند. اين موضوع چنان اساسي و مهم است که نمي توان آن  ــعة جامعه ش موجب بقا و توس

ــت؛ بلکه  ــمي واگذاش را به فعاليت هاي غير عمدي و نامنظم و صرفاً جريان تربيت غيررس

ــازوكاري مناسب (تربيت رسميِ نظام مند) براي تربيت آحاد  بايد تمهيداتي قانون مند و س

اجتماع انديشيد. از اين رو نمي توان تعاليِ جامعه را به تربيت گروهي نخبه منوط و متکي 

ساخت بلکه اين امر منوط به توسعه و تعاليِ بيش ترين ظرفيت هاي وجودي افراد اجتماع 

است. 

é  به نسبتي که زندگي پيچيده تر مي شود، ضرورت فعليت بخشيدن به امکانات و استعدادهاي

ــر، جوامع امروزه به  ــود. به بيان ديگ ــان ها براي حضور در جامعه بيش تر مي ش بالقوة انس

انسان هايي نياز دارند که توانايي هاي انساني وسيع تري در آن ها تحقق يافته باشد. به همين 

دليل است كه واگذاري اين امر به سازوکارهاي معمول اجتماعـي (تـربيت غيـررسمـي يا 

محيطـي) امـري نامعقـول به نظـر می رسد، زيرا موجب مي شود بسياري از آحاد اجتماع 

براي زندگي و مشارکت در حيات فردی، خانوادگی و اجتماعي به شايستگي هاي ضروري 

ــوند و ارزش هاي پذيرفتة جامعه راـ چنان که بايد دروني نکنند و برای برقراري  مجهز نش

روابط مطلوب با خدا، جامعه و طبيعت قادر نگردند. 

é  ــت و فروپاشي جامعه را به دنبال ــاز رکود اس ــت تداوم چنين وضعيتي زمينه س بديهي اس

دارد. براي جلو گيري از اين امر و تربيت انسان هايي متناسب با ضروريات زندگي اجتماعي، 

ــترس  ــازمان يافته) در دس ــد مجموعه اي از امکانات و زمينه هاي الزامي و نظام مند (س باي

ــاد جامعه قرار گيرد تا ضمن فهم و درک و مواجهة فعال با تجربيات متراکم فرهنگي،  آح

ــر در عرصة حيات فردي و  ــتگي هاي لازم را براي حضور فعال و مؤث ــد نصابي از شايس ح
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خانوادگی و اجتماعي کسب کنند. 

é  انسجام و وحدت در يک جامعه مستلزم تربيت انسان هايي است که زمينه هاي باهم زيستن

ــکل گيري عناصر معرفتی و گرايشی  ــته باشند. اين مهم با ش ــجام اجتماعي١ را داش و انس

ــمي و اعتباري  ــق مي يابد که در چهارچوبي رس ــت گروهيِ افرادی تحق ــترک در هوي مش

تحت عنوان«ملت» يا «امت» با همديگر زندگي مي کنند. البته اين انسجام اجتماعي امري 

ــکيکي است، به طوری که از خانواده و جامعة محلي شروع مي شود و به جامعة جهاني  تش

ــی دارد. لذا مهم ترين  ــی وعمل ــد. از آنجا که هويت ملی ماهيتی معرفتی و گرايش مي رس

ــی بلکه ساز و کارهای فرهنگی و به  ــاز و کارهای صرفاً سياس ــکل گيری آن، نه س عامل ش

ــت. از جمله ساز و کارهای تربيت، شکل سازمان دهی شده و قانونمندآن،  ويژه تربيتی اس

يعنی تربيت رسمی و عمومی است. بنابراين، نهاد تربيت رسمي و عمومي، از عوامل اصلي 

زمينه ساز تکوين وتعالی هويتِ مشترک و انسجام اجتماعي در سطح ملي به شمار مي رود. 

é  ،ــتند ــکلاتي هس ــر فرهنگي جوامع، همه، وضع مطلوب ندارند و دچار نقايص و مش عناص

ــازوکار  ــمي تأثير منفي بگذارد. س موضوعی که به ويژه مي تواند در جريان تربيت غيررس

ــرايط محيطي، فضايي را فراهم می آورد که تكوين  ــمي و عمومي با پيرايش ش تربيت رس

ــكلات  ــتة اجتماع، تا حد ممكن، به دور از تأثيرات منفي نقايص و مش ــل نوخاس هويت نس

فرهنگي موجود در جامعه صورت پذيرد. 

۲ـ۳. نتيجه و هدف کلي تربيت رسمي وعمومي 

ــاز و کارهای  ــلامي، تربيت در ميان تمامی س ــد از منظر اس ــاره ش ــين اش چنانچه در بخش پيش

ــی را ايفا می کند. تربيت در  ــی مهم و اساس ــاز تحقق حيات طيبه اند، نقش اجتماعی، که زمينه س

انواع و اقسام آن با ايجاد زمينه های مناسبِ کسبِ آمادگی در آحاد مردم برای تحقق حيات طيبه 

ــی را برعهده می گيرد.کسب آمادگی برای تحقق حيات طيبه مقتضياتی دارد. اقتضای  چنين نقش

ــت تکوين و تعالی هويت خويش،  ــت که آحاد جامعه آزادانه و آگاهانه در جه ــن آمادگی آن اس اي

ــند. به عبارت ديگر، فراتر از  ــت، در تکاپو باش ــتاورد حيات هر فرد اس که در واقع بزرگ ترين دس

ــيال و ناتمام هستی خويش را از  ــت واقعيت س تاثيرپذيري صرف از عوامل محيطي ووراثتي، نخس

طريق انتخاب های آگاهانه و عمل فردی وجمعی شکل دهند و سپس فرايند زندگی خود و بالمآل 

مظهر جمعی حيات طيبه، يعنی جامعة صالح را شکل دهند.

ــان ها قادر  ــت که انس ــی هويت به نوبة خود نيز اقتضائاتی دارد. اقتضائش اين اس ــن و تعال تکوي

ــند و آن را  ــت تعالی جويانه، موقعيت خويش وديگران را بشناس ــد زندگی و حرک ــند در فراين باش

1. Social coherence
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ــب شايستگی هايی  ــتلزم کس ــند. اين نيز مس ــته با عمل آگاهانه اصلاح کنند و بهبود بخش پيوس

(صفات، توانمندی ها ومهارت هايی) است که آدمی را قادر سازد تا در فرايند مستمر قبض و بسط 

ــب را به کار  ــته عمل متناس ــند و برای بهبود و اصلاح، پيوس موقعيت های زندگی، آن ها را بشناس

بندند. 

ـــازو کار تربيت، صرف نظـر از نـوع آن، چنيـن ساختـاری از اهداف را دنبال  ــاس س بـر ايـن اس

ــاس می توان گفت بر بنياد مبانی معرفت  ــت. البته بر اين اس می نمايد. تفاوت در محتوا و روشهاس

ــناختی آن چه در اين فرايند نقش حياتی و اساسی دارد معرفت متربی است. معرفت، بنياد هر  ش

شايستگی و هر تحول وجودی است و درک و بهبود موقعيت، مستلزم معرفت است.

ــاختار اهداف تربيت موجب انسجام و هماهنگی درونی بين اَشکال و انواع مختلف  اين نگاه به س

ــجام  ــد و علی الاصول به جريان وفاق و انس ــن آن ها را نظم می بخش ــود و روابط بي ــت می ش تربي

اجتماعی نيز ياری می رساند.

 از آنجا که تربيت رسمي و عمومي، بخشي از جريان تربيت در شكل عمومي آن است، لذا نتيجة 

خاص تربيت عمومي (اعم از رسمي و غيررسمي)- منتج از تعريف تربيت عمومي در فلسفة تربيت 

ــلامي ايران و با توجه به مفاهيم کليدي و ويژگي هاي آن و هم چنين ويژگي هاي  در جمهوري اس

تربيت عمومي در اين چهارچوب- عبارت خواهد بود از اين كه متربيان مرتبه اي از آمادگي را براي 

ــت آورندكه تحصيل آن مرتبه از  ــات طيبه در ابعاد فردی، خانوادگی واجتماعی به دس ــق حي تحق

آمادگی براي عموم افراد جامعه لازم و شايسته باشد. 

بر اين اساس هدف كلي تربيت عمومي (اعم از رسمي و غيررسمي) نيز عبارت است از:

«تکوين و تعالی هويت مشترک (انساني، اسلامي، ايراني) متربيان، همراه با توجه به 

وجوه اختصاصی هويت فردی و غير مشـترک١ِ (به خصوص هويت جنسـيتی) ايشان به 

صورتی يک پارچه در راستای شكل گيري جامعة صالح واعتلاي مداوم آن براساس نظام 

معيار اسلامی که از طريق کسب شايستگی های لازم (پايه وويژه) صورت می گيرد».

ــريح بيشتر است.  هويت، به مثابة مفهوم کليدی هدف کلی تربيت عمومی، نيازمند توضيح و تش

هويت، بخش نامتعين و سيال و ناتمام و در عين حال يک پارچة وجود آدمی است که در جريان 

ــعه و تعالی می يابد. هويت دارای دو جنبة فعال و  ــط زنجيرة موقعيت های زندگی توس قبض و بس

ــاس آگاهی و  ــت که بر اس ــت ٢. جنبة فعال آن بخش خلاق و مولّد و زايای هويت اس منفعل اس

ــان عمل می کند و بر عناصر موقعيت تأثير می گذارد و آن را اصلاح و بهبود  قدرت انتخابگری انس

می بخشد. اما تکوين وتحول هويت در جنبة منفعل، از عناصر فطرت و طبيعت از يک سو و از سوی 

١. بومي و محلي/ قومي، دينی/ مذهبي و فرهنگي/ خانوادگي

٢. افروغ، ١٣٨٧ 
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ديگر از عناصر موقعيت تأثير می پذيرد.

ــت. اين لايه ها وابسته به حلقه هاي تودرتوي حيات اجتماعي  همچنين هويت امري چندلايه اس

ــيتی، قومي/ محلي،  ــاني)، ديني، ملي، جنسی/ جنس ــامل لايه هاي جهاني(انس ــر و ش و فردي بش

خانوادگي و فردي است. اين لايه ها متعامل و متداخل اند و نمي توان به صورت ايستا و مستقل به 

آن ها نگريست. 

ــد که موجب تشخص  ــت امری فردی به نظر می رس ــت، اگرچه هويت در وهلة نخس  گفتنی اس

ــمی و  ــز افراد از يکديگر می گردد، اما در نگاهی عميق تر، فرايند تربيت، به ويژه تربيت رس و تماي

ــت. توجه به لايه های مشترک هويت وتحقق اوصاف  ــترک هويت اس عمومی، متوجه لايه های مش

ــمی و عمومی را در راستای تشكيل جامعة صالح  جمعي متربيان، بُعد اجتماعی کارکرد تربيت رس

ــلامی  ــفة تربيت در جمهوری اس واعتلاي مدام آن مورد توجه قرار می دهد. هم چنان که در فلس

ايران بيان شد، تربيت برای تحقق حيات طيبه، در متربيان ايجاد آمادگی می کند و اين آمادگی، با 

تکوين و تعالی پيوستة هويت فردی وجمعی متربيان در راستای شکل گيری واعتلای مداوم جامعة 

صالح براساس نظام معيار اسلامی، حاصل می شود.

هم چنين توجه به لايه های مشترک هويت يا به عبارت ديگر، محور قرارگرفتن هويت مشترک 

ــت که  ــود)، به اين معنی نيس ــمی و عمومی هدف تلقی می ش (که در واقع برای فرايند تربيت رس

ــوند. برعکس، به دليل  ــای فردی و خاص هويت به طور کلی از منظر توجه مربيان خارج ش لايه ه

ــک پارچه بودن هويت، لايه های فردی و خاص هويت نيز مورد توجه اين بخش از فرايند تربيت  ي

قرار می گيرد. اما تربيت رسمي و عمومي بايد در راستاي تکوين و توسعة هويت مشترک متربيان 

به اين لايه ها توجه نمايد:

 اولين لايه، لاية جهاني(انساني) هويت است. اين لايه بر آن دستـه از مشترکات انسانـي تأکيـد 

ــم عضوي از جامعة انسانی نگريسته مي شود. شکل گيري پديدة  مي كند١ که در آن، متربي به چش

ــدن و تبديل شدن جامعة بشري به يک مجموعة نزديک به هم (با تعابيري نظير دهکدة  جهاني ش

جهاني) ضرورت توجه به اين جنبه از هويت متربيان را بيش تر آشكار مي سازد. 

ــترکات بشري است. علامه محمد  ــان» و «ناس» بر مبناي همين مش ــد خطاب قرآن با کلماتي مانند: «انس ١. به نظر می رس

ــری“ اعتقاد دارد. از نظر وی ” فرهنگ های بشری، در ريشه های فوق ظاهری خويش  ــترک بش تقی جعفری به ”فرهنگ مش

ــی پيدا  ــته، پيوندهای زوال ناپذير دارند که عوامل محيطی و جغرافيايی  نمی توانند برآن ها دسترس ــتراک داش با همديگر اش

نموده و تأثير انفعالي در آن بر جاي بگذارند.“(وبگاه استاد محمد تقی جعفری، بخش زندگی نامه، تاريخ استخراج ٨٩/٧/١٠ 

ــاس نظرية ادراکات اعتباری علامه طباطبايی نيز بتوان به چنين  ــد که بر اس www.ostad-jafari.com). به نظر می رس

فرهنگ مشترک بين انسان ها رسيد. به رغم اين که شرايط محيطی و تجارب متفاوت اقوام و ملل به فرهنگ های متفاوت و 

ــت اما بستر مشترک انسانی يعنی طبيعت و فطرت می تواند برای توجيه اين مشترکات غير قابل انکار  ــده اس متمايز منجر ش

ابنای بشر زمينه گردد. 
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توجه به اين جنبة انسانی از هويت در منابع ديني بسيار به چشم مي خورد. پيامبر اکرم(ص) در 

ــنود و به کمک او نشتابد او مسلمان نيست١»  ــی که فرياد کمک کسی را بش حديث معروف «کس

ــان ها عنايت نموده است. امام علي (ع) نيز در  ــاني و هم زيستي انس ــترکات انس بر اين جنبه از مش

عهدنامة مالک اشتر در زمينة رعايت حقوق آحاد جامعه به مالک مي فرمايد: «... انسان ها يا در دين 

با تو برادرند، يا درخلقت با تو شبيه.» اين سخن والا نشان مي دهد كه ايشان مشترکات انساني را 

عنصري مهم در حيات انسان ها و روابط بين آن ها مي دانستند٢.

ــتي مسالمت آميز با انسان هاي ديگر، كه از  ــانی مي تواند در جريان هم زيس فردِ دارای هويت انس

ــاعد  ــرايط مس ــان دهد و در ايجاد ش فرهنگ ها، ملل و اقوام و نژادهاي ديگرند، تعاملي مثبت نش

براي حيات عالية بشري بكوشد. در عين حال، توجه به اين جنبه از هويت، امکان توسعه و تعالي 

ارزش هاي عالي معنوي انساني را، که مورد تأييد دين اسلام نيز هست، فراهم مي آورد. 

در لاية بعدي هويت، عنصر دين و مذهب مورد عنايت قرار مي گيرد. اعتقادات و ارزش هاي ديني 

ــر و محور اصلي در شکل گيري لاية دوم است. اين لايه نيز  ــي ترين نيازهاي بش و مذهبي، از اساس

جنبة فراملّي دارد٣و در آن هويت جمعي متربيان فراتر از مرزهاي سياسي و ملي مد نظر است. 

لاية بعدي هويت مشترك، جنبة ملي (ايراني) دارد كه در آن ارزش ها و هنجارها، آداب و رسوم 

ــد، تربيت  ــاره ش و ديگر مؤلفه هاي هويت ملي مورد توجه قرار مي گيرد. همان طور که پيش تر اش

ــمي و عمومي در شکل گيري يک ملت و تداوم حيات آن از اهميت ويژه اي برخوردار است؛ لذا  رس

در تربيت رسمي و عمومي، اين لايه از هويت نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. 

ــازگار است. پيامبر اکرم (ص) در  ــلامي س ــه و تفکر اس تأكيد بر اين جنبه از هويت نيز با انديش

ــلام با اين که ديني جهاني است،  ــت.» اس ــتي وطن از ايمان اس حديثي معروف مي فرمايد: «دوس

هيچ گاه توجه به تفاوت هاي ملي و قومي را به طور كلي رد نکرده است. لذا فرهنگ و تمدن اسلامي 

با عنايت به همين ويژگي، اقوام و ملل متعددي از اندونزي در شرق کشورهاي اسلامي تا مراکش 

در غرب را در خود جاي داده است.

ــاز تثبيت اخوت و همدلی  ــلامی و ملی(ايرانی) هويت، که زمينه س ــانی، اس  علاوه بر وجوه انس

ــد و نيز رابطه مسالمت آميز، حق محورانه  ــلامي مي باش ــارکت ميان افراد جامعه اس و تعاون و مش

١. من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.

٢. همين مضمون در شعر مشهور سعدي عليه الرحمه مورد عنايت بوده است:

 که در آفرينش ز يک گوهرندبني آدم اعضاي يک پيکرند

دگر عضوها را نماند قرارچو عضوي به درد آورد روزگار

نشايد که نامت نهند آدميتو کز محنت ديگرا ن  بي غمي

ــوا..... ) معطوف به اين لاية مهم از لايه هاي  ــد خطاب قرآن به «مؤمنان» با عناويني نظير (يا ايهاالذين آمن ــه نظر می رس .٣ ب

هويت است. 
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ــتر بين ايشان با ديگر اقوام وملل را در چهارچوب نظام معيار اسلامي فراهم می سازد،  وعدالت گس

ــخصيت متربيان را شکل می دهد  ــيتی هويت لاية ديگری از ش توجه به خصوصيات جنسی/جنس

ــب در حيات خانوادگی  ــيتی مناس که افزون برايجاد آمادگی در متربيان (جهت ايفای نقش جنس

ــراد يک جنس به وجود می آورد.  ــترک بين اف ــی)، نوعی فهم، علاقه، نگرش و هنجار مش واجتماع

ــروری افراد جنس مقابل در  ــت متربيان بايد به نقش مکمل وض ــن اين لايه از هوي ــه در تکوي البت

حيات بشری توجه نمود تا مردان و زنان در خانواده واجتماع خود را، نه در برابر يکديگر ويا رقيب 

هم، بلکه به منزلة دو بخش ضروری و تكامل بخش (هرچند متمايز) از يک حقيقت واحد بدانند.

ــيتی از جمله مهم ترين لايه هايی از هويت است که در نظام تربيت رسمی   بنابراين هويت جنس

و عمومی و در تداوم روند تكوين وتعالي هويت مشترك متربيان بايد به آن توجه جدّی شود. زيرا 

ــيتی  ــبب اهميت نهاد خانواده و نقش آن در تحقق جامعة صالح، تکوين وتعالی هويت جنس به س

ــود مداوم موقعيت خود  ــتگی های لازم جهت درک وبهب ــب شايس می تواند در اين نظام برای کس

ــکيل  ــيتی و آمادگی برای تش ــران کانون توجه قرار گيرد، که مواردی نظير نقش های جنس وديگ

خانواده ازجمله اين شايستگی هاست.

شايان ياد آوری است که تکوين وتعالی هويت جنسی/ جنسيتی، مانند ابعاد ديگر هويت، امری 

عمدتا انتخابی واختياري وآگاهانه است و تربيت رسمی و عمومی مي تواند تنها برخي از زمينه های 

مهم آن را فراهم سازد؛ چه اين که بخشی مهم از زمينه های کسب شايستگی های مرتبط با هويت 

جنسی/ جنسيتی بايد توسط نهادهای ديگر مانند خانواده، رسانه و نهاد های دينی فراهم گردد. 

۳ـ۳. اهداف تربيت رسمی وعمومی

ــتاي تحقق نتيجة اختصاصی و هدف کلي تربيت تعريف  ــمي و عمومي در راس  اهداف تربيت رس

مي شود. اين اهداف مجموعه اي از شايستگي هاي مربوط به درک موقعيت خود وديگران و اصلاح 

مداوم آن هاست که عموم افراد جامعه در جهت تحصيل آمادگي براي تحقق مراتب حيات طيبه 

در همة ابعاد، برای تکوين و تعالي هويت خويش وشکل گيری واعتلای جامعة صالح، بايد آن ها را 

کسب كنند. اين هدف ها شامل دو سطحِ اهداف مشترک و اهداف ويژه اند:

۱-۳-۳.اهداف مشترک 

ــتگي هاي پايه است که عموم افراد  ــته از شايس ــمي و عمومي آن دس ــترک تربيت رس  اهداف مش

جامعه بايد آن ها را کسب كنند. منظور از شايستگي هاي پايه براي عموم افراد جامعه، مجموعه اي 

ــاي هويت (عقلاني،  ــردی وجمعی ناظر به همة جنبه ه ــا و مهارت هاي ف ــات، و توانمندي ه از صف
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عاطفي، ارادي و عملي) ومعطوف به همة مؤلفه های جامعه صالح است که همة آحاد اجتماع جهت 

ــتمر موقعيت خود وديگران براي تحقق مرتبة قابل قبول حيات طيبه بايد آن ها  درک و بهبود مس

را داشته باشند. 

ــتاي تکوين و توسعة هويت متربيان (با تأکيد بر  ــايان ذکر است که اين شايستگي ها در راس  ش

ــب به هويت اختصاصي ) وشکل گيری  ــانی، اسلامی وايرانی ضمن توجه مناس ــترک انس وجوه مش

واعتلای جامعة صالح براساس نظام معيار اسلامی توسط متربيان کسب مي شوند. جـريان تـربيت 

ــمي و عمومي به دنبال تحقق شايستگي هاي (توانايي ها، مهارت ها و صفات) مشتركی درآحاد  رس

ــئون گوناگون حيات طيبه)، در ساحت هاي  ــب ش ــت تا، با توجه به انواع تربيت (بر حس جامعه اس

ــي و اجتماعي،  ــي و فناوري، اقتصادي و حرفه اي، سياس ــت (ديني و اخلاقي، علم ــش گانة تربي ش

زيستي و بدني، زيبايي شناختي و هنري) بيان شوند. 

ــتگی های پايه مطلوب و تعريف مرتبة قابل قبول و حد نصاب هر يک از آن ها توسط  البته شايس

بالاترين مرجع سياست گذار جريان تربيت در سطح ملي، دربازه هاي زماني دراز مدت(ده يا بيست 

ساله)، با توجه به ملاک هاي ذيل، تعيين خواهد شد:

é  تناسب با غايت و اهداف تربيت و به تبعِ آن با غايت و هدف کلی تربيت؛

é قابليت تحقق؛

é تناسب با شرايط و نياز هاي کشور و چشم انداز توسعه  بر اساس مطالعات آينده نگر؛

é تناسب با ويژگي ها و مراحل رشدو خصوصيات مشترک جنسی/جنسيتی متربيان براساس

é نتايج پژوهش هاي علمي؛

é  تناسب با اصول و رويکردهاي مربوط به ساحت هاي شش گانة تربيت بر اساس نظام معيار

اسلامی.

۲-۳-۳.اهداف ويژة  تربيت رسمی وعمومی

 نظام تربيت رسمي و عمومي برمبناي اهداف مشترک و تحليل آن ها، اهداف ويژه اي١ نيز دارد که 

ــتگي هاي ويژة ناظر به خصوصيات فردي، جنسی/جنسيتی، خانوادگي، قومي، دينی/ همان شايس

مذهبي و بومي و محلي متربيان اند٢ که به شکل گيري هويت هاي ويژة آحاداجتماع می انجامد. 

البته عنايت به شايستگی های ويژه در کنار شايستگی های پايه، به معنـی در حـاشيـه قرارگرفتن 

١. تعيين اهداف ويژة تربيت رسمي و عمومي، با توجه به معيارهاي مذكور در اين مجموعه، در سطوح ملي، استاني، منظقه اي 

و محلي و حتي مدرسه اي و به شكل هاي گوناگون بر حسب مورد انجام خواهد گرفت. 

ــتعدادهاي فردي، تسلط بر زبان بومي و محلي، معرفت به دين و مذهب خود (برای پيروان مذاهب  ــعة اس ٢. برای مثال، توس

و اديان رسمي)، آگاهي و درک مناسب ازآداب رسوم و سنت هاي پسنديدة محلي و مانند اين ها.
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ــت، بلکه برعکس، کسب اين دسته از شايستگی ها(ی  ــمی و عمومی نيس آن ها درنظام تربيت رس

ــمی و  ــکل گيری جامعة صالح و تحقق حيات طيبه دارد ولذا تربيت رس ــژه) نقش مهمی در ش وي

عمومی بايد سازوکارهای مناسب تحقق آن ها را تدبير نمايد.

به هر حال اين دسته از شايستگي ها در چهارچوب شايستگی های پاية مشترک (بر اساس اصل 

ــطوح مختلف نظام تربيت  ــط نهادهاي ذي صلاح در س وحدت گرايي، ضمن پذيرش کثرت)، توس

رسمي و عمومي بر حسب معيارهاي زير تعريف مي شوند: 

é مرحلة رشد متربيان؛

é  خصوصيات فردي و مشترک جنسی/جنسيتی، فرهنگی/ خانوادگي، قومي و دينی/ مذهبي

متربيان؛

é  علائق متربيان ونيازهاي جامعة محلي؛

é موقعيت زماني و مکاني متربيان و شرايط اجتماعي حاکم بر زندگی ايشان؛

é .آمادگي لازم براي ورود به انواع تربيت تخصصی
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٤. تبيين چگونگي تربيت رسمی وعمومی

ــي، در جهت تحقق  ــمي و عموم ــدن جريان تربيت رس ــي، ناظر به نحوة عملي ش ــوم چگونگ مفه

رسالت و اهداف آن است. اين مفهوم، به چند موضوع خُردتر اما مهم و اساسي تحليل مي شود که 

ــمی و  ــه صالح (به مثابة مظهر تحقق فرايند تربيت رس عبارت اند از: اصول کلي، خصوصيات مدرس

عمومی)، الگوهای نظریِ(اصول و رويکردهاي) حاکم بر ساحت هاي تربيت و عوامل سهيم و مؤثر 

در تربيت رسمي و عمومي.

 ۱ـ۴. اصول کلی تربيت رسمی وعمومی 

ــمي و عمومي، به  منزلة يک نهاد اجتماعي و فرهنگي سازمان يافته، متولي تحقق  نظام تربيت رس

شايستة جريان «تربيت رسمي و عمومي» در همة سطوح سياست گذاري، برنامه ريزي، پشتيباني، 

هماهنگي، سامان دهي و اجرا، نظارت، ارزش يابي و اصلاح است. اين نهاد، مشتمل بر مجموعه اي از 

بخش هاي اصلي و عناصري است كه علاوه بر کارکرد ويژه، در جهت تحقق رسالت و اهداف نظام 

و بهبود جريان تربيت در ساحت هاي مختلف، با همديگر در تعامل اند. کارکرد هماهنگ بخش ها و 

اجزاي متعدد نظام تربيت رسمي و عمومي و تعامل سازندة آن ها با يكديگر و با ساير عوامل سهيم 

و تأثيرگذار در جهت تحقق اهداف و رسالت آن، مستلزم اتکا بر اصولي معين (قواعد و ملاک هايي 

مشخص و سازگار براي راهنمايي عموم سياست گذاران وكارگزاران اين نهاد) است. 

ــع معيار و راهنماي چگونگي تحقق  ــمي و عمومي، قواعد و ضوابطي (و در واق ــول تربيت رس اص

اهداف، رسالت و كاركردهای نظام تربيت رسمي و عمومي) هستند که مبناي عمل قرار مي گيرند١ 

و از اصول کلي حاکم بر جريان تربيت٢ و مبانيِ برشمردة تربيت رسمي و عمومي استنباط شده اند؛ 

ــطوح تصميم گيري و عمل تربيتي کاربرد دارند و اجزاي نهاد را در راستاي تحقق  لذا در تمامي س

اهداف، رسالت و کارکردهای آن هماهنگ مي کنند.

ــمی و عمومی از يک منظر شامل دو دسته اصول  ــاس می توان گفت اصول تربيت رس بر اين اس

ــمی و عمومی و دوم  ــت اصول ناظر به روابط درونی بخش ها و اجزای نهاد تربيت رس ــت: نخس اس

اصولی که ناظر به روابط بيرونی اين نهاد با عوامل سهيم و تأثيرگذار است.در ادامه، به تشريح اين 

دو دسته از اصول می پردازيم.

١. تعريف دقيق تري از نظام تربيت رسمي و عمومي و رسالت و کارکردهاي آن در بخش رهنامه از اين مجموعه ارائه مي شود.

ــفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران، در ذيل هر اصل، به  ــخص كردن ارتباط اين اصول با اصول مندرج در فلس ٢. براي مش

اصول ناظر و مباني مرتبط با آن اشاره شده است. 
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é  الف) اصول ناظر به روابط درونی تربيت رسمی و عمومی

۱-۱-۴.انطباق با نظام معيار اسلامی۱ 

ــازو کارهای فــردی و اجتماعـی انسان  ــئـون و س دين به مثابة «آيين حيـات طيبـه» بر همـة ش

تأثيـر می گذارد. فرايند تربيت رسمی و عمومی يکی از سازوکارهای اجتماعی است که زمينه ساز 

ــی دين  ــت. از اين رو به طريق اولی ضرورت دارد با مبانی وارزش های اساس تحقق حيات طيبه اس

متناسب، هماهنگ و منطبق باشد. مصاديق اين اصل در تربيت رسمی و عمومی عبارت اند از:

é سازگاري سياست ها و برنامه ها و روش هاي تربيت رسمي و عمومي با نظام معيار اسلامی؛

é  ــمي و عمومي براي محوريت و اولويت تربيت اعتقادي و عبادي در برنامه هاي تربيت رس

زمينه سازي انتخاب و التزام اختياری و آگاهانة نظام معياراسلامی؛

é  اولويت تربيت اخلاقی در تمام برنامه های درسی تربيت رسمی و عمومی.٢

۲-۱-۴.عدالت تربيتي۳

عدالت اساسی ترين ارزش اخلاقی و اجتماعی در نظام اسلامی و به نوعی عامل بقای جامعه است. 

هم چنين يکی از مأموريت های محوری انبيا تلاش برای بسط عدالت و قسط در جامعه بوده است. 

بر اين اساس، عدالت ارزشی فراگير است که بايد در تمامی جنبه ها و شئون حيات اجتماعی تجلی 

داشته باشد و تمامی سازو کارهای اجتماعی در راستای آن حرکت کنند. 

ــامل اين قاعدة عام است. تعريف مصداقی اين اصل در تربيت رسمی  ــمی و عمومی ش تربيت رس

ــلامي  ــفة تربيت در جمهوري اس ١. مبتني بر اصل انطباق با نظام معيار ديني و اولويت تربيت اعتقادي عبادي و اخلاقي فلس

ايران؛ هم چنين متكي بر مباني فلسفي و ديني تربيت در جمهوري اسلامي ايران (تعريف تربيت و ويژگي هاي آن). 

ــلامی و هم چنين  ٢. پيامبر می فرمايد ”انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق“ ازاين رو می توان گفت که به تبعِ نظام تربيتی اس

نظام تربيت رسمی و عمومی لازم است تربيت اخلاقی را در اولويت های خود قرار دهد. 

همچنين مقام معظم رهبري در جمع روسای وزارت آموزش و پرورش در تاريخ ٦٣/٥/١١ در اين باره فرمودند: اولين چيزي 

ــت. اگر نقش محوري تربيت معنوي و اخلاقي در مدارس ما  كه من روي آن تكيه مي كنم، كيفيت اخلاقي و تربيتي بچه هاس

به فراموشي سپرده بشود يا مورد كم اعتنايي قرار بگيرد، ما آيندة انقلابمان را دچار تهديد جدي كرديم... اگر از لحاظ تربيت 

ــبت به آن ها انجام نگيرد، اگر سطح درس هم بيايد بالا شما چيز مطلوبي  ــوند، رعايت لازم نس اخلاقي بچه ها هدايت لازم نش

را توليد نكرديد.

ــئلة  ــئولين وزارت آموزش و پرورش در تاريخ ٨٢/٤/٣ فرمودند:“ عده اي تصور مي كنند نبايد به مس همچنين در ديداربا مس

اخلاق و تربيت اخلاقي و ديني جوانان توجهي كرد و آن ها را بايد آزاد گذاشت؛ در صورتي كه اين سهل انگاري و بي اهتمامي 

ــت كه تربيت اخلاقي غير از تحميل اخلاقي است. تحميل اخلاقيات امر  ــت. البته معلوم اس ــل جوان اس ــبت به آيندة نس نس

مطلوبي نيست؛ اسلام هم اين را به ما نگفته و از ما نخواسته است. تربيت آدم هايي كه بر اساس تحميل و فشار، رياكار و يا 

دورو و منافق بار بيايند، امر مطلوبي نيست؛ اما تربيت، مقولة بسيار مهمي است.“

٣. مبتني براصل عدالت تربيتي و اصل کرامت در فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران؛ اين اصل هم چنين ضمن اتکا بر 

مباني فلسفي و ديني (ارزش شناختي)، مباني سياسي و برخي موارد مندرج در مباني حقوقي و مباني جامعه شناختي دارد.
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و عمومی به شرح زير است:

é  ايجاد فرصت حضور در تربيت رسمي براي فرزندان آحاد جامعه، صرف نظر از ويژگي هاي

فرهنگي، قومي، ديني و اقتصادي؛ 

é  فراهم كردن فرصت هاي برابر دسترسي به تربيت عمومي و رسمي (برابري در توزيع منابع

و امكانات) براي تمامي آحاد جامعه١؛ 

é ارائة تربيت عمومي و رسمي با کيفيت قابل قبول ٢؛

é  ــردي و خانوادگي و ــطح ف ــمي به تفاوت هاي متربيان در س ــت عمومي و رس ــه تربي توج

اجتماعي؛

مواردي مانند توجه به نيازها و تفاوت هاي فرهنگي (دين و مذهب و زبان)، اقتصادي و اجتماعي، 

از جمله عنايت به آموزش زبان مادري در کنار آموزش زبان رسمي كشور (زبان وادبيات فارسي)، 

آموزش ديني و مذهبي پيروان اديان و مذاهب رسمي، توجه به مناطق محروم، عشاير، روستائيان 

و مانند اين ها. در عين حال، اين اصل ناظر به مسئلة مهم تفاوت هاي فردي و توجه به هويت ويژه 

ــمي و عمومي تلاش مي کند در کنار تأکيد بر  ــاس نظام تربيت رس ــت. بر اين اس متربيان نيز هس

ــب شايستگي هاي پايه، براي تکوين هويت مشترک به زمينه سازي براي کسب شايستگي هاي  کس

ويژه نيز همت گمارد.

é  تنوع بخشي به فرصت هاي تربيتي، متناسب با استعدادهاي مختلف متربيان؛

é توجه به نياز هاي ويژة تربيتي گروه هاي مختلفآحاد اجتماع، با توجه به تفاوت هاي فردي؛

é  ــاس مباني روان شناختي پذيرفته شده، گاهي تفاوت ها و شباهت هاي آحاد متربيان بر اس

ــت که مي توان آن ها را در گروه هايي دسته بندي كرد و خدمات تربيتي ويژه  به گونه اي اس

ــتعداد  و كيفي تري به آن ها ارائه كرد. براي مثال مي توان از گروه هايي مانند متربيان با اس

ــمي، متربيان محروم از تحصيل، متربيان  ــژه، متربيان داراي ناتوانايي هاي ذهني و جس وي

دور از وطن، متربيان محروم از خانواده نام برد.

é  .توجه هماهنگ و متعادل به همة ساحت هاي تربيت

é  ــه (که زمينه ای است برای شکل گيری برقراری روابط عادلانه و منصفانه در محيط مدرس

فضيلت عدالت در متربيان و شکل گيری فضايل و توانمندی های اخلاقی ديگر در آنان)؛

é .برقراری روابط عادلانه در محيط های سازمانی و مدارس بين معلمان و مديران

١. افزايش شمول اجتماعي تربيت رسمي و عمومي يا به بيان ديگر افزايش برابري فرصت ها، در يکساني ارائة خدمات نيست؛ 

ــت (مرتبة  ــمي و عمومي منوط اس ــي به روش هاي ارائة تربيت رس بلکه اين برابري در حد مطلوب خود از طريق تنوع بخش

چهارم عدالت تربيتي). 

٢. تناسب جريان تربيت رسمي و عمومي با و يژگي هاي عمومي متربيان در سطوح مختلف.
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٣-١-٤.تأکيد بر فرهنگ اسلامی ايرانی١ و زبان وادب فارسی

ــت، بايد  با توجه به ضرورتِ پرداختن به «هويت ملی»، که از لايه های جمعی هويت متربيان اس

ــلامی  ــمند فرهنگ و تمدن اس ــمی و عمومی بهره مندی از ذخاير ارزش در همة مراحل تربيت رس

ايرانی و ارتقای آن در تعامل با ساير فرهنگ ها مدّ نظر قرار گيرد. در اين خصوص با عنايت به مفاد 

ــی تجلی بخش وحدت ملی و زمينه ساز شکل گيری هويت ملی  ــی، زبان و ادب فارس قانون اساس

متربيان خواهد بود. برخی از مصاديق اين اصل عبارت اند از:

é تأکيد بر استفاده از ذخاير زبان و ادب فارسی در همه سطوح تربيت رسمی و عمومی

é  ــته آن ها در ــلامی ايرانی و توجه دادن به نقش برجس معرفی نمادهای فرهنگ و تمدن اس

برنامه های درسی 

۴-۱-۴.انسجام اجتماعي ۲ 

ــت. بدون وجود اين فرايند، آحاد و گروه هايی  ــجام اس مهم ترين مؤلفة قوام بخش هر جامعه، انس

که در يک تجمع انسانی گرد هم آمده اند، تداوم و استمرار نخواهد داشت. لذا پيش فرض تحقق 

حيات طيبه و جامعه صالح ايجاد انسجام است. نهادها و بخش های مختلف جامعه با وجود تفاوت 

ــت می نمايند. از اين  ــجام اجتماعی حرک ــتای انس ــای ويژه و اهداف و اغراض در راس در کارکرد ه

ــجام بخش  ــت. يکی از عوامل انس ــجام اجتماعی اصل حاکم بر کليه فرايندهای تربيت اس رو انس

شکل گيری هويت ملی است. هويت ملي بخشي از مفهوم هويت است که عبارت است از آن ويژگي 

ــراي براي تفکيک يک ملت  ــت ب ــايي مي کند و ابزاري اس يا ويژگي هايي که ملت ها را قابل شناس

ــدة جمعي. به طور کلي  ــترک حول مفهوم يا مفاهيم تعريف ش از ملت ديگر با تکيه بر آگاهي مش

عناصري که به شکل گيري هويت ملي کمک مي کنند عبارت اند از: سرزمين و قلمرو، دين و مذهب، 

ــطوره ها و قهرمانان.  ــنت ها و آيين ها، ميراث فرهنگي، اس زبان، حکومت و دولت، نژاد و قوميت، س

مصاديق اين اصل عبارتند از: 

é  ــی و تاريخ و فرهنگ اسلامی-ايرانی و تأکيد بر عناصر وحدت ملي مانند زبان و ادب فارس

نمادهای ديگر هويت بخش در راستای شکل گيري هويت مشترک ملي؛

é  .تأکيد بر هم زيستي مسالمت آميز و توأم با تفاهم پيروان اديان، مذاهب و اقوام در کشور و جهان

é وحدت در سياست گذاري و تصميم گيري کلان عناصر نظام تربيت رسمي و عمومي؛

١. اين اصل بر مبنای اصل مشابه در فلسفه تربيت رسمی و عمومی و ويژگی اختصاصی تربيت رسمی و عمومی تعريف شده است.

ــران؛ هم چنين ناظر به  ــلامي اي ــفة تربيت در جمهوري اس ــر به اصل وحدت گرايي ضمن پذيرش کثرت گرايي در فلس ٢. ناظ

ــلامي ايران و برخي موارد مندرج در مباني حقوقي و مباني  ــفة تربيت در جمهوري اس تعريف تربيت و ويژگي هاي آن در فلس

جامعه شناختي فلسفة تربيت رسمي و عمومي. 
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۵-۱-۴.تنوع و کثرت۱

از منظر انسان شناسی و روان شناسی تفرد، تنوع و تفاوت در ابنای بشر واقعيتی در خور توجه است. 

ــيزدهم می فرمايد: "اي مردم، ما شما را از مرد و زني آفريديم و  ــورة حجرات، آية س خداوند در س

شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايي متقابل حاصل كنيد. در حقيقت 

ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست؛ بي ترديد خداوند داناي آگاه است».

سياق اين آيه از آن حکايت دارد که تفاوت و تنوع در ابنای بشر امری طبيعی و سودمند است. 

از اين رو، اين واقعيت بايد در جميع جهاتِ خود در فرايند تربيت نيز مورد توجه قرار گيرد.

ــی در کنار فرايند انسجام بخشي، فرايند تمايز يافتگی نيز رخ می دهد. اين  از منظر جامعه شناس

ــار مختلف  ــکل گيری هويت های متمايز آحاد و گروه ها، اقش ــت و ناظر به ش فرايند نيز طبيعی اس

ــان ها به اندازة تشابه  ــت. از اين رو تفاوت و تمايز و تنوع در حيات انس جامعه و خرده فرهنگ هاس

واقعيت دارد و جامعه نيز بايد آن را به صورت يک ضرورت در نظر بگيرد. 

تربيت رسمی و عمومی نيز، که يک جريان مهم و فرهنگی جامعه تلقی می شود، بايد اين واقعيت 

را بر ساز و کارهای خود حاکم سازد. مصاديق اين اصل عبارت اند از: 

é  قبول تنوع و تکثر (در چهارچوب اصول) در مقام برنامه ريزي و اجرا؛

é  تأکيد بر حفظ و بالندگي خرده فرهنگ ها؛

é /ــکل گيري هويت هاي ويژة (مخصوصاً هويت فردی جنسی ــازي براي ش توجه به زمينه س

جنسيتی) متربيان در کنار هويت مشترک؛

é تنوع و کثرت گرايي روشي در مواجهه با مسائل و مشکلات نظام تربيت رسمي و عمومي؛

é  ــمی و ــا و فرصت های تربيتی در چهارچوب اهداف تربيت رس ــی به موقعيت ه تنوع بخش

ــود در جامعه و ايجاد فرصت های  ــدف بهره گيری از موقعيت های بالقوة موج عمومی با ه

جديد با استفاده از امکانات موجود.

ــفة تربيت در جمهوري  ١. ناظر به اصل پويايي و انعطاف پذيري و اصل پذيرش وحدت گرايي در عين توجه به کثرت در فلس

اسلامي ايران؛ هم چنين متكي بر تعريف تربيت در فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ابران و مباني حقوقي و بندهايي مباني 

روان شناختي و بندهايي از مباني جامعه شناختي فلسفة تربيت رسمي و عمومي. 
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۶-۱-۴.خرد ورزي۱

ــيدن به غايت زندگی درگرو بهره گيری و به کا رگيری ظرفيت های سازنده  تلاش و تکاپو برای رس

و تعالی بخش آدمی است. از جمله ظرفيت های خدادادی تعقل و خردورزی است. آدمی به کمک 

عقل قادر خواهد بود واقعيت ها و حقايق تربيت و لوازم عملی مرتبط با آن ها را بشناسد. لذا اساساً 

ــت. تربيت رسمی و عمومی در مسير تکاپوی  ــتلزم آگاهی اس عمل تربيت، عملی خردورزانه و مس

تعالی بخش خود، همواره با چالش های بسيار مواجه است و راهکارهای برون رفت از اين چالش ها 

ــائل پيش رو بي شک مستلزم مواجهة خردمندانه با آن هاست. مصاديق اين اصل در تربيت  و مس

رسمی و عمومی عبارت اند از: 

é  ــدي از نتايج پژوهش ها در حوزه هاي مرتبط و نظريه هاي علمي پژوهش محوري و بهره من

در روند سياست گذاري، تصميم گيري، اصلاح و هدايت تربيت رسمي و عمومي؛

é  ــمي و عمومي ــب از تجارب بين المللي درعرصة اعتلاي نظام تربيت رس ــدي مناس بهره من

(مشارکت در طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي بين المللي در جهت توسعه و بهبود کيفيت 

تربيت رسمي و عمومي٢)؛

é  بهره گيری از فناوری اطلاعات و ارتباطات به مثابة يکی از محورهای توسعه کمّی و کيفی

فرصت های تربيتی با توجه به نظام معيار اسلامی؛ 

é توسعه و ارتقاي توانمندي هاي فکري و عقلاني مربيان(کارگزاران) تربيت رسمي و عمومي ؛

é  توجه به شورا و خرد جمعي در سطوح مختلف نظام تربيت رسمي و عمومي؛

é ارتقاي توانمندي هاي فکري و عقلاني متربيان؛

é  .بهره گيری از حوزه های معرفتی مرتبط با تربيت به صورت ميان رشته ای

 ۷-۱-۴.حفظ وارتقای آزادي۳

ــت.از اين رو انسان ها ذاتاً ميل به آزادی دارند. يعنی اين ميل  ــان موجود مختارآفريده شده اس انس

ــی(ع) در وصيتش به امام  ــت. امام عل ــرت آنان به صورت خدا دادی موجود اس ــت و فط در طبيع

١. ناظر به اصول عقلانيت تدريجي و تعالي مرتبتي در فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران و هم چنين مبتني بر تعريف 

تربيت و ويژگي هاي آن و بندهايي از مباني سياسي و برخي موارد مندرج در مباني حقوقي و بندهايي از مباني جامعه شناختي 

فلسفة تربيت رسمي و عمومي. 

٢. توجيه اين بند از مشارکت در مبحث ويژگي هاي تربيت رسمي و عمومي مطرح شده است. 

ــفة تربيت در  ــرش کثرت و اصل پويايي و انعطاف پذيري در فلس ــل آزادي و اصل وحدت گرايي، ضمن پذي ــر اص ــي ب ٣. مبتن

جمهوري اسلامي ايران؛ هم چنين ناظر به تعريف تربيت و ويژگي هاي آن در فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران و مباني 

سياسي و برخي موارد مندرج در مباني حقوقي است.
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حسن(ع) می فرمايد: بندة ديگری مباش که خداوند تو را آزاد افريده است١. آزادی يکی از شروط 

ــرط لازم تکوين و تعالی هويت  ــناخت و تحقق ظرفيت های گوناگون آدمی و به طريق اولی ش ش

ــت. آزادی، در واقع شرط دين ورزی و تخلق(تعالی) آحاد جامعه و به تبعِ آن دين ورزی  آدمی اس

و تخلق جامعه است.

 در همين حال، چگونگی بهره گيری از نعمت آزادی امری فطری و ذاتی نيست و امری ياد گرفتنی 

است٢. چنان که شاهد هستيم اين ميل ذاتی، به سادگی به رهايی از هر بند و قيد ترجمه و تبديل 

ــد و در موقعيت های زندگی ياد  ــان بايد، چگونگی بهره گيری از آن را تجربه کن ــود. لذا انس می ش

ــت که جامعه و نهادهای مرتبط به ويژة تربيت، اين زمينه ها  بگيرد. نتيجة چنين مقدماتی آن اس

را فراهم آورد.

ــل اختياری و آگاهانه رخ  ــيوة بهره مندی از آزادی خداددادی از طريق عم ــن رو، يادگيری ش از اي

ــتگـی  ــود از اين که شايس می دهد. لذا اقتدار گـرايی، صـرف در موقعيت های تربيتـی، مانع می ش

ــای تربيتی بايد  ــناخت مؤثر حاصل گردد. موقعيت ه ــی از معرفت و ش ــری از آزادی و حت بهره گي

ــد که متربيان به تمرين و تجربة انتخاب و گزينش دست بزنند تا انواع  ــار از فرصت هايی باش سرش

شايستگی ها از جمله آزادگی، به مثابة فضيلت اخلاقی٣، درآنان توسعه و تعالی يابد. 

ــازو کار اثرگذار در زندگی عصر حاضر، بايد حفظ و ارتقای آزادی  ــمی و عمومی، اين س تربيت رس

ــمی و  ــا در عمل مربی در نظر بگيرد. تحقق اصل آزادی در موقعيت های تربيت رس ــل راهنم را اص

عمومی امری تشکيکی است. به اين معنا که از جنبش و فعاليت جسمانی تا فعاليت های پژوهشی 

ــفة تربيت در  ــت که مطابق با اصول فلس ــر می گيرد. ترديدی نيس ــه را در ب ــری و خردورزان و فک

ــمی و عمومی آزادی موردنظر  ــلامی ايران و مباحث مربوط به ويژگی های تربيت رس جمهوری اس

صرفاً "آزادی از" نيست بلکه با توجه به شرايط مدرسه "آزادی در" است.که اولی جنبة سلبی آزادی 

است و دومی جنبة ايجابی آن.

ــفة اسلامی در شناخت، شناسنده(عالم) نقشی مؤثر دارد.  ــوی ديگر، از آنجا که بر مبنای فلس از س

ــت.  لذا می توان گفت که عمل و فعاليت يادگيرنده در موقعيت های تربيتی ضروری و با اهميت اس

به سخن ديگر، يادگيری عمل متربی است و اين عمل، عملی اختياری وآگاهانه است و قصد وجهد 

ــب معـرفت و شـايستگی های  ــت. براساس اين مبانی، کس ـــرط لازمی بـرای آن اس متـربيان، ش

ــتی و به سخن عام تر،  ــتلزم مواجهة فعال متربی با جهان هس پـايه برای تعالی وجودی متربی مس

١. و لا تکن عبد غيرک و قد جعلک االله حرا (نهج البلاغه، نامة ٣١)

٢.غلامحسين شکوهي، ١٣٨٦

ــاز و عامل بر ثمر نشستن تربيت دينی باشد. امام حسين(ع) در  ــت که خود می تواند زمينه س ٣.آزادگی به مثابة فضيلتی اس

روز عاشورا، ضمن انتقاد از عملکرد پيروان آل ابوسفيان، می فرمايد اگر دين نداريد لااقل آزاده باشيد.
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با موقعيت های زندگی است. 

مصاديق اين اصل عبارت اند از:

é  تكيه بر آ زادي عمل و تجربة فردي متربيان، متناسب با شرايط رشد آن ها در جهت کسب

شايستگي ها در چهار چوب موقعيت مدرسه؛

é تأکيد بر مسئوليت متربی در امر يادگيری (زيرا لازمة تحقق اصل آزادی است)؛

é زمينه سازی برای تحقق آزادي معنوي متربيان؛

é  فراهم نمودن تجربة گزينش، انتخاب و ترجيح برای متربيان؛

é  .بهره گيری از روش های فعال در جريان مديريت فرايند ياددهی يادگيری

۸-۱-۴.سنديتِ شايستگی محورِ مربيان

ــد. چه اين که  ــنديت ومرجعيت برای مربيان باش ــل آزادی نبايد مانع وجود حدمعقولی از س  اص

ــب بـا شـرايط رشـدی متـربيان و فـراهم  ــنـاخت حـدود و رعـايت آزادی (آزادی در) متنـاس ش

ــتگی دارد. به  کـردن فرصت هايی برای عمل آزادانة متربيان، بودن اقتـدار حقيقـی در مـربـی بس

ــنديت مربی هيچ منافاتی با آزادی متربی ندارد. زيـرا مـربی می تـوانـد با درک  ــخـن ديگر، س س

درست از شرايط رشدی متـربی برای او شـرايط انجـام عمل اختيـاری و آگـاهانه را فراهـم آورد. 

ـــن است که اين مرجعيت بايـد اساساً از تعالـی و اشتداد وجودی مربيـان برخاسته باشد، نه  روش

صرفـاً از اقتـدار رسمـی و قانونی ايشان.

پيامبر(ص)که خود مربی بزرگ بشريت است، نيز به بيان قرآن، (آيات هشتاد و هفت و هشتاد و 

هشت سورة مبارکة غاشيه١) بر مردم اين سيطره را نداشت، بلکه ايشان تنها تذکردهنده و هدايتگر 

ــت. ائمة معصومين (ع) نيز به تبع آن هدايتگر بوده و  بوده اند. انتخاب راه هدايت با مردم بوده اس

با وجود داشتن مرجعيت و سنديت الهی آزادی انسان ها را در پذيرفتن و نپذيرفتن هدايت محدود 

ــوی آن ها جذب  ــت که مردم به س نکرده اند. اگرچه در وجود اين بزرگواران ويژگی هايی بوده اس

می شده اند.

اين سنديت و اقتدار مربی در تربيت رسمی و عمومی واجد چند ويژگی مهم است: نخست اين 

که انعطاف دارد، يعنی تابع شرايط رشدی متربی، ساحت تربيتی و انواع تربيت است. همچنين اين 

گونه سنديت و مرجعيت مربيان با عنايت به اصل حفظ و ارتقای آزادی متربيان، محرک مشارکت 

و تعامل با متربيان است. مصاديق اين اصل عبارت اند از:

é  ــی از احراز شايستگی اخلاقی و حرفه ای، به ويژه در ــخصيتی مربی ناش توجه به اقتدار ش

فرايند گزينش و تربيت معلم؛

١. پس تذکر ده که تو تنها تذکر دهنده ای/ بر آن ها تسلطی نداری. (غاشيه آيات ٨٧ و ٨٨ )
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é  فراهم نمودن فرصت های عمل آزادانه و خلاقانه برای مربيان در ارائة برنامه هاي تربيتي در

چهارچوب اصول و سياست هاي مصوب.

۹-۱-۴. محبوبيت و مقبوليت مربيان

ــمی و عمومی  ــی در تربيت رس ــورداری از محبوبيت و مقبوليت از عوامل اساس ــی ترديد برخ ب

ــروط به  ــد تعالی هويتی متربيان مش ــت. تأثيرگذاری مربيان در فرايند تربيت و رش مربيان اس

شرايطی است. يکی از اين شرايط مهم در اصل پيش، يعنی اصل سنديتِ مبتنی بر شايستگی 

ــش مهمی در هدايت  ــت و مقبوليت آنان نيز نق ــر آن، محبوبي ــد. اما علاوه ب ــان گفته ش مربي

ــط متربيان،  ــمی) مربيان، تحت عنوان «مربی» توس فرايند تربيت دارد. پذيرش حقيقی(نه رس

ــتن نقش الگويی نيز در محيط مدرسه برای مربيان به  ــت. داش ــروط به وجود اين اصل اس مش

اين اصل وابسته است. 

ــت. زيرا رابطة عدالت  ــان و عدالت اس  محبوبيت و مقبوليت مربيان منوط به برقراری رابطة احس

ــان که از اصول حاکم بر روابط بين افراد در مدرسه است مانع از تحقق اين احتمال خواهد  و احس

ــخت گيری و خشونت عليه متربيان و به  ــنديت مربی يا کارگزاران مدرسه به س ــد که اقتدار وس ش

ــنديت مربی، با توجه به رابطة  ــه بينجامد. در واقع س ــانه در مدرس ــتبداد منش حاکميت جَوّی اس

ــة اسلامی است، تعديل می گردد. به سخن ديگر،  ــان که حاکم بر روابط درون مدرس عدالت و احس

جوّ عاطفی، اخلاقی و مهرورزانه ای در محيط تربيت رسمی و عمومی به وجود می آيد که ناشی از 

محبوبيت و مقبوليت مربيان است.

ــده است. عامل اصلی جذب مؤمنين  ــاره ش در قرآن بر اين رابطة مهروزرانة پيامبر با مؤمنين اش

ــخصيتی پيامبر(ص) همانا مهر و محبت بوده است. خداوند در آية يکصد و  ــان و انجذاب ش به ايش

ــدی و  ــورة مبارکة آل عمران می فرمايد:"پس به برکت رحمت الهی، با آنان نرم خو ش پنجاه و نُه س

اگر تندخو و سخت دل بودی قطعاً از پيرامون تو پراکنده می شدند. پس از آنان در گذر و برايشان 

ــت سورة مبارکة  ــت و هش ــورت کن" و نيز در آية يکصد و بيس آمرزش بخواه و درکارها با آن ها مش

ــما پيامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بيفتيد  توبه می فرمايد:» قطعاً برای ش

و به [هدايت] شما حريص و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان است".

اين به آن معناست که مربی نيز بايد در کنار سنديت، چنين محبوبيتی را دارا باشد تا نقش وی، 

که زمينه ساز تحولات رشد يابندة هويت متربيان است، به درستی تحقق يابد. به نظر می رسد اثر 

بخشی نقش اُسوه بودن حضرت رسول(ص) با اين ويژگی محبوبيت و پذيرش در قلب های مؤمنين 

ــده اند  ــوه و الگو ش تحقق خارجی می يابد و معلمان نيز که چه به نحو توصيفی و چه تجويزی اُس
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بدون داشتن اين محبوبيت و مقبوليت  نمی توانند اين نقش را به درستی ايفا نمايند.١ شايان ذکر 

ــی  ــی بر معلمان و به نحو اُولی بر پيامبر(ص) و ائمة معصومين (ع) تأس ــت که نقش الگو و تأسّ اس

آگاهانه است. در اين نظام تربيتی تأسی کورکورانه هيچ ارجی و ارزشی ندارد.

مصداق اين اصل عبارت است از:

é تأکيد بر شايستگی های اخلاقی مربيان در هنگام گزينش و تربيت نيروی انسانی

۱۰-۱-۴.تعامل همه جانبه ۲

فراهم آوردن زمينة مناسب برای تکوين و تعالیِ هويت متربيان در فرايند تربيت رسمی و عمومی 

نيازمند تعامل و همکاری بين عناصر اصلی و محوری آن است. تعامل در معنای عام ناظر به عمل 

ــت و در معنای خاص ناظر به رابطة  ــمی و عمومی اس متقابل و هم فکرانة تمامی عناصر تربيت رس

بين مربی و متربی است. مربيان و متربيـان بايـد در تعامـلِ مستمر باشنـد. اين تعامـل از سـوی 

مربيـان شامل زمينه سازی (در دو بُعد سلبـی و ايجابی) و از سـوی متـربيان بهـره گيری و عمـل 

بـرای تحقق ظرفيت های وجودی است. 

ــردد. مربی و متربی به  ــاعیِ متقابل در موقعيت تربيتی بر می گ ــريک مس تعامل در واقع، به تش

ــاعدی در موقعيت های تربيتی اقدام می کنند که تعالی و رشد  ــرايط مناسب و مس فراهم کردن ش

ــی در موقعيت های تربيتی،  ــی را به دنبال دارد. درحقيقت تعامل مربی و مترب ــی و حتی مرب مترب

ــتعلايی يعنی تعالی بخش است. شروط تحقق چنين تعاملی اصول پيش گفتة آزادی و  تعاملی اس

سنديت و همچنين حاکميت اصل عدل و احسان بر روابط درون مدرسه ای است.

ــپس در متربی و مربی. البته، تراز تعامل بين  ــت در موقعيت نمود می يابد و س اين تعالی، نخس

ــان و برابر نيست٣، بلکه تراز تعامل،  ــمی و عمومی، يکس مربی و متربی در موقعيت های تربيت رس

ــت، با اين توضيح که در فرايند تعامل بين  ــرايط رشدی متربيان اس ــکيکی و تابع ش موضوعی تش

ــتگی های کسب شدة مربی) از آن  ــبی (ناشی از شايس ــنديت و مرجعيت نس مربيان و متربيان، س

مربيان است. مصاديق اين اصل عبارت اند از:

ــنوی متربيان از معلمان به عواملی نظير علاقه مندی به معلم و رابطة اعتماد  ــان داده اند که حرف ش ١. برخی پژوهش ها نش

ــيخی، ١٣٨٠). رابطة اعتماد متقابـل  ــتگی دارد. علاقة به معلم موجب بهبود ارزش هاي اخلاقي متربی مي شود(ش متقابل بس

ــديد  ــرايط پيروي از قواعد اخلاقي راتش ــود. اين ش ــنوي (اطاعت) متربی مي ش بيـن متربی و معلم موجب افزايش حرف ش

مي کند.(نژاد انسان، ١٣٨٠).

٢. ناظر به اصل عقلانيت، اصل کرامت و اصل وحدت گرايي ضمن پذيرش کثرت در فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران؛ 

هم چنين متكي بر تعريف تربيت و ويژگي هاي آن در فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران. به طور کلي اين اصل ناظر به 

روابط دروني مؤلفه هاي نظام تربيت رسمي و عمومي است. 

٣. باقري خسرو (١٣٨٨) 
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é  ــه، متناسب با سطح همکاری متربيان در تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي تربيتي مدرس

رشد آن ها؛

é  ،ــد محتوا ــي و اصلاحي، تولي ــاي تربيت ــا و برنامه ه ــد طرح ه ــان در تولي ــکاری مربي هم

ــطح مدارس مناطق و کشور، از طريق تشکل ها و انجمن هاي علمي  تصميم گيري ها در س

و حرفه اي؛

é  ــل متربيان و مربيان در هدايت روند ياددهی- يادگيری در فرايند فرصت های تربيتی تعام

مدرسه.

é 

۱۱-۱-۴.همه جانبه نگري۱

از يک سو موضوع تربيت انسان است که موجودی پيچيده و دارای شئون مختلف وجودی است و 

ــکل می گيرد  ــو فرايند تربيت که برای تحقق ظرفيت های مختلف و متداخل متربيان ش از ديگر س

ــاس  ــت و عوامل و علل گوناگونی در آن حضور و نفوذ دارند. بر اين اس خود فرايندی پيچيده اس

ــای مداخله گر و ذی نفوذ در  ــان، فهم و درک عوامل و علت ه ــناخت ظرفيت های وجودی انس ش

ــتلزم نگاهی  ــمی و عمومی به نحو خاص و هدايت آن مس فرايند تربيت به نحو عام و در تربيت رس

باز و جامع و همه جانبه نگر است. از اين رو نگاه کاهش گرايانه به موضوع و فرايند تربيت مقبول 

نيست. مصاديق اين اصل عبارت اند از:

é توجه به تمامي شئون وجودي متربيان در طراحي برنامه ها و فعاليت هاي تربيتي؛

é توجه به همة ابعاد و لايه هاي هويت (انساني، اسلامي، ايراني و....)؛

é نگرش نظام مند در هدايت تحولات در نظام تربيت رسمي و عمومي؛

é توجه به ساحت های مختلف تربيت

۱۲-۱-۴.يک پارچگي۲ 

ــت. لذا بايد از  فرايند تربيت در عين دارا بودن عناصر، اجزا و فرايندها امری واحد و يک پارچه اس

کاهش گرايی يا توجه افراطی به برخی فرايندها و مؤلفه ها و ناديده گرفتن برخی اجزا، دوری کرد. 

مصاديق اين اصل در تربيت رسمی و عمومی عبارت اند از:

ــفة تربيت در  ــارکت ارکان تربيت در فلس ــر اصل وحدت گرايي در عين توجه به کثرت و اصل تعامل و اصل مش ــي ب ١. مبتن

ــناختي و مباني جامعه شناختي فلسفة  ــي و مباني روان ش ــلامي ايران؛ هم چنين ناظر به بند هايي از مباني سياس جمهوري اس

تربيت رسمي و عمومي.

٢. ناظر به اصل يک پارچگي و انسجام در فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران و مباني روان شناختي فلسفة تربيت رسمي 

و عمومي. 
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é توجه به وحدت هويت متربيان؛

é توجه به وحدت مراحل رشد و پيشرفت متربيان؛

é  توجه به يک پارچگي برنامه ها و فعاليت های تربيتی در طول مراحل و سطوح تربيت رسمي

و عمومي؛

é .هماهنگي ارکان و مؤلفه هاي تربيت رسمي و عمومي

 ۱۳-۱-۴.حق محوری و مسئوليت پذيری۱ 

ــازنده و تعالی  ــمی و عمومی در کليت خود (به مثابة فرايند س  علاوه بر اين که فرايند تربيت رس

ــازو  ــکل می گيرد، س ــانی و کرامت او ش ــاس حق و حقوق متقابل انس بخش) در کليت خود بر اس

ــتحکمی دارد. از  ــای درونی و روابط بيرونی آن نيز با نظام حقوقی جامعه ارتباط وثيق و مس کاره

اين رو رعايت حقوق ديگران يکی از ملاک ها و معيارهای راهنمای عمل مربيان و کارگزاران تربيت 

ــمی و عمومی است. همان گونه که در مبانی حقوقی بحث شد رابطة حقوقی رابطه ای متقابل  رس

ــت  ــئوليتی اس ــت. به اين صورت که اگر برای متربی حقی وجود دارد برای مربی تکليف و مس اس

و اگر برای مربی حقی است برای متربی نيز مسئوليتی در قبال آن حق در نظر گرفته می شود. 

مصاديق اين اصل عبارت اند از:

é  رعايت حقوق و تکريم متربيان در عين مسئوليت پذيری آن ها نسبت به تکاليف؛

é رعايت حقوق و تکريم مربيان همراه با لزوم پاسخ گويی ايشان نسبت به وظايف محوله؛

é  ــان در خصوص انجام وظايف ــتن ايش ــخ گو دانس رعايت حقوق و تکريم اوليا در عين پاس

تربيتی خود نسبت به فرزندان؛

é .برقراری رابطة مسئوليت و احترام متقابل بين مربيان، متربيان و اوليا

é  ــمی و عمومی از منظر حقوقی توسط مراقبت و ديدبانی فرايندها و جريان های تربيت رس

نهاد ويژه و مستقل.

۱۴-۱-۴.پويايي و آينده نگری۲

ــان از  ــمی و عمومی به دليل دارا بودن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، نش  از يک منظر تربيت رس

پويايی يک جامعه دارد. در واقع، سازو کار عقلايی برای عطف توجه به آينده است. اين نگرش به 

آينده نه از جنس آينده نگری بلکه از جنس آينده سازی است. يعنی جوامع با ابداع و تعريف ساز 

ــان می دهند که قصد دارند آينده ای را با طرحی  ــمی و عمومی نش ــده تربيت رس و کار نهادينه ش

١. ناظر به اصل کرامت در فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران و مباني حقوقي سياسي فلسفة تربيت رسمي و عمومي. 

٢. مبتني بر اصل پويايي و انعطاف پذيري در فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران. 
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تعريف شده و با توجه به تجارب گذشته- هر چند نه با تعيين جزئيات- بسازند. 

ــر و جوامع آن ها، تغيير و تحول در ساختارهای  ــش ابنای بش  اما با وجود اين همه تلاش و کوش

اقتصادی، فناوری، دانش ها، فرهنگ و هنر و روابط سياسی جلوة برجستة جهان و حيات اجتماعی 

بشر امروزی است. سازوکارهای اجتماعی متناسب با مقتضيات و شرايط تحول يافته، ظهور و بروز 

ــات اجتماعی نيز در تناسب با تحولات اقدام به بازسازی خود می نمايند.  می يابند. نهادها و مؤسس

ــازوکارهای نهادينه شدة اجتماعی  ــمی و عمومی، که نماد پويايی هر جامعه و يکی از س تربيت رس

است، بايد در مواجهه با تغييرات و تحولاتی که در عصر حاضر بسيار سريع و روز افزون اند، فعال 

باشد. يعنی ضمن در نظرداشتن چهارچوب های مشخص متناسب با مقتضيات تحولات، در اجزا و 

عناصر خود تغيير ايجاد کند.

شرايط جهان امروز، توسعه و تسهيل ارتباطات و تبادل اطلاعات و تعاملات فرهنگي بين کشورها 

ــناخت تهديدات آن و  ــاي موجود در عرصة بين الملل و ش ــتفاده از فرصت ه ــش داده و اس را افزاي

ــدن   ــت. هم چنين، پديدة جهاني ش ــورها و نهادهاي بين المللي را ضروري کرده اس ارتباط با کش

ــت که لازم است با اين پديده  ــور ما به همراه خواهد داش بي ترديد آثار و تبعاتي فرهنگي براي کش

فعالانه مواجه شد و از فرصت هاي به وجود آمده استفاده برد و تهديدات آن را کاهش داد. 

 آثار اين اصل در تربيت رسمی و عمومی عبارت اند از:

é  ــب با ــت ها، برنامه ها و روش ها در چهارچوب اصول متناس انعطاف پذيري در اهداف، سياس

نيازهاي جديد متربيان و تحولات جامعه براي افزايش پيوستة کيفيت؛

é  توجه به نيازها و شرايط جديد و آيندة جامعة محلي، ملي، جهانيِ متربيان و اتخاذ تصميم

مناسب در قبال آن؛

é  بومي سازي رويکردهاي جديد جهاني در تربيت رسمي و عمومي، از طريق انطباق با اصول

فلسفة تربيت و فلسفة تربيت رسمي و عمومي؛

é آينده نگري و توجه به روندهاي آينده در حوزه هاي مختلف معرفت بشري؛

é بهبود مستمر کيفيت فرآيند و نتايج تربيت رسمي و عمومي؛

é .نظارت و ارزش يابی مستمراز فرايند تربيت رسمی و عمومی

۱۵-۱-۴.استمرار۱ 

انسان موجودی رشد يابنده است، هرچند اين رشد جريانی واحد و دارای مراتبی تشکيکی است.. 

به سخن دقيق تر، رشد جريانی است که دارای وحدت تشکيکی است. به تبعِ اين واقعيت فرايند 

ــلامي ايران و مباني روان شناختي فلسفة تربيت ر  ــفة تربيت در جمهوري اس ــتگي در فلس ــتمرار و پيوس ١. ناظر به اصل اس

سمي و عمومي
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ــت. رعايت اين اصل در تربيت رسمی  ــته اس تربيت امری مراتبی، چند جانبه و در عين حال پيوس

و عمومی شامل مصاديق زير است: 

é  توجه به مراتب مختلف اهداف تربيت در سطوح و مراحل تربيت رسمي و عمومي؛

é پيوستگي و انسجام محتوايي بين سطوح و مراحل تربيت رسمي و عمومي؛

é توجه به فراهم كردن زمينه هاي لازم براي استمرار يادگيري در طول زندگي؛

é  .توجه به پيوستگي تجارب يادگيري و معنادار شدن آن ها براي متربيان

 ب) اصول ناظر به روابط بيرونی تربيت رسمی و عمومی 

ــاتی است که در عرض يا  ــتمل بر جريان ها، نهادها و مؤسس  هيئت کلی و عرض عريض جامعه مش

ــتمر دارند. به همين رو اين اجزا و  ــتای غرض و غايت اجتماع حرکتی مس طول همديگر و در راس

عناصر جامعه، نسبت ها و روابطی را با همديگر بر قرار می نمايند و در شکل مطلوب آن، اين نهادها 

ــتای غايت جامعه تنظيم، تکميل و هماهنگ می نمايند. يکی از اشکال  کارکرد همديگر را در راس

اين روابط، مطالباتی است که اجزا و عناصر اجتماع از همديگر دارند. اصول ناظر به روابط بيرونی 

تربيت رسمی و عمومی ناظر به اين روابط و مطالبات است.

۱۶-۱-۴.پاسخ گويي۱

يکی از اَشکال روابط بيرونی تربيت رسمی و عمومی پاسخ گويی است که در جهت اصلاح، بهبود 

ــمی و  ــی فرايندهای آن با هيئت کلی جامعه صورت می گيرد. نقش آفرينی تربيت رس و هماهنگ

ــب آمادگی متربيان برای  ــازی نظام مند و قانون مند به منظور کس ــتای زمينه س عمومی در راس

ــتمـر قـرار گيرد. از اين رو، نهاد تـربيت رسمـی  ــت مـورد پـايش مس تحقق حيات طيبه لازم اس

ــبت به عملکرد خود در راستای اهداف جامعه مسئول باشد. کارگزاران تربيت  و عمـومـی بايد نس

رسمی و عمومی در تمامی سطوح و اجزا بايد اين موارد را راهنمای عمل خود قرار دهند:

é  ــمي و عمومي و عناصر آن نسبت به انجام رسالت، كاركردها ــخ گويی نظام تربيت رس پاس

و وظايف خود؛ 

é  ــف در جهت بهبود و ــمي و عمومي در مراحل مختل ــي عملكرد نظام تربيت رس ارزش ياب

توسعه عملكرد نظام؛

é .نظارت متقابل ارکان نظام تربيت رسمي و عمومي در جهت پشتيباني از نظام

ــلامي ايران. اين اصل هم چنين بر مباني سياسي و  ــفة تربيت در جمهوري اس ــخ گويي و نظارت در فلس ١. مبتني بر اصل پاس

برخي موارد مندرج در مباني حقوقي و مباني جامعه شناختي فلسفة تربيت رسمي و عمومي اتکا دارد. 



۲۸۶۲

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

۱۷-۱-۴.مشارکت

همان گونه که در مبانی جامعه شناختی بحث شد، نظام هاي اجتمـاعي در خـلأ عمـل نمي كنند. 

آن ها جزئي از کل جامعه و فرهنگ اند و با ساير نهادها و نظام هاي اجتماعي روابط و کنش متقابل 

ــاد و نظام هاي  ــط صحيح و اصولي با ديگر نه ــام، به برقراري رواب ــت يک نظ ــد. عملکرد درس دارن

ــاس، نظام تربيت رسمي و عمومي براي تحقق رسالت خود  ــته است. بر اين اس اجتماعي نيز وابس

به روابط صحيح با ديگر نهادهاي مؤثر و سهيم در جريان تربيت نياز دارد. لذا براي تحقق رسالت 

و اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي، همگان به نوعي مسئوليت دارند. سخن ديگر، نظام تربيت 

ــمي و عمومي براي تحقق رسالت و اهداف خود بايد از ظرفيت هاي جامعه حداکثر استفاده را  رس

ــمي و عمومي با عوامل و محيط هاي  ــاس، اين اصل ناظر بر روابط نظام تربيت رس ببرد. بر اين اس

بيروني نظام است.

ــتن، پيچيدگی  ــبب عموميت داش ــمی و عمومی به مثابة «يک نهاد اجتماعی» به س  تربيت رس

ــا وگروه های گوناگون از جامعه را در گير می کند و تحت  ــدد عوامل ذی مدخل درآن بخش ه و تع

تأثير خود قرار می دهد. لذا برای پيشبرد اهداف خود در جامعه نيازمند همکاری و مشارکت تمامی 

ــارکت جويی يک اصل مهم و حاکم بر روابط  ــک، مش ــت. بی ش ــهيم و مؤثر اس نهادها و عوامل س

بيرونیِ تربيت رسمی و عمومی با ديگر بخش های جامعه است. مصاديق اين اصل عبارت اند از: 

é  (آموزش عالي) ــمي و عمومي با نظام تربيت رسمي و تخصصي هماهنگي نظام تربيت رس

در تدوين اهداف دورة متوسطه و سياست هاي گزينش دانشجو١؛

é  ــي کشور در ــمي و تخصصي (آموزش عالي) و نهادهاي پژوهش همکاري با نظام تربيت رس

امر پژوهش، ارزش يابي، نظارت و تربيت نيروي متخصص؛

é  ــمي و عمومي با نهادهاي متولي فرهنگ عمومي(نظير رسانه و هماهنگي نظام تربيت رس

مساجد ) در فرايند اصلاح اجتماعي؛

é  همکاري با نهاد هاي بين المللي و نهادهاي منطقه اي در زمينة تربيت رسمي و عمومي در

راستاي کسب و انتقال تجربيات تربيتي؛

é  هماهنگي نظام تربيت رسمي و عمومي با نظام بازار و صنعت در تدوين اهداف، به ويژه در

دوره  متوسطه؛

é  هماهنگي و پشتيباني نهادهاي فرهنگی مؤثر در تربيت با نظام تربيت رسمي و عمومي در

تحقق اهداف عام تربيت عمومي و رسمي؛

é  ــمي و عمومي، در ــي نهاد قضا از نظام تربيت رس ــي حقوقي و قضاي ــتيباني و هماهنگ پش

١.به طور کلي اين اصل بر مبناي اصل مشارکت ارکان تربيت در فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران استوار و هم چنين 

ناظر به برخي مباني سياسي ومباني حقوقي و جامعه شناختي فلسفة تربيت رسمي و عمومي است. 
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اجراي تحقق کامل حق بر تربيت رسمي و عمومي؛

é پشتيباني تقنيني قوة مقننه از فرايند تربيت رسمي و عمومي؛

é  مشاركت خانواده ها، اصحاب رسانه و نهادها و سازمان هاي غيردولتي و تشکل هاي مردم نهاد

ــت گذاري، برنامه ريزي، پشتيباني و هماهنگي، اجرا و نظارت و  (جامعه ي مدني) در سياس

ارزش يابي در جهت تحقق رسالت و اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي؛ 

é  ــتـای تقـويت و گستـرش ـــانـه در راس ــناخت و بهره مندی از ظرفيت های تربيتی رس ش

دامنة اثرگذاری تربيت رسمی و عمومی. 

۱۸-۱-۴.تقدم مصالح تربيتي۱

ـــوب  ـــاس ديگـر نهادهـاي اجتماعـي محس  «تربيت»، در واقع جرياني فراگير، جهت دهنده و اس

ــود. پس از حيث اجتماعي، تمامي نهاد هاي جامعه براي تداوم و فراهم كردن شرايط حيات  مي ش

ــان و نقش آفريني در تداوم، ارتقا و تعالي حيات جامعه به نهاد تربيت وابسته اند. تربيت،  طيبة انس

ــت. در نتيجه بايد مصالح تربيتي در تمام تصميم گيري ها  ــعة حيات آدمي اس ــي توس محور اساس

ــان تربيت، مهم ترين معيار در  ــي، مورد نظر قرار گيرد و کمک به جري ــاي اجتماع و برنامه ريزي ه

ــاس و به نحو اولي،  ــمار می رود. بر اين اس ــت گذاري ها و تعيين اولويت هاي اجتماعي به ش سياس

ــمي و عمومي نيز اهميت ويژه اي دارد. لذا نهادهاي محوري جامعه، در هدايت و تحقق  تربيت رس

شايستة آن، لازم است در تصميم گيری های خود ملاحظات تربيتی را جداً مد نظر داشته باشند. 

مصاديق اين اصل عبارت اند از:

é  ــي تربيت در تعامل بين ــتاي اهداف غايي و کل ــت قرار دادن مصالح تربيتي در راس اولوي

نهاد هاي سهيم و تأثيرگذار بر تربيت رسمي و عمومي؛

é  توجه به اولويت های تربيتی جامعه و پشتيبانی مناسب از نظام تربيت رسمی وعمومی در

سياست گذاری ها و برنامه ريزی های کلان اجتماعی.

١. اين اصل، بر اصل تقدم مصالح تربيتي در فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران تکيه دارد و ناظر به بندهاي (١-٢-١) 

و (٦-٢-١) مباني سياسي و بند (٨-٥-١) جامعه شناختي فلسفة تربيت رسمي و عمومي است. 
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۲-۴. مدرسة صالح۱؛ بستری برای تحقق تربيت رسمی و عمومی مطلوب

۱-۲-۴. تعريف مدرسه صالح 

ــکل از تربيت  ــد، اين ش ــمی و عمومی و ويژگی های آن گفته ش هم چنان که در تعريف تربيت رس

ــاز و در همة جوامع  ــام دارد و از ديرب ــه» ن ــژه ای رخ می دهد که «مدرس ــة وي ــرايط و زمين در ش

ــته است. اما بنا برفلسفة تربيتی جامعة اسلامی، مدرسه محيط اجتماعي سازمان يافته  وجود داش

ــاختارهاي منظم) است براي کسب مجموعه ای از  ــتمل برمجموعه اي از افراد و روابط و س اي(مش

ــان براي وصول به مرتبه اي ازآمادگی  ــتگي هاي لازم(فردی، خانوادگی، اجتماعی) که متربي شايس

ــت آورند.  جهت تحقق حيات طيبه در همة ابعاد فردي، خانوادگی و اجتماعي بايد آن ها را به دس

ــت كه از طريق زنجيره اي از موقعيت ها،  ــه فضاي اجتماعی(جامعه)هدفمندي اس از اين رو«مدرس

ــد يابنده و تعالي بخش را براي متربيان فراهم مي سازد که در آن شايستگي هاي  فرصت حرکتِ رش

ــمي وغير رسمي كسب  لازم براي درك و بهبود موقعيت خود وديگران از طريق يادگيري هاي رس

مي شود». 

 به طورکلی برخورداری از حيات طيبه در بعد جمعي و تحقق جامعة صالح نيازمند مدرسة صالح 

ــة صالح نيز وابسته  ــعة جامعة صالح به وجود مدرس ــت. يعنی درکنار خانوادة صالح، بقا و توس اس

است. لذا با عنايت به غايت جريان تربيت در ديدگاه اسلامي يعني آماده شدن متربيان براي تحقق 

مراتب حيات طيبه در همة ابعاد فردی، خانوادگی واجتماعی و نيز با توجه به اصل عقلاني تناسب 

بين وسيله و هدف- لازم است فضاهاي های تربيتی و به خصوص، مدرسه و زندگي مدرسه اي، که 

در واقع زمينة اجتماعی سامان يافته ای براي تحقق حيات طيبه است، از ويژگي هاي جمعی حيات 

طيبه برخوردار باشد تا به مثابة کانون تجلی بخش حيات طيبه، امكان تجربة اين نوع زندگانی را 

براي همة متربيان فراهم آورد.

ــد. زيرا وصف «صالح» بيشتر برای توصيف  ــت در بدو امر نامأنوس به نظر برس ــة صالح ممکن اس ــتفاده از تعبير مدرس ١. اس

ــأن و واقعيتي مستقل از افراد دارد وشامل  ــلامي ش ــان و يا اعمال او به کار می رود. اما از آنجا كه جامعه در نگرش اس فرد انس

ــود، استفاده از وصف صالح براي جامعه مطلوب و زيرمجموعه هاي آن بر اين اساس امري  ــاختارها وروابط جمعي نيز مي ش س

ــفة تربيت در جمهوری اسلامی ايران، عنوان جامعة صالح بر  ــد. لذا در بخش مفاهيم كليدي فلس مدلل وموجه به نظر مي رس

ــأن جمعي وبعد اجتماعي حيات طيبه انتخاب شده است. به همين منوال و متناسب با  ــاس مبانی دينی براي اشاره به ش اس

ــمي وعمومي در جمهوری اسلامی ايران» نيز تعبير مدرسة صالح به عنوان جلوه جامعة صالح  ــفه تربيت رس آن نيز در «فلس

ــه مطلوب به مثابه كانون تحقق حيات طيبه انتخاب گرديد. البته کاربرد اين نوع اصطلاحات در ادبيات علمي و  براي مدرس

ــتفاده از اصطلاح سازمان يادگيرنده در منابع مديريتي يا مدرسة يادگيرنده و  ــابقه نيست. في المثل اس تربيتی چندان بی س

ــد. (در حالی که به نظر مي رسد يادگيرنده نيز در وهله نخست صفت افراد  ــايع وپذيرفته شده می باش مراجع تربيتی امري ش

انسان- ونه سازمان ويا مدرسه- است).



۲۸۹۸۹

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

 ۲-۲-۴خصوصيات مدرسة صالح

 بنا برآنچه گذشت، مدرسه بايد محل تجربة حيات طيبه و آماده شدن متربيان براي تحقق مراتب 

آن در همة ابعاد و ورود به جامعه صالح باشد.

لذا مدرسة صالح بايد چند ويژگی مهم و اساسی زير را داشته باشد: 

ــت؛ به اين معني که تجربيات مدرسه اي بايد شکل  ــاده سازي» اس ــتين ويژگي «س ١-  نخس

ساده شده (و نه پيچيده ) اي از تجربيات و اَشکال واقعي حيات طيبه باشد. روابط واقعی در 

زندگی اجتماعی پيچيده است و می تواند مانعی بر سر راه يادگيری و رشد و تعالی و بروز 

ــه، با عنايت به شرايط رشد آنان، بايد ساده  ــتعدادهای متربيان گردد. لذا محيط مدرس اس

ــن ويژگی به معنای تصنعی کردن  ــد تا فرايند تربيت باموانع کمتری مواجه گردد. اي باش

ــه ای متربيان بايد تا حد امکان با تجارب  ــت، بلکه تجارب مدرس موقعيت ها و تجارب نيس

ــی واقعی نزديک باشـد و حتی فعاليت ها و تجارب تربيتی طراحی شـده در  زندگ

مدرسه بايد ناظر به چالش ها و مسائل واقعی زندگی متربيان باشد.

ــايند  ــت. مراد از پالايش، زدودن برخي عوارض و نتايج ناخوش ٢-  ويژگی دوم «پالايش» اس

ــه است. جريان رشد متربيان جريانی است که  نامطلوب احتمالي از برخي تجربيات مدرس

ــاس  ــيار حس ــبت به عوارض و مخـاطـرات محيطـی و تغييـرات نـامطلوب محيط بس نس

ــدت تحت تأثيـر قرار می گيرد. بنابراين برای اين که عوارض، مخاطرات و  ــت و بـه ش اس

تغييرات نامطلوب موجود بر جريان رشد متـربيان کمتـرين اثـر را داشتـه باشـد، محيـط 

مدرسه بايد مورد پايش و مراقبت دائم قرارگيرد و حتي الامكان از عناصر و عوامل مخل و 

ــد و تعالي متربيان مي شوند به دور باشد، اما از آنجا که اين پالايش  نامطلوبی که مانع رش

ــد و تعالي متربيان صورت مي گيرد، نبايد به شكل تحميل و تهديد  به قصد حمايت از رش

يا محدود سازی افراطی متربيان ظاهر شود. 

ــه، زمينة بروز و  ــد با اقدامات و تدابير تربيتی اثباتی(ايجاد مقتضيات) در محيط مدرس باي  

ظهور موانع درونی تربيت ونيز تأثير موانع برونی را از ميان برداريم، نه اين که با برخوردی 

انفعالی، تنها پس از بروز موانع، در صدد حذف و مبارزه با  آثار آن ها باشيم. از سوی ديگر، 

ــترون  ــه به محيطي كاملاً قرنطينه  و س در جريان رفع موانع تربيت نيز نبايد محيط مدرس

ــرای مواجهة مآلاً اختياری با  ــي که ايجاد توانمندی در متربيان را ب ــود؛ به صورت تبدل ش

ــازي ايشان را براي حضور  ــد وکمال خويش مد نظر قرار ندهد و امكان مصون س موانع رش

در محيط واقعي همراه با خطر از ميان بردارد. بنابراين در محيط مدرسه تدابير و اقدامات 

پيش گيرانه برای پالايش محيط مدرسه بايد متناسب با ميزان رشد متربيان باشد و ايشان 
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ــد در شرايط واقعی زندگی(پس از رسيدن  را برای مواجهة اختياری با خطرات و موانع رش

به مراحل بلوغ)آماده سازد.

ــه بايد محيطی حمايت گر و امن  ــت که مدرس   معنی اين بيان به عبارت ديگر چنين اس

ــرط نشو و نمای مطلوب متربيان در فضای مدرسه، امنيت خاطر آنان است. زيرا  باشد. ش

ــر به ويژه متربيان است. لذا مدرسه، که برای زمينه  ــی بش نياز به ايمنی از نيازهای اساس

ــن امنيت آن توجه کافی  ــان اهتمام جدی دارد، بايد به تأمي ــازی تعالی وجودی متربي س

ــت. در قرآن کريم نيز ايمان و تعالی روحی و وجودی در کنار محيط امن به  مبذول داش

کار برده شده است. ازسياق آيات يکصد و بيست و شش از سورة مبارکة بقره و آية سی و 

پنج از سورة مبارکة ابراهيم چنين بر می آيد که محيط امن را لازمة ايمان به خدا و دوری 

از شرک قرار داده است١.

مدرسة صالح از دو منظر به امنيت خاطر متربيان و اوليای آنان توجه دارد. در واقع محيط   

مدرسه، که زمينة مناسب برای رشد و تعالی متربيان تلقی می شود، بايد از نظر "جسمانی" 

و" روانی" امـن(دور از خطـر) بـاشـد. از منظـر نخست، مدرسـة صالـح به امنيت متـربيان 

در فضای کالبدی می انديشد يعنی فضای فيزيکی مدرسه بايد به گونه ای طراحی شود که 

ــدی آنان متناسب و فاقد عوامل خطرآفرين جسمی باشد. از منظر دوم به  با مقتضيات رش

امنيت روانی توجه می نمايد. از اين منظر متربيان بايد در فضای مدرسه احساس آرامش و 

راحتی نمايند و با شوق و انگيزة درونی به مدرسه وارد شوند و در آن به تجربه بپردازند. در 

مدرسه نبايد هيچ عاملی برای نگرانی و ترس و هرگونه فشار نامساعد روانی وجود داشته باشد.

٣-  ويژگي سوم «متناسب سازي» است. بر اساس اين ويژگي، تجربيات مدرسه، بايد با شرايط 

ــد. متناسب سازي به ساير ابعاد مدرسه مانند  ــدي متربيان در همة ابعاد، متناسب باش رش

ــن اصل ناظر به يک اصل  ــود. اي ــت، مربيان، فضا و تجهيزات نيز تعميم داده مي ش مديري

محوری در منابع و متون تربيتی است که به پيروی از طبيعت مشهور است. اين اصل در 

نظرية دانشمندان سلف مسلمان نيز نمود دارد٢. منظور از اين اصل آن است که در تنظيم 

ــب و تجارب  ــان ديگر، فـراهم کردن زمينه های مناس ــازوکارهـای تـربيتـی يـا به بيـ س

ــتيدن بتان دور دار.  ــهر را ايمن گردان و مرا و فرزندانم را از پرس ــن] هنگامی که ابراهيم گفت پروردگارا اين ش ــاد ک ١. و [ي

(سورة ابراهيم، آية ٣٥)

ــين ايمان  ــهری امن گردان و مردمش را هرکس از آنان به خدا و بازپس ــرزمين] را ش و چون ابراهيم گفت پروردگارها اين[س

بياورد فـراورده ای روزی بخش عطا فرما. (سورة بقره، آية ١٢٦)

ــندگان، فلسفة تعليم و  ــود.(جمعی از نويس ــينا، خواجه نصيرالدين و غزالی ديده می ش ٢.اين اصل در آرای تربيتی ابو علی س

ــمت، ١٣٧٤). در دوران معاصر اين بحث به روسو بر می گردد. وی را می توان راوی قرائت جديد  ــارت س ــلامی انتش تربيت اس

از اين اصل دانست.
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تربيتی بايد چگونگی رشدی شئون مختلف حيات متربيان را در نظر گرفت. لذا در تنظيم 

موقعيت های تربيتی بايد اين چگونگی ها را در نظر داشت. 

٤-  ويژگي چهارم «تعادل» است. مراد از تعادل، تناسب با اصول همه جانبه نگري و يک پارچگي 

است و تعريف مختار تربيت درفلسفة تربيت در جمهوری اسلامی ايران در توجه متوازن به 

جنبه هاي مختلف حيات انساني است. صِرف توجه به يک بُعد، موجب غفلت از ابعاد ديگر مي شود. 

ــعة بُعد عقلاني و مهارت هاي فکري، بلکه به ابعاد  ــه نه تنها به توس   از اين ديدگاه، مدرس

ــاحت هاي گوناگون حيات انساني توجه مي نمايد. اگرچه هستة اصلي اقدامات  مختلف و س

ــه، بر بُعد عقلاني استوار است، اما به سبب يک پارچگي  وجود انساني، غفلت  تربيتي مدرس

از ابعاد ديگر حيات انساني براي مدرسه ناروا ست. حتی در بعد شناختی نيز از توجه صرف 

به سطوح پايين توانش های شناختی متربيان، مانند حافظه، خودداری می شود. يعنی يکی 

از محرمات مدرسة صالح پرهيز ازحافظه گرايی است. 

ــد عقلاني و درك و فهم متربي از جهت گيري هاي اساسي  ــلامي توجه به رش در منابع اس  

ــان ها را به تدبر و تعقل  ــود كه انس ــياري موارد يافت مي ش ــت. درآيات قرآن، بس بوده اس

ــلامي در خصوص تـوجه به  ــلبي مورخ تاريخ آموزش و پرورش اس ــت. ش دعوت نموده اس

فهـم، درك متـربي در اسلام مي نويسد:" ابن عربي مي گويد از اينان (شاگردان) كه بيشتر 

ــتند كه قران را از بر ندارند و حال آن كه فقه و حديث و آنچه  ــاني هس ــت، كس چنين اس

ــوايند ولي قرآن را از بر ندارند و من به چشم  ــا پيش را خدا بخواهد ياد مي گيرند و چه بس

ــز دو آية قرآن از بر  ــرآن از بركند و فقيهي نديده ام كه ج ــوايي نديده ام كه ق ــود پيش خ

ــد" دانش پژوهان اين نگرش را دريافت كرده اند زيرا در اين آية قرآن كـه مي گويد" ما  باش

ــورة ٣٨، آية  ــيني" (س ــتاديم تا در آيه هاي آن به تدبير بنش اين كتاب فرخنده را فرو فرس

ــخ خود را شنيده اند و دريافته اند كه مقصود از بركردن نيست كه درنگ است و  ٢٧)١ پاس

انديشيدن و دستورهاي قرآن را به كار بستن٢".

ــه مورد  ــتي صِرف، در خصوص کارکرد مدرس . برمبنای اين ويژگی بايد گفت رويکرد رئاليس

ــتي، "مدرسه نهاد ويژه اي است که رسالت اصلي  ــت. بر اساس رويکرد رئاليس پذيرش نيس

ــري و ايجاد مهارت هاي پژوهشي است؛ لذا  ــعة بُعد عقلاني، يعني انتقال دانش بش آن توس

ــه عمدتاً در فعاليت هاي فوق  ــف و احياناً جبران ضعف کارکرد ديگر نهادها، ک ــد وظاي نباي

ــي شود.  ــه به اين بُعد اساس ــود، موجب کاهش توجه مدرس ــه متجلي مي ش برنامة مدرس

ــاني است كه كافر شده [و حق پوشي  ــت به باطل نيافريديم اين گمان كس ــمان و زمين و آنچه را كه ميان اين دو اس ١. و آس

كرده]اند پس واي از آتش بر كساني كه كافر شده اند

٢. احمد شلبي، تاريخ آموزش در اسلام ترجمه محمد حسين ساكت١٣٧٠، انتشارت دفتر نشرفرهنگ اسلامي
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ــه، آکادميک و آزادي آکادميک است١ ". همچنين بر اين اساس،  پس دغدغة اصلي مدرس

ــاس اين رويکرد، مدرسه وظيفة انتقال  ــتي نيز مورد تأييد نيست." بر اس رويکرد ايدئاليس

ميراث فرهنگي (ارزش ها وگنجينة معارف بشري) را به شکل برنامه ای و منظم (متوالي و 

متراکم) برعهده دارد٢". لذا مدرسه بايد به ارزيابی و توسعه و گسترش آن نيز دست زند.

  هم چنين در مقابل دو نگاه انتقال دانش و مهارت گرايی، رعايت اعتدال در تربيت رسمی 

ــش معتبر و همچنيـن  ــب حدی از دان ــی ضرورت می يابد. به اين صورت که کس و عموم

تأکيد بـر مهارت های شناختی از يک سو و اکتساب توانمندی ها و مهارت های عملی برای 

زندگی از سوی ديگر، دو بخش مکمل اند و بايد برای شايستگی های لازم مورد تأکيد قرار 

گيرد. لذا مي توان گفت كه در مدرسة صالح بايد دو نکته، توأمان مد نظر باشد: نخست اين 

ــت،  ــب معرفت (به معنای اعم آن)و اعتلاي معرفت يکی از محور اصلي فعاليت اس که کس

ــاس مبانی معرفت شناختی، کسب معرفت اساس اشتداد وجودی آدمی است و  زيرا براس

ــتگی ها برای تحقق حيات طيبه، نخست ناظر به  ــب شايس هرگونه تحول در هويت و کس

درک و فهم موقعيت و بنابراين اساساً معرفت محور است (هرچند بر اساس مباني معرفت 

شناختي اين معرفت به صورت انتقال دانش صِرف نيست. بلكه روند كسب معرفت معتبر 

و دست يابي متربيان به معرفت هم چنين توليد معرفت نيز مهم و کانون توجه است). دوم 

اين که معرفتِ حاصل شده، بايد به صورت دستماية عمل برای اصلاح بهبود موقعيت خود 

و ديگران، به کار رود. ازاين رو، بين معرفت و عمل نسبت وثيقی بر قرار است.

ــکوفايی استعدادهای  ــناخت وجود دارد. زيرا ش ــويه بين عمل و ش ــبتی دوس در واقع نس  

ــناخت می انجامد و  ــو به ش متربيان در حين عمل صورت می گيرد و عمل خود از يک س

ــناخت به عمل معتبر منجر می شود٣. توجه به اين امر در تربيت رسمی  ــوی ديگر ش از س

١. گوتک، ترجمة پاك سرشت، ١٣٨٠

٢. منبع پيشين

ــده است. برخی ازاين آيات  ــأن والايی به عمل داده ش ــلامی و آيات قران و روايت معصومين(ع) جايگاه و ش ٣. در فرهنگ اس

و روايات به اين شرح اند:

هرکسی گروگان کرده های خويش است. مدثر، آية ٣٨ 

انسان را جز آنچه خود در آن کوشيده است چيزی نيست. نجم، آية ٣٩

برای هريک از آنان از روی کاری که کرده اند درجاتی است و پروردگار تو از آنچه می کنند غافل نيست. انعام، آية ١٣٢

امام صادق (ع): تفاوت درجات مردمان تنها و تنها به اعمال است(ترجمة الحيات، ج ١، ص ٣٥٧)

امام علی(ع): آن کس که علم خود را به کار نبندد چيزی  نمی داند (همان، ص٣٤٦).

امام علی(ع): ملاک علم، عمل کردن به آن است (همان).

امام علی(ع): علم مؤمن در عمل اوست(همان).

امام باقر(ع): هيچ عملی جز به معرفت وشناخت پذيرفته  نمی شود و هيچ معرفتی و شناختی جز به عمل حاصل  نمی شود(همان).
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ــه، که عرصة اين نوع تربيت است،  وعمومی دلالت های مهمی به همراه دارد. يعنی مدرس

ــت، بلکه در آن زمينه سازی برای عمل شايسته  ــب دانش و فهم امور نيس صرفاً محل کس

ــب شناخت و  ــی و مهم کس ــأنی درخوردارد. در واقع يکی از راه های اساس نيزجايگاه و ش

ارتقای معرفت، انجام اعمال شايسته است. يعنی متربی بايد درگير موقعيت هايی باشد که 

ــا از قِبَل اين درگيری و اقدام، به معرفت حقيقی  ــب فراخواند ت او را به اقدام و عمل مناس

نايل شود و هويتش تعالی يابد.

ــای اصـل کثرت گـرايی و  ــت. بـر مبنـ ــة صالح، «انعطاف پذيري» اس ٥-  ويژگي ديگر مدرس

اصل تفاوت های فردی، نظام مدرسه ای بايد از حدی از انعطاف برخوردار باشد تا برنامه ها 

ــةصالح از يک  ــخن ديگر، مدرس و رويهّ های جاری درآن دچار جمود و تصلب نگردد. به س

ــازو کارهای مدرسه بر مبنای  ــانی تأکيد داردو در واقع بيشتر س ــو بر شباهت های انس س

چنين شباهت هايی شکل می گيرد. از سوی ديگر با توجه به وجود تفاوت های فردی، سازو 

کارهای خود را منعطف می سازد تا زمينة تعالیِ وجودیِ بيشتر متربيان را فراهم آورد. 

از يک منظر مراد از اين ويژگي، تلاش مدرسه براي ارتباط هرچه بيش تر آحاد متربيان با   

شرايط اجتماعي محيط پيرامون است؛ به اين معني که مدرسه بايد تا حد امکان با شرايط 

ــد از طريق فراهم آوردن موقعيت هاي متنوع  ــازگار شود و بكوش متنوع زندگي متربيان س

ــطح مطلوبي از شايستگي هاي پايه (ضمن  تربيتي، تمامي متربيان (جامعة هدف) را به س

توجه به شايستگي هاي ويژه) برساند. براين اساس تنوع مدارس در شرايط خاص و مبتني 

بر نياز متربيان ضروري به نظر می رسد. ١

  بر اساس آن چه گفته شد، تربيت رسمي و عمومي به هرحال در مدرسه و تحت مديريت 

ــه براي نيل به اين مقصود، از ديگر  ــه صورت مي پذيرد؛ هرچند ممکن است مدرس مدرس

ــند، استفاده برد. البته اين  ــته باش موقعيت هاي جامعه، که مي توانند کارکرد تربيتي داش

امر نيز با مديريت مدرسه در سامان دهي موقعيت ها و فرصت هاي تربيتي (در چهارچوب 

ع برنامة درسي) ميسر است؛ لذا مدرسه از تمامي ظرفيت هاي محيط اجتماعي،  معنای موسَّ

ــدن رسالت آن کمک  ــمي و عمومي و عملي ش ــتاي تحقق اهداف نظام تربيت رس در راس

ــاي مجازي را به  ــمي و ظرفيت هاي فض ــکال گوناگون تربيت غيررس مي گيرد و حتي اَش

ــمي و عمومي، کلاً در  ــرار مي دهد. لذا تربيت رس ــتفاده ق ــورت فضاي مکمل مورد اس ص

امام صادق (ع) آنکه بدون علم به عمل بر خيزد، بيش از آنکه اصلاح کند سبب تباهی شود (همان ص١٤٤).

 با ملاحظة اين آيات و روايات ملاحظه می شود که در فرهنگ اسلامی برقراری رابطة بين علم و عمل بسيار جدی است.

ــمي و حرکتي، مدارس مکاتبه اي و مدارس  ــايري، مدارس کودکان کم توان ذهني و معلوليت هاي جس ١. مانند مدارس عش

نيمه حضوري. 
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ــورت مي گيرد؛ مگر در مواردي که برخی  ــه ص فضايي با محوريت فرهنگ و اهداف مدرس

ــنين خاص) نتوانند در مدرسه (از جهت  ــمي و عمومي (افراد در س از مخاطبان تربيت رس

ــوند- مانند افراد داراي بيماري های صعب العلاج، کودکان ساكن  فضاي فيزيکي) حاضر ش

در مناطق دور افتاده، کودكان ساکن در کشورهايي که به مدرسة ايراني دسترسي ندارند- 

ــان از فرصت هاي  ــب و مختلفي برای بهره مندي ايش ــکال مناس كه در اين صورت بايد اَش

تربيتي مدرسه اي فراهم آورد.

ــة صالح را نه به صورت يک مکان١ يا يک فضا٢ بلکه  ــخن ديگر، می توان گفت مدرس   به س

ــه  به صورت ترکيبی از فضا و مکان بايد ديد. منظور از "مکان" محيط مادی و کالبد مدرس

ــت. اگر تلقی از مدرسه تنها کالبد باشد، محدويت های زيادی در کارکرد و تأثيرگذاری  اس

مدرسه ايجادخواهد شد. در اين صورت تجارب متربيان تنها در چهارچوب فضای کالبدی 

مدرسه رخ می دهد و به حدود مادی مدرسه مربوط می شود. منظور از" فضا" نيز ارزش ها، 

هنجار، رويّه ها و فرهنگ حاکم بر مدرسه است. اين بُعد از مدرسه با وجود اهميت زيادی 

که دارد نيز نبايد جدای از مکان و کالبد مدرسه ديده شود. با نگاه ترکيبـی بـه مـدرسـه 

ــدا می کنيم که دارای  ــا و زمينه های ديگر اجتماعی را پي ــری از فرصت ه ــکان بهـره گي ام

ــرای افرادی که، بنابردلايل  ــتنـد. هم چنين ب خصوصيـات بالقـوه يا بالفعـل تربيتی هس

ــود تا برای  ــه به صورت مکان ندارند فرصتی فراهم می ش مختلف، امکان حضور درمدرس

حضور فعال در عرصه های اجتماع به کسب شايستگی های پايه بپردازند.

ــش و معرفت از طريق  ــب دان ــت. کس   يکی از اين فرصت ها و زمينه ها، فضای مجازی اس

ــت و آنچـه به اين  ــاوری اطلاعـات و ارتبـاطات مکـان محـور نيس ــای مجـازی و فنـ فض

فرصت بها و ارزش می بخشد مفهوم فضای مدرسه است، يعنی همان هنجارها و روندهای 

ــه است که از فرصت تربيتی فضای مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات  حاکم بر مدرس

استفاده می کند. ازاين رو، می توان به رهيافتی مهم درخصوص مواجهه با تحولات اخير در 

توسعة حيرت انگيز فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد. 

ــتدلال، فناوری را بايد يک فضای مکمل و ابزار مناسب برای تحقق بهتر    برمبنای اين اس

اهداف تربيت رسمی و عمومی به شمار آورد. ترديدی نيست که کسب مهارت های عملی 

و اخلاقـی و بهره گيری از اين فضای مجازی در دستور کار مدرسه نيز قرار دارد، اما با اين 

توضيح که ماهيت تأثير تربيتی، به ويژه تربيت رسمی و عمومی، در ارتباط حضوری و رو 

ــت. يعنی تعامل مربی و متربی در فضای مدرسه علی الاصول رو در رو است. لذا  در رو اس

1.place

2.space
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تعامل و ارتباط مجاری در تربيت رسمی و عمومی اساساً محور قرار  نمی گيرد.

ــان و عدالت» بين مربيان ومتربيان در  ــم مدرسة صالح، حاکميت «رابطة احس ٦-ويژگی شش

ــان ها را با همديگر بر اساس عدل و  ــاً خداوند مبنای رابطة انس ــت زيرا اساس ــه اس مدرس

احسان قرار داده است. درآية نود سورة نحل، انسان ها به عدل و احسان نسبت به يکديگر 

امر شده اند١. از اين رو می توان گفت رابطة انسان با انسان در تفکر اسلامی رابطة عدل و 

ــان است. به بيان امام (ع) عدالت اصلاح کنندة انسان هاست٢.گسترش رابطة عدل و  احس

پاگرفتن آن در روابط انسان ها با يکديگر، حاصل پختگی فکری و پيشرفت فرهنگی است 

و پيامدِ نبودِ رابطة عدل، عقب ماندگی فکری و فرهنگی و ناتوانی و تکيه بر ديگران است. 

ــد فرصت برای افراد هوشمند و توانا فراهم است  در جامعه ای که عدالت در آن فراگير باش

ــياق آية ٧٦ سورة نحل٤ نشان  ــازندگی را رهبری کنند٣. س ــرفت و س تا برای اين که پيش

ــناخت توانايی توليد،  ــرفت در دانش و ش می دهد که از ويژگی های اهل داد، از جمله پيش

تحقيق، استقلال و وابسته نبودن به ديگران و سياست جذب خير و دفع شر است.

ــطح مدرسه، در واقع زمينه سازی برای تربيت افراد  ــان در س   برقراری روابط عدل و احس

عادل و محسن است، که از اهداف بعثت انبيا و از لوازم تحقق حيات طيبه در جامعة صالح 

است. به سخن ديگر، تحقق هدف انبيا به تربيت انسان هايی نيازمند است که عادل بوده و 

انگيزه سرشاری برای تحقق عدالت و احسان در جامعه داشته باشند. اما با توجه به اين که 

ــازی است، حاکميت عدل و احسان بر روابط درون مدرسه  ــاً زمينه س ماهيت تربيت اساس

ــخن ديگر، روابط عادلانه و مبتنی براحسان از  ــت. به س نيز کارکردی تربيتی خواهد داش

لوازم ضروری تحقق اهداف تربيت رسمی و عمومی در مدرسه است و خود، هدف و غايت 

ــه را به فضايی  ــة صالح، مدرس ــت. حاکميت اين رابطه در بين آحاد مدرس تربيت نيز هس

احترام بر انگيز و شوق آور برای کسب شايستگی ها تبديل می کند.

  برقراری روابط عادلانه و مبتنی براحسان در مدرسه خود لوازمی دارد. از جمله مهم ترين 

ــت. اخلاق در  ــه اس اين لوازم، محوريت اخلاق و تحقق عينی ارزش های اخلاقی در مدرس

ــان ها را بر شمرده است مانند: مائده، آية ٨ و شوری،  ــياری ديگر در قرآن مصاديق متفاوت روابط عادلانة بين انس ١. آيات بس

آية ١٥ و نساء، آيات ٥٨، ١٣٥، ٣.

٢.عدالت اصلاح کنندة انسان است (غررالحکم، به نقل از مصطفی دلشاد تهرانی، ١٣٨٧ ماه مهر پرور، انتشارات دريا )

٣. شايدبه واسطه همين رابطه است که رسول مکرم اسلام(ص) شرط دوام و قوام ملک و مملکت را عدل ميداند و حاکميت 

ظالمانه ناگزير از فرو پاشی و نابودی است. امام علی (ع) فرمود: عدالت نگه دارندة مردمان است (غررالحکم، به نقل از مصطفی 

دلشاد تهرانی، ماه مهر پرور، انتشارت دريا ١٣٧٩).

٤. دو مردند که يکی از آنان لال است و هيچ کاری از او بر  نمی آيد و سربار مولای خويش است و هر جا که او را می فر ستد 

خيری به همراه  نمی آورد. آيا او با کسی که به عدالت فرمان می دهد و خود بر راه راست است يک سان است؟
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مدرسة صالح به مانند عدالت کارکردی دوگانه دارد: اخلاق از يک سو هدف است، زيرا که 

متخلق شدن متربيان از پيامدهای مورد نظر يک نظام تربيتی به ويژه نظام تربيت اسلامی 

است و از سوی ديگر، روش است، زيرا که خود بستری است برا ی تحقق اهداف ديگر. بی 

شک، در فضای اخلاق مدار مدرسه، شايستگی های مورد نظر توسط متربيان بهتر وبيشتر 

ــنديت مربی بدون وجود تعارض،  ــب می گردد. در اين فضا آزادی متربی و س تعقيب و کس

ــار از ارزش های  ــه بايد سرش ــت. بنابراين، فضای مدرس آثار تربيتی به همراه خواهد داش

انسانی و اسلامی باشد تا متربيان آن ها را به صورت مستقيم و غيرمستقيم به دست آورند 

و تجربه کنند. در اين خصوص، يکی از رويکردهای مدرسة صالح ايجاد جَوّ اخلاقی است و 

از اين طريق زمينة تحقق حيات طيبه و تحقق تجارب متعالی و معنوی متربيان در تمامی 

ــی از ملاک های مهم ارزيابی  ــة صالح فراهم می گردد. يک ــازو کارهای مدرس مؤلفه ها و س

تربيت در مدرسة صالح اين است که همة سازو کارهای آن با ارزش های اخلاقی هماهنگ 

و مطابق باشد. لذا بايد اين سازو کارها به نحو درونی و بيرونی با ارزش های اخلاقی معتبر 

نقد شود و محک بخورد.

ــت.. از آن جا که  ــارکت و تعاون اس ــة صالح، مش ٧- يکی ديگر ازخصوصيات مهم فضای مدرس

ــان ها در جامعه متولد مي شوند و در جامعه رشد مي کنند، تربيت آن ها نيز بايد اساساً  انس

ــد. لذا فضاي حاکم بر محيط هاي تربيتي، به ويژه محيط هاي تربيت رسمي،  اجتماعي باش

بايد به گونه اي باشد كه شخصيت متربيان را از شکل گيري فردگرايي و رقابت گرايي مخرب 

دور نگه دارد. لذا محيط هاي تربيتي بايد به جاي تأکيد بر مقايسة فردي و رقابت با ديگران 

در يادگيري، به ايجاد فضاي رفاقت سالم و تعامل سازنده و مؤثر با ديگران و رقابت هر فرد 

با خودش (براي تعالي مداوم ظرفيت هاي وجودي خويش) روي آورند. 

ــة صالح وضعيتی است که شکل ساده ای از حيات طيبه را به ظهور  اگر بپذيريم که مدرس  

ــه وضعيتی سامان يافته  ــاند تا متربيان آن را تجربه کنند، می توان گفت که مدرس می رس

ــت. به سخن ديگر در  ــتاب كردن در خيرات١ " اس ــابقه و ش برای انجام ”اعمال خير و مس

نگرش اسلامی، مفهوم "خير" مفهوم اساسی و بنياد عمل مدرسة صالح در مفهوم اسلامی 

است. در اين صورت بر مبنای آية دوم از سورة مائده٢ می توان نتيجه گرفت که تعاون در 

ــة مطلوب است. از آنجا که بنای مدرسه اساساً  ــی مدرس امور نيک نيز از ويژگی های اساس

ــازی برای انجام اعمال خير است ازاين رو همکاری  ــتای زمينه س بر مبنای خير و در راس

در انجام خيرات اساساً بر تمامی ساز و کارهای مدرسة صالح حاکم است. اين همکاری در 

١. مائده، آية ٤٨ و بقره، آية ١٤٨ و آل عمران، آية ١١٤

٢. تعاونوا علی البر والتقوی
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مدرسه در دو بُعد درونی و بيرونی نمود می يابد:

é  ــت که به ــکاری بين مربيان و متربيان صورت می گيرد.گفتنی اس ــد درونی اين هم در بُع

ــمی و عمومی و  ــطح تأثيرگذاری متربيان و مربيان در فرايند تربيت رس ــبب تفاوت س س

مراحل آن، سازو کارهای همکاری و تعاون در بعد درونی با اجتماع تفاوت خواهد داشت. 

ــرار می گيرد. به طور کلی  ــازی و انعطاف» مورد توجه ق ــاده س ــن تفاوت در ويژگیِ «س اي

ــت و مراتبی دارد، که به تناسب سطح رشد متربيان  ــه امری تشکيکی اس تعاون در مدرس

تنظيم می شود. نمود همکاری در مدرسه می تواند برای تحقق حيات طيبه و آمادگی برای 

ــازنده ای باشد. اين ويژگی مصداق اصل تعامل است.  تحقق آن در عرصة اجتماع تجربة س

ــئوليت متقابل اوليا، مربيان و متربيان  ــتلزم احترام متقابل و مس همکاری در اين بعد مس

مدرسه است.

é  در بُعد بيرونی همکاری، مدرسه، که در واقع بخشی از جامعة محلیِ متناسب با ويژگی های

ــیِ ناظر به اصلاح مداوم موقعيت، فعال  ــت، می تواند در جريان های اجتماع پيش گفته اس

ــد، و مشارکت نمايد و مشارکت بپذيرد. اين مشارکت با نهادهای محلی و همچنين با  باش

مدارس هم جوار صورت می گيرد. يک بعد از اين مشارکت به اين صورت است که مدرسه 

ــعة جامعة محلی باشد. بعدديگر اين که مدرسه از همکاری نهادها و مؤسسات،  محور توس

ــعه و  ــخاص حقيقی و حقوقی، که فراهم کنندة فرصت های مکمل و جانبی برای توس اش

تعالی تجارب ارزندة يادگيری هستند، بهره مند گردد. 

ــه توسعه می دهد، باعث  ــارکت، علاوه بر اين که فرصت های تربيتی را برای مدرس اين گونه مش

خواهد شد تا مدرسه محور توسعة محلی تلقی شود و نقش اصلی را در هدايت تغييرات اجتماعی 

ــده گيرد. اين به آن  ــرفت و تعالیِ جامعة صالح) برعه ــلاح مداوم موقعيت و پيش ــتای اص (در راس

ــت که، علاوه بر نقش کلان فرايند تربيت در شکل گيری جامعة صالح، توسعة اجتماع صالح  معناس

محلی، نيز تربيت محور باشد و ومدرسه در آن نقش نخست را برعهده دارد.

اگرچه تلاش مدرسه، در مجموع، براي فراهم آوردن زمينه هاي مناسب رشد و توسعة استعدادهاي 

ــت که مدرسه در اين راستا قادر مطلق نيست و به  ــخص اس متربيان صورت مي گيرد اما کاملاً مش

ــت. لذا ضرورت دارد براي تحقق  ــارکت ديگر نهادهای دولتی و غيردولتی نيازمند اس ياري و مش

ــات و نهادهاي مکمل و جانبي شکل بگيرند  ــيه و جنب مدرسه مؤسس تربيت همه جانبه، درحاش

ــمي و عمومي ياريگر  ــاي تربيتي مضاعف، در تحقق اهداف تربيت رس ــا با فراهم کردن فرصت ه ت

مدرسه باشند. 

يکی از جلوه های کانونی همکاری وتعاون در مدرسه، در نسبت وثيقی است که مدرسه و خانواده 
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ــای تربيتی مکمل همديگر خواهند بود.  ــه دو فض برقرار می کنند. در اين نگرش، خانواده و مدرس

ــاس مبانی حقوقی پيش گفته، بايد نقش تعيين کننده ای  به ويژه با توجه به اين که والدين، براس

ــازو کارهای اجرايی تربيت رسمی داشته باشند، لازم است اوليا با معلمان و مديريت مدرسه  در س

ارتباط مستمر داشته باشند و همواره مدرسه محل تردد آنان باشد.

ــيت تربيتی والدين افزايش يابد و مسئوليت کل تربيت رسمی و  ــت که حساس  اين به آن معناس

عمومی يک سره به مدرسه واگذار نگردد. لذا سازو کارهای تربيت رسمی و عمومی بايد به گونه ای 

ترتيب داده شود که حق خانواده، به مثابة يکی از ارکان تربيت، رعايت گردد.گرچه ممکن است در 

شرايطی، به دليل تخصصی شدن امر تربيت رسمی و عمومی، اين دخالت کاهش يابد اما می توان 

ــمی  ــارکت خانواده ها در تربيت رس ــا افزايش آگاهی تربيتی آحاد جامعه، مش ــت که ب انتظار داش

وعمومی روزافزون شود و اين موضوع خود يک مطالبة عمومی تلقی گردد.

۳ـ۴. الگوي نظري ساحت هاي تربيت

ــل مربيان را باتوجه به  ــمی وعمومی، موضوع چگونگی عم ــثِ از چگونگی تربيت رس ــة بح در ادام

ــم. همان گونه که از اصل همه جانبه نگری در  ــاحت های مختلف وجودی متربيان، پی می گيري س

ــمی وعمومی برداشت می شود، تربيت در مدرسه بايد به ابعاد مختلف وجودی متربيان  تربيت رس

توجه نمايد. در مباحث مربوط به انواع تربيت در فلسفة تربيت جمهوری اسلامی ايران اين موضوع 

مورد اشاره قرار گرفت که می توان تربيت را براساس ابعاد و ساحت های وجودی متربيان و توجه به 

شئون مختلف حيات طيبه به شش ساحت تقسيم کرد. از اين رو در اين بخش از بحثِ چگونگی 

ــش گانه و تشريح چگونگی مواجهة مربيان با روند  ــمی وعمومی به بيان ساحت های ش تربيت رس

زمينه سازی برای کسب شايستگی های لازم و متناسب با هر ساحت، می پردازيم.

ــيدن به اين مقصود، الگوهای نظری، مربوط به ساحت های شش گانه تربيت تشريح و   برای رس

ــت، متشكل از عناصر  ــوند. منظور از الگوی نظری“ طرحوارة مفهومي نظام مندي اس تبيين می ش

ــتدل و عامي را براي هدايت مربيان  ــخ هاي مس مربوط به جريان تربيت و روابط ميان آن ها كه پاس

در عمل تربيتی فراهم مي آورد“. هر الگوی نظری شامل سه دسته مؤلفه است («حدود و قلمرو»، 

«رويکرد» و «اصول» ). 

شايان ذکر است که اصول عام و کلی پيش گفته بر عمل مربيان، در اين ساحت ها نيز حـاکم اند لذا 

در بيان اصول، از تکرار عام آن ها خودداری شده و به اصول خاص هر ساحت و با تأکيد ويژه پرداخته 

ــده است. بنابراين در اين بخش، الگوي نظري مربوط به هر يک از ساحت هاي شش گانة تربيت  ش

تشريح مي شود و درآن «حدود و قلمرو»، «رويکرد» و «اصول» مربوط به هر ساحت تبيين مي گردد.
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۱ ـ۳ـ۴. ساحت۱ تربيت اعتقادی، عبادی و اخلاقی

الف) حدود و قلمرو

ــفة تربيت گذشت(ذيل بحث انواع تربيت)، به طور کلي دوگونه تربيت ديني قابل  چنان که در فلس

ــاس دين و آموزه هاي ديني  ــت تربيتي که چهارچوب بنيادي و اصول آن بر اس ــت: نخس تصور اس

باشد. اين شکل از تربيت ديني در مقابل تربيت سکولار قرار دارد و همة ابعاد يک نظام را براساس 

مباني معيارهاي ديني شامل مي شود. در مجموعة حاضر از اين مفهوم با تعبير تربيت اسلامي ياد 

شده است وهمه ساحت هاي تربيت را در بر مي گيرد. دوم، بخش خاصي از تربيت که براي تقويت 

ــکل از تربيت، اعتقادات و مناسک  روند دين داري و دين ورزي متربيان صورت مي پذيرد. در اين ش

دين خاصي مورد توجه قرار مي گيرد و متربي براي رسيدن به ايمان و باور و عمل به آن ها تربيت 

ــور ما، اقليت هاي ديني و مذهبي رسمي در تعليم دين و  ــود(البته مطابق قانون اساسي کش مي ش

مذهب خود به فرزندانشان آزادند).. به همين دليل و برای تمايز اين دو شکل از تربيت دينی، نوع 

ــبب نزديکی و خويشاوندی اخلاق و  ــاحت اعتقادی و عبادی نام نهاده ايم و به س اخير را تربيت س

دين، در مجموع ساحت تربيت اعتقادی، عبادی و اخلاقی نام گذاری شد 

ــي از جريان تربيت رسمي و عمومي است، ناظر  ــاحت تربيت اعتقادی، عبادی واخلاقی بخش  س

ــه در وجود متربيان و  ــة ديني و اخلاقيِ حيات طيب ــت مرتبة قابل قبولي از جنب ــد و تقوي به رش

ــبت  ــامل همة تدابير و اقداماتي که جهت پرورش ايمان و التزام آگاهانه و اختياري متربيان نس ش

ــتاي تکوين  ــه مجموعه اي از باورها، ارزش ها، اعمال و صفات اعتقادي عبادي و اخلاقي و در راس ب

ــان صورت مي پذيرد. لذا قلمرو ساحت تربيت اعتقادی، عبادی  و تعالي هويت ديني و اخلاقي ايش

ــاد، نبوت و پذيرش ولايت  ــبت به خداوند متعال، مع ــي و معرفت نس واخلاقی، ناظر به خودشناس

ــه به حق برترين  ــت، ک ــان اس ــی (پيامبر(ص) و ائمة معصومين(ع)) و پيروی از ايش ــران دين رهب

انسان ها ي کامل در طول تاريخ هستند.. 

ــاير عقائد و ارزش هاي ديني، ايمان (انتخاب و التزام آگاهانه  ــاحت ناظر به س  هم چنين اين س

ــك و ارزش هاي  ــة دين حق يعنی آيين زندگي و نظام معيار)، تقيد عملي به احکام، مناس و آزادان

ــي و رعايت اصول و آداب اخلاقي در زندگي روزمره (در همة ابعاد فردي و اجتماعي) و تلاش  دين

پيوسته براي خودسازي بر اساس نظام معيار (مهار غرائز طبيعي، تعديل عواطف و خويشتن داري، 

ــب صفات و فضايل اخلاقي و پيش گيري از تکوين صفات و رذايل  حفظ كرامت و عزت نفس، کس

اخلاقي) است. 

ــند ملی آموزش وپرورش- استفاده شده  ١.در اين بخش از نتايج تحقيق صادق زاده (١٣٨٧)- از مجموعة مطالعات نظری س

است برای توضيحات بيشتر به اصل اين تحقيق رجوع کنيد.
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ب) رويکرد

جهت گيري ساحت تربيت اعتقادی، عبادی و اخلاقي دارای اين خصوصيات است:

é فطرت مداري(شروع از معرفت و ميل ربوبيِ سرشته در  وجود متربيان)؛

é  ــه مراتب دين داري و ــن و تخلّق، با توجه ب ــکيکي تديّ ــي مرتبتي (رعايت مراتب تش تعال

اخلاق)؛ 

é  ـــاير جامع بودن بين روش موضوعي (در بُعد بينش و دانش ديني) و روش تلفيقي (با س

ساحت هاي تربيت و در بُعد نگرش و عمل ديني)؛

é  ،ــکلت و محور تربيت اعتقادی عقلانيت محوري (اصالت دادن به تعقل و عقلانيت، که اس

ــاد عاطفي و عملي (پرهيز از مواجهة  ــود)، ضمن توجه به ابع عبادی و اخلاقي تلقی می ش

ــن محض)؛ يعنی تأکيد بر  ــاس اکراه و اجبار و تلقي ــي يا انتخاب دين بر اس صرفاً احساس

کسب بصيرت دينی١؛

é  مشارکت و همراهي همة عوامل (تقسيم کار بين خانواده، مدرسه، مسجد و رسانه)؛

é انعطاف پذيری، تنوع و پويايی (توجه به مقتضيات زمان و مکان، ضمن حفظ اصول)؛

é فعال بودن(تأکيد بر نقش اصلي متربيان در فرايند و نتيجه)؛

é  مسئله محوری (توجه به موضوعات و مسائل زندگي روزمره)؛

é  ــات و تجارب ــب از عواطف، احساس ــه به بعد عاطفي و ولايي دين (بهره مندي مناس توج

شخصي براي تعميق و گسترش تدين)، تولاّ و تبرّا؛

é چند بعدي بودن(پرهيز از تحويل دين داري به يکي از ابعاد آن)؛

é  ــمند ادب پارسی برای توسعه و تعالی ارزش های ديني و بهره گيری از ميراث غنی و ارزش

اخلاقی.

ج) اصول

در اينجا اصول ايجابي مطرح می شود. رعايت اين اصول مستلزم برخي نبايدهاي كلي در اين زمينه 

است از جمله: پرهيز از تحويل تربيت اعتقادی، عبادی و اخلاقي به يکي از ابعاد شناختي، عاطفي، 

ــز از تلقين، اکراه و اجبار در بعد  ــونگري و تحويل انگاري)؛ پرهي رفتاري دينداري (پرهيز از يک س

اعتقادي و نگرشي تربيت ديني؛ پرهيز از تقارن دعوت به اصل دين و اخلاق با دفاع از عملکرد همة 

ــف، آية يکصد و هشتم بر دعوت به خدا و دين حق بر مبنای بصيرت تأکيد شده است (قُلْ هَذِهِ  ــورة يوس ١. در قرآن کريم س

ــبْحَانَ االلهِّ وَمَا أَناَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) يعنی بگو اين است راه من كه من و هر  ــبِيلِي اَدْعُو إلَِي االلهِّ عَلَي بَصِيرَةٍ أَناَْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُ سَ

كس را که پيروي ام كرد با بينايي به سوي خدا دعوت مي كنيم و منزه است خدا و من از مشركان نيستم.
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مدعيان دين واخلاق؛ پرهيز از رويکرد عاطفه گرايي وايمان گروي صرف (به معناي واگذاشتن عقل 

و معرفت)؛ پرهيز از تکفير و تفسيق (تأکيد بر اقناع، شرح صدر و گفت  وگو و مدارا)؛ پرهيز از ارائة 

حجم زياد مطالب ديني (بدون توجه به ظرفيت فکري مخاطب)؛ پرهيز از تحجر و خرافه گرايي و 

بدعت گذاري و التقاط و پرهيز از تطويل و تکرار ممل خاطر.

اصل تحول مداوم 

 مصاديق اين اصل عبارت اند از:

é  حرکت از اصلاح ظاهر به تحول باطن؛

é حرکت از پيامدگرايي به تکليف مداري؛

é حرکت از تلقين و عادت به تبيين و انتخاب و استدلال؛

é حرکت از ظن به اطمينان و يقين؛

é حرکت از ارزيابي بيروني به ارزش يابي توسط خود شخص؛

é  (مصون سازي) ــازي) به سوي مقاومت در مقابل محيط حرکت از اصلاح محيط (محدودس

و سپس تأثيرگذاري بر آن؛

é حرکت از انگيزه هاي دنيوي مشروع به انگيزه هاي اخروي (تصعيد)؛

é حرکت از اصلاح فردي به اصلاح اجتماعي؛

é حرکت از ارزش هاي عام انساني به ارزش هاي الهي؛

é حرکت از اجبار برنامه اي به انتخاب فردي؛

é .حرکت از الزام بيروني به التزام شخصي

اصل ايجاد توازن

مصاديق اين اصل عبارت اند از:

é تأکيد بر پرورش روحية نقادي، هم نسبت به مدرنيته و هم، نسبت به سنت؛

é  ــرده فرهنگ ها و خانواده ها (ضمن ــبت به واقعيات متنوع محيطي و خ انعطاف پذيري نس

حفظ اصول)؛

é توازن بين ظاهر و باطن؛

é توازن و تلفيق ميان اخلاق و دين؛

é تلفيق و ترکيب مناسب و هماهنگ تعليم و تزکيه؛

é توجه به خصوصيات فردي و جنسي متربيان، ضمن تأكيد بر مشترکات ميان آن ها؛
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é رعايت اعتدال (پرهيز از افراط و تفريط)؛

é  تأکيد متوازن و سازوار بر استفاد از روش های مختلف تربيت اخلاقی و دينی؛

é تأکيد متوازن بر تبيين، استدلال، حساسيت و عمل اخلاقی١؛

é .جمع بين حفظ امور ثابت ديني و پويايي، نسبت به مقتضيات زمان و مکان

اصل رعايت اولويت ها (الأهم فاَلأهم)

مصاديق اين اصل عبارت اند از:

é اولويت استدلال بر تعبّد؛

é تقدم پيش گيري بر درمان (تقدم مبارزه با علت نسبت به برخورد با معلول)؛

é دفع افسد به فاسد؛

é تقدم پيرايش از زشتي هاي اخلاقي بر آراسته شدن نسبت به زيبايي ها؛

é تقدم رفع بر دفع رذايل و عوامل مؤثردرآن؛

é تقدم فضل بر عدل (تقدم رحمت بر غضب)؛

é اصالت مصونيت بر محدوديت؛

é  تأکيد برکاربرد دين و اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی (با تأکيد بر مسائل واقعی زندگی

متربيان).

ــن روش مـورد تـوجه قـرار گيــرد کـه اخـلاق و ديـن  ــد پيامـدی اخـلاق و ديـن بـايد از اي بُعـ

ــود. برای مثال، با توجه به گسترده شدن کاربرد فاوا، اخلاق در  ــائل زندگی روزانه مرتبط ش بـا مس

ــوزة تربيت اخلاقی بايد مورد توجه قرار گيرد و بيان مهارت های کاربرد اخلاق مدارانه را در اين  ح

محيط مجازی در نظر بگيرند. همچنين است رعايت اخلاق زيست محيطی و مانند آن.

۲ـ۳ـ۴. ساحت تربيت اجتماعي و سياسي ۲

الف) حدود و قلمرو

ــب  ــمي و عمومي ناظر به کس ــي از جريان تربيت رس ــي بخش ــاحت تربيت اجتماعي و سياس  س

شايستگي هايي است که متربيان را قادر مي سازد تا شهروندانی فعال و آگاه باشند و در فعاليت های 

سياسی واجتماعی مشارکت کنند. قلمرو ساحت تربيت اجتماعي سياسي شامل موارد زير است: 

ــناخت و  ــت و نه گرايش به رفتارگرايی دارد بلکه تأکيد هماهنگ و متوازنی بر ش ــناخت گرايی صرف اس ١. اين رويکرد نه ش

عمل اخلاقی و استعلای عواطف دارد.

٢.در اين بخش، از نتايج تحقيق فرمهينی فراهانی (١٣٨٧)- از مجموعه مطالعات نظری سند ملی آموزش وپرورش- استفاده 

شده است. برای توضيحات بيشتر به اصل اين تحقيق رجوع کنيد.
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ــايگان و همکاران و...)،  ــاوندان، دوستان، همس ــب با ديگران (اعضاي خانواده، خويش ارتباط مناس

ــي (رعايت قانون، مسئوليت پذيري،  ــته با نهاد دولت و ساير نهادهاي مدني و سياس تعامل شايس

ــاركت اجتماعي و سياسي، پاسداشت ارزش هاي اجتماعي)، کسب دانش و اخلاق اجتماعي و   مش

مهارت هاي ارتباطي ( بردباري، وفاق و همدلي، درك و فهم اجتماعي،  مسالمت جويي، درك و فهم 

ــي، عدالت اجتماعي، درك و تعامل ميان فرهنگي، تفاهم بين المللي، حفظ وحدت و تفاهم،  سياس

توانايی های زبان ملي(فارسی) محلی، جهانی (عربی، انگليسی و...) است. 

ب) رويکرد

ــي، تربيت برای عضويت فضيلت  مدارانه در“خانواده  ــاحت تربيت اجتماعي و سياس جهت گيري س

صالح وجامعة صالح“ است.

ــت که در شکل گيری بنيادی های  ــی ترين مـؤلفـه های ارتبـاط اس  ارتباط با خانواده يکی از اساس

ــاس، زندگی خانوادگی، آمادگی برای آن و  ــدنی دارد. بر اين اس ــی انکار نش ــان ها نقش هويت انس

شکل گيری و تداوم اين شکل ازحيات اجتماعی از مؤلفه ای اصلی و اساسی تربيت اجتماعی است.

ــتگی های پايه(عواملی که به تقويت نهاد  ــمی و عمومی، صرف نظر از تأکيد بر شايس در تربيت رس

خانواده منجر می شوند و از لوازم استحکام خانواده محسوب می گردند، به نقش های جنسيتی مانند 

نقش پدری و نقش مادری نيز توجه جدی می شود. 

ــت که چنانچه  ــترکی اس ــتگی های مش ــترک خانوادگی از شايس در واقع آمادگی برای زندگی مش

ــمی و عمومی نيز قرار می گيرد، اما رويکرد تربيت جنسيتی در  ــت در کانون توجه تربيت رس گذش

تربيت رسمی و عمومی يک رويکرد نرم است. منظور از رويکرد نرم توجه به سطح رشدی است و 

اين که وظيفة اصلی ايجاد آمادگی برای تشکيل خانواده(ازدواج) برعهدة نهادهای ذی ربط خواهد 

ــب صفات وتوانمندی ها  ــمی و عمومی آمادگی های لازم را برای کس بود. اما به هر حال تربيت رس

ــيتی متربيان فراهم  ــی خانوادگی و در واقع، تکوين هويت جنس ــای لازم را برای زندگ و مهارت ه

ــود، برای دنبال کردن  ــمی و عمومی، باتوجه به ظرفيت های خ ــه طور کلی تربيت رس ــی آورد. ب م

ــتای شکل گيری جامعة صالح، زمينه های لازم را  ــت تشکيل و حفظ خانوادة صالح و در راس سياس

دنبال خواهد نمود 

ايجاد به آمادگی برای عضويت در جامعة صالح، به لحاظ اهميت کليدي واژة شهروندی، در مباحث 

ــهروندان  ــت. بي گمان تربيت ش ــي مورد توجه قرار گرفته اس ــوط به تربيت اجتماعي و سياس مرب

ــور هاي دنياست. مسائل  ــياري از کش ــغولي هاي اکثر نظام هاي تربيتي در بس خوب يکي از دل مش

ــي در تربيت  ــورمان پديد می آيد ضرورت باز انديش ــکلاتي هم که در حوزة اجتماعي در کش و مش
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شهروندي را مي طلبد. 

ــي  ــري واژة فضيلت مدار در اين رويکرد نيز حاکي از اهميت توجه کردن به مباحث ارزش به کارگي

ــت. اخلاق به منزلةآيين نامه اي است که انسان  و اخلاقي و لحاظ کردن آن ها در اين نوع تربيت اس

ــان بودن، موظف مي سازد آن را رعايت کند. چنين دستورالعمل ها و آيين نامه هاي  را، به لحاظ انس

ــد. دين که در واقع  ــه بهترين نحو مورد تأکيد قرار گرفته ان ــتورات ديني، ب ــي در دين و دس اخلاق

سپهرِ فراگيرِ تمام ساختارها و سازوکارهاي اجتماعي و سياسي و منبع هنجارفرست (نظام معيار) 

ــت بايد مورد نظر قرارگيرد و نقش  بي بديل خود را در هدايت و  ــي اس در تربيت اجتماعي و سياس

ــطح خانوادگی و اجتماعی ايفا كند؛ چرا که اصلاح رابطة با خدا  ــبات اجتماعي در س اعتلاي مناس

ــت ـ در تربيت اجتماعي و  ــلاح رابطة با خود، ديگران و طبيعت را نيز به همراه خواهد داش ــه اص ک

سياسي عنصری کليدی است و به آن جهت خواهد داد.١ 

ج) اصول 

é توجه به روابط سازندة متربي و جامعه٢؛

é فراهم ساختن زمينة خروج متربي از خودمحوري، خودکامگی و استبداد٣؛

é  نگريستن به حقوق و مسئوليت ها ی خانوادگی واجتماعی به صورت دو عنصر مكمل٤؛

é مورد نظر قرارگرفتن فرديت ممتاز و متمايز آدمي و عزت متربي و جامعه٥؛

é تأكيد بر قانون مندي و قانون مداري(پذيرش قانون اساسی كشور به مثابة ميثاق ملی)٦؛

é  ــه و آزادانه) متربيان در ــارکت فعال (عمل آگاهان ــتگي هاي پايه براي مش توجه به شايس

حيات خانوادگی، مدرسه اي، اجتماعي و سياسی٧ (مديريت زندگی فردی و اجتماعی)؛

é  ــکيل خانواده صالح به مثابة ــتگی های پايه و ويژه(با رويکرد نرم) برای تش توجه به شايس

مولفه اساسی و تداوم بخش حيات جامعة صالح؛

é  ــتر فرهنگ و روابط ــنت هاي اجتماعي و در بس توجه به بازيابي موقعيت خود در دامنة س

١. اين رويکرد با هدف کلي تربيت يعني «آماده شدن متربيان براي تحقق حيات طيبه، در همة مراتب و ابعاد»، تناسب دارد. 

هم چنين با اصل انطباق با نظام معيار ديني، از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي، سازگار است. 

٢. ناظر به اصل همه جانبه نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٣. ناظر به اصل انطباق با نظام معيار ديني و همه جانبه نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٤. ناظر به اصل پاسخ گويي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٥. ناظر به اصل كرامت از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٦. ناظر به اصل مشاركت از اصول حاكم بر نظام تربيت رسمي و عمومي.

٧. ناظر به اصل مشاركت از اصول حاكم بر نظام تربيت رسمي و عمومي.
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اجتماعي و خانوادگی با نگاهي گزينشي و اقدام براي اصلاح و بهبود مستمر آن١؛

é تأكيد بر هويت مشترک (انساني، اسلامي، ايرانی) برای وحدت ملی و انسجام اجتماعی٢؛

é تأکيد بر اصل تولاّ و تبرّا و ولايت پذيری؛

é  تأکيد بر ظلم ستيزی و عدم ظلم پذيری؛

é تأکيد بر رسالت جهانی و مسئوليت بشری وگسترش عدالت در جهان؛

é تأکيد بر مدارا و تحمل عقايد مخالف و خرده فرهنگ ها در سطح ملی و جهانی؛

é تأکيد بر پرورش منش آزادگی در هويت متربيان؛

é طرد تفكيك ميان دين و سياست، حق و تكليف، اختيار و وظيفه و عبادت و كار٣؛

é توجه به ميراث ادبيات فارسی در جهت انتقال ارزش های اصيل اخلاقی؛

é  توجه به ميراث ارزشمند فرهنگ و تمدن اسلامی و ايرانی درراستای ايجاد هويت مشترک

ايرانی و اسلامی. 

۳ـ۳ـ۴. ساحت تربيت زيستي و بدني۴ 

الف) حدود و قلمرو

ــي از جريان تربيت رسمي و عمومي است كه ناظر به حفظ و  ــاحت تربيت زيستي و بدني بخش س

ــمي و رواني متربيان در قبال خود و ديگران، تقويت قواي  ــلامت و رعايت بهداشت جس ارتقاي س

ــت و احترام به طبيعت  ــمي و رواني، مبارزه با عوامل ضعف و بيماري، حفاظت از محيط زيس جس

است. قلمرو اين ساحت (پرورش قواي بدني و تأمين سلامت جسمي)موارد زير را پوشش می دهد: 

ــادابي در زندگي،  ــي، حفظ ش ــلامت فردي و اجتماعي (تأمين نيازهاي اساس ــي، س  تربيت جنس

ــالم و اوقات فراغت، مراقبت از جسم و روح  ــلامت، استفاده از تفريحات س برخورداري از رفاه و س

ــت محيطي، قلمروهاي زيست بوم شهري (احساس  ــت زيس ــتگي فردي)، بهداش و پاکيزگي و آراس

ــئوليت در قبال حفظ زيست بوم شهري، آگاهي از الگوهاي صحيح توليد و مصرف و يادگيري  مس

عادت ها و گرايش ها در حفظ پاکيزگي و سلامت محيط شهري) و منابع طبيعي (شناخت طبيعت 

ــدن براي آن). در واقع همة اين موارد به جنبه هايي مهم ومغفول از حيات طيبه  و احترام قائل ش

در وجه کامل آن اشاره دارد.

١. ناظر به اصول خردورزي، كرامت و آزادي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٢. ناظر به اصل همه جانبه نگري و اصل و حدت گرايي از اصول حاكم بر نظام تربيت رسمي و عمومي.

٣. ناظر به اصول اصل انطباق با نظام معيار ديني و همه جانبه نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

ــکندری (١٣٨٧)- از مجموعه مطالعات نظری سند ملی آموزش وپرورش- استفاده شده  ٤..در اين بخش، از نتايج تحقيق اس

است برای توضيحات بيشتر به اصل اين تحقيق رجوع کنيد.
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ب) رويكرد

مهم ترين جهت گيري ساحت تربيت زيستي و بدني عبارت است از: تعامل مستمر روح وبدن، با اين 

توضيح که در اين جهت گيري رابطة روح١ و بدن٢ رابطه اي بنيادين، عميق و در اصلِ هستي است 

(نظرية جسمانيـئ الحدوث و روحانيـئ البقا)، به اين معنا كه مادة جسماني بر پاية حركت اشتدادي 

 وجود، در ذات و جوهر خود كامل مي شود. در چنين فضای فکری، مفهوم سلامت در اين ساحت 

ــترده تری می يابد و ابعاد روانی را نيز شامل می شود.از اين رو می توان گفت که رويکرد  معنای گس

اين ساحت از تربيت نيز نگاهی کل نگر و تلفيقی است.

ج) اصول

é توجه هماهنگ و مستمر به تربيت زيستي و بدني متربيان٣؛

é  توجه به کسب شايستگي هاي پايه (توانمندي هاي ضروري). توسط متربيان جهت ارزيابي

ــتي و  ــا، لحاظ كردن نتايج بالقوة آن ها و درک و فهم موقعيت خود در زمينة زيس خطر ه

بدني و عمل براي بهبود آن٤؛

é  امروزه بحث رفتارهای پرخطر در جوامع جهانی به شدت مطرح است لذا از تربيت رسمی

و عمومی اين انتظار می رود که متربيان را در مواجهه با فرصت های خطرساز زندگی آنان 

ــوند. اين موضوع در  ــتن داری با آن ها مواجه ش مراقبت کنند و با ارزيابی آگاهی و خويش

اخلاق اسلامی مورد تأکيد است و ارزش تقوا مورد توجه جدّی جامعة صالح است.

é  ــماني، رواني، زيستي، اجتماعي، محيطي و معنوي توجه هماهنگ و متعادل به ابعاد جس

رشد متربيان در تربيت زيستی و بدنی آن ها٥؛

é  ــالم با محيط، يعنی احترام به محيط زيست به ــب شايستگی ايجاد رابطة س توجه به کس

ــدی معقول و اخلاقی از  ــه ای) ودر عين حال، بهره من ــه ای از آيات الهی(نگاه آي ــة آي مثاب

ظرفيت های آن (نگاه وسيله ای) برای اعتلای سطح کيفی حيات بشری؛

é  توجه به ايجاد روحية تعهد و مسئوليت پذيري نسبت به آفريده های خداوند، اعم از انسان ها

و طبيعت در متربيان؛

ــت. در قرآن کريم، از آن با تعبير نفس و در زبان فارسي با  ــت كه خداوند به آدمي بردميده اس ١. اين همان «نفخة الهي» اس

واژة جان و روان ياد مي شود. ن. ك. به مؤمنون: ١٤، اسراء: ٨٥ و حجر: ٢٨ و ٢٩.

ــت؛ مانند: روم:٢، مؤمنون:١٢، حجر:٢٨، طارق:٦ و ٧، آل عمران: ٥٩،  ٢. در قرآن تعبيرات مختلفي براي آن به كار رفته اس

صافات:١١، انعام:٢، حج: ٥ و فاطر:١١.

٣. ناظر به اصول يک پارچه نگري و استمرار پيوستگي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي. 

٤. ناظر به اصل خردورزي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٥. متناظر با اصل همه جانبه نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.
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é توجه به تربيت جنسی با توجه به تفاوت های جنسی متربيان؛

é  ــهيم و مؤثر در زمينة سلامت و تربيت ــارکت و تعامل همة نهادها و عوامل س توجه به مش

بدنی متربيان١؛

é  ــتگی های پايه، مرتبط با ابعاد زيستی زندگی ــب شايس ــب کس توجه به ايجاد زمينة مناس

خانوادگی برای متربيان؛

é  ــمی و ــات مورد توجه نظام های تربيت رس ــی از موضوع ــروزه مهارت های زندگی بخش ام

ــاحت های تربيت مورد نظر قرار داد. در  ــت. اين موضوع را می توان در همة س عمومی اس

اينجا بر مهارت های ناظر بر بُعد سلامت جسمانی و مراقبت از آن تأکيد می شود؛

é  ــازی برای کسب شايستگی های لازم درسطح تربيت همگانی بدنی و در توجه به زمينه س

ــتگی های لازم، بويژه تربيت بدنی، در  ــازی برای کسب شايس عين حال توجه به زمينه س

سطوح قهرمانی؛ 

é  توجه به ظرفيت های تربيت غيررسمی برای زمينه سازی کسب شايستگی های پايه و ويژه

در حوزة سلامت و تربيت بدنی.

۴-۳-۴. ساحت تربيت زيبايي شناختي و هنري۲ 

الف) حدود و قلمرو

ــمي و عمومي است كه  ــي از جريان تربيت رس ــاحت تربيت زيبايي شـناختي و هنري بخش س

ــات و ذوق زيبايي شناختي متربيان (توان درک  ــد قوة خيال و پرورش عواطف، احساس ناظر به رش

ــي از آثار و  ــار هنري و قدردان ــا معنوي توان خلق آث ــي مادي ي ــال داراي زيباي ــات و افع موضوع

ارزش هاي هنري) است. 

ب) رويكرد

 در ساحت تربيت زيبايي شناختي و هنري، تربيت هنري موضوع محور، به مثابة رويكرد اصلي 

ــاس و معنا به منزلة رويكرد مكمل و به مثابة جهت گيري كلي اين ساحت  و رويكرد دريافت احس

انتخاب شده است. 

رويكرد تربيت هنري موضوع محور در مقايسه با رويكردهاي ديگر، جامعيت بيش تري دارد. اين 

ــي كه فصل  ــه قلمرو معرفتيِ توليد هنر، تاريخ هنر و زيبايي شناس رويكرد، ضمن برخورداري از س

١. ناظر به اصول مشارکت و تعامل از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٢. در اين بخش از نتايج تحقيق رضايی (١٣٨٧)- از مجموعه مطالعات نظری سند ملی آموزش وپرورش- استفاده شده است. 

برای توضيحات بيشتر به اصل اين تحقيق رجوع کنيد.
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ــه رويكرد مطرح در ساحت زيبايي شـناختي و هنري شمرده مي شود شامل قلمرو  مشترك س

معرفتي نقد هنر نيز هست كه وجه تمايز اين رويكرد نسبت به رويكردهاي ديگر به شمار مي آيد. 

ــامل دو فرآيند خلق معنا و كشف معناست. به عبارت  ــاس و معنا ش  اتخاذ رويكرد دريافت احس

ديگر، خلق هنر، نوعي رمز گذاري يا رمزگرداني و درك و دريافت هنر، نوعي رمز گشايي است. خلق 

ــه افراد عادي و غيراهل  ــايي، مختص ب ــف معنا يا رمز گش معنا يا رمز گذاري، خاص هنرمند و كش

ــروط به آن كه ادراك زيبايي شناسي آن ها پرورش يافته باشد. از اين رو هدف تربيت  ــت؛ مش فن اس

ــت. لذا  ــي در همة متربيان اس هنری، نه پرورش هنرمند حرفه ای، كه پرورش ادراك زيبايي شناس

ــت در كنار رويكرد تربيت هنري موضوع محور، به رويكرد ادراكي دريافت احساس و معنا  لازم اس

هم توجه شود و اين دو رويكرد مبناي سياست گذاري، تصميم گيري، و برنامه ريزي واقع شوند.١ 

ج) اصول 

é  تأکيد برپرورش حواس؛

é فراهم سازی زمينه های مناسب پرورش تخيل و قوة خيال٢؛

é تأکيد بر فراهم سازی زمينه های کسب شايستگي رمزگذاري و رمزگشايي براي متربيان٣؛

é تلقی تربيت زيبايي شناختي و هنري به مثابة تربيت همگاني٤؛

é تأکيد بر فراهم سازی زمينه ها و شرايط آفرينشگري و خلاقيت برای متربيان٥؛

é  ــناختي و هنري بـه منـزلة يك فـرابـرنـامة درسي و روح حاكم تأکيد بر تربيت زيبايی ش

بر كل برنامه هاي درسي٦؛

é  تأکيد بر انعطاف پذيری تربيت زيبايی شناختي و هنري؛

é  .تأکيد بر فراهم آوردن زمينة گرايش و تخصص هنري در متربيان٧

ــفة تربيت و هم چنين با اهداف مورد نظر ساحت تربيت  ــده در فلس ١. رويكردهاي منتخب با مباني، اهداف و اصول مطرح ش

زيباشناختي و هنري سازگاري دارد. هم چنين با مباني ارزش شناختي «زيبايي ارزشي است داراي دو جنبة عيني و ذهني و 

ناظر به غايت زندگي آدمي.» و «طبيعت، توأمان ارزش ابزاري و آيه اي دارد.» هماهنگ است. در راستاي غايت تربيت، يعني 

آماده شدن متربيان براي تحقق حيات طيبة متناظر با اصول تدريج و تعالي مرتبتي، عقلانيت، عـدالت تـربيتـي، يک پارچگي 

و انسجـام، پويـايي و انعطاف پذيري، استمرار و پيوستگي از اصول عام تربيت و هم چنين ترکيب اين دو رويکرد ساحت تربيت 

ــمي و عمومي نيز سازگاري دارد.  ــفة تربيت رس ــناختي و هنري با اصول همه جانبه نگري و يک پارچه نگري فلس زيبايي ش

٢. ناظر به اصل همه جانبه نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٣. ناظر به اصل انطباق با نظام معيار ديني و اصل همه جانبه نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٤. ناظر به اصل عدالت و اصل همه جانبه نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٥. ناظر به اصل تکيه بر نظام معيار و خردورزي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٦. ناظر به اصل استمرار و پيوستگي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٧. ناظر به اصل پويايي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.
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۵ـ۳ـ۴. ساحت تربيت اقتصادي و حرفه اي۱

الف) حدود و قلمرو

ساحت تربيت اقتصادي و حرفه اي بخشي از جريان تربيت رسمي و عمومي است كه ناظر به يکي 

ــت. اين ساحت ناظر به رشد  ــتي انسان هاس از ابعاد مهم زندگي آدمي يعني بُعد اقتصادي و معيش

ــت (اموري نظير درك و  توانايي هاي متربيان در تدبير امر معاش و تلاش اقتصادي و حرفه اي اس

ــائل اقتصادي، درك و مهارت حرفه اي، التزام به اخلاق حرفه اي، توان كارآفريني، پرهيز  فهم مس

ــط عدالت  ــعة ثروت، اهتمام به بس از بطالت و بيکاري، رعايت بهره وري، تلاش جهت حفظ و توس

ــلاق و ارزش ها در روابط  ــب و کار و احكام معاملات و التزام به اخ ــادي، مراعات قوانين کس اقتص

اقتصادي).

 

ب)رويكرد

ــاحت تربيت اقتصادي و حرفه اي جهت گيري کل نگر و تلفيقي٢ است كه   مهم ترين جهت گيري س

برخي مشخصه هاي آن عبارت اند از: 

é  ــاحت هاي وجودي فرد در راستاي تحقق حيات طيبه ــعة متوازن و متعادل ابعاد و س توس

در ابعاد فردي و اجتماعي؛

é  ــازي ارزش هاي اصيل ديني و اخلاقي در زمينة اقتصادي و حرفه اي، مانند ارزش دروني س

کار و تلاش، کسب حلال، انصاف و عدالت، تعاون، وفای به عهد، پرهيز از اسراف و تبذير؛

é گرايش به ايجاد و توسعة شايستگي هاي متربيان براي يادگيري مادام العمر؛

é توجه به شکل گيری و توسعة الگوی مصرف مبتنی بر نظام معيار اسلامی؛

é  ــاحت هاي تربيت و بين نظام تربيت ــمي و عمومي و س رفع موانع بين مراحل تربيت رس

رسمي و عمومي و نيازهاي جامعه و بين مدرسه و جامعه از طريق:

é  تلفيق مناسب تربيت اقتصادي و حرفه اي با تربيت رسمي و عمومي در همة مراحل تربيت

رسمي و عمومي؛ 

é  به حساب آوردن نيازهاي فردي، تحول مشاغل و حرفه ها در جامعه؛

é .(که بخشي از فرآيند ياد گيري است) و توجه به تجربة کاري

é  ــناخت ــتگي يادگيري مادام العمر، به گونه اي که به متربيان اجازه دهد براي ش ايجاد شايس

و اصلاح مستمر موقعيت اقتصادي خود در جامعه بپردازند شايستگي هاي حرفه اي عام را 

١. در اين بخش، از نتايج تحقيق علی اصغر خلاقی (١٣٨٧)- از مجموعه مطالعات نظری سند ملی آموزش وپرورش- استفاده 

شده است. برای توضيحات بيشتر به اصل اين تحقيق رجوع کنيد.

٢. اين رويکرد متناسب با اصل همه جانبه نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي است. 
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به طور مداوم توسعه دهند.

ــده در يک دورة  ــک و محصور ش  در نتيجه، به جاي رويکردهاي دانش محور يا مهارت مدارِ خش

زمانيِ مشخص، به رويکردي کل گرا و تلفيقي از تربيت در ساحت تربيت اقتصادي و حرفه اي نياز 

ــتاي اصلاح و  ــعه و تعالي کلية ظرفيت هاي وجودي متربيان در راس خواهد بود که نتيجة آن توس

بهبود مستمر موقعيت خود و ديگران در همة ساحت ها، به ويژه تربيت اقتصادي و حرفه اي است و 

بي ترديد يکي از زمينه هاي تحقق حيات طيبه در ابعاد فردي و اجتماعي به شمار می آيد. 

ج) اصول 

é  ــاختار نظام تربيت رسمي و عمومي از طريق هماهنگي ساختار انعطاف پذيري١ (هم در س

ــاختار اقتصادي کشور و هم در برنامة درسي از طريق  ــمي و عمومي با س نظام تربيت رس

هماهنگي آن با ايجاد شايستگي هاي جديد در متربيان و به روز سازي مستمر آن)؛

é  ــتمر و مداوم٢(تربيتي که متربيان شايستگي هاي لازم را با خودآموزي تأکيد بر تربيت مس

مستمر و به روز سازي توانمندي هاي خود به دست آورند)؛ 

é  ــد متربيان را کارآفرين و ــي بايد تا حد امکان بتوان ــه به کارآفريني٣ (برنامه هاي درس توج

توانمند تربيت كند، به نحوي که راه هاي آشنايي و پاسخ گويي به نياز هاي متنوع جامعه و 

بازار کار را فرا گيرند و بتوانند براي خود و ديگران کار توليد کنند)؛ 

é  توجه به تفاوت هاي فردي و تنوع علايق و استعدادهاي متربيان در توليد برنامه هاي درسي

و روش هاي تدريس٤؛ 

é  توجه به کسب شايستگی های عام، پيش نياز رشد حرفه ای و اقتصادی؛

é  ــب شايستگی های اخلاقی در بهره گيری از طبيعت در چهار چوب نظام معيار تأکيد برکس

اسلامی؛ 

é  ــائل فردي و گروهي آن ها ــب در متربيان به منظور حل مس ــب شايستگي هاي مناس كس

درارتباط با خانواده، جامعه و محيط كار٥؛ 

é استفادة مطلوب  از فناوري  اطلاعات  و ارتباطات در تربيت اقتصادي و حرفه اي.٦ 

١. ناظر به اصل پويايي و انعطاف پذيري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٢. ناظر به اصل استمرار و پيوستگي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٣. ناظر به اصل پويايي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٤. ناظر به اصل عدالت تربيتي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٥. ناظر به اصول پويايي و خردورزي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٦. ناظر به اصول پويايي و خردورزي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.
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۶ـ۳ـ۴. ساحت تربيت علمي و فناوري۱

الف) حدود و قلمرو

ــي از جريان تربيت رسمي و عمومي است كه ناظر به  ــاحت تربيت تربيت علمي و فناوري بخش س

ــب شايستگي هـا (صفـات و توانمنـدي هـا ومهـارت ها)يي است که متـربيان را در شنـاخت و  کس

بهره گيري و توسعة نتايج تجارب متراكم بشري در عرصة علم و فناوري ياري كند تا بر اساس آن 

ــوند، با عنايت به تغييرات و تحولات آينده، نسبت به جهان هستي (نگاه آيه اي به  متربيان قادر ش

هستي) و استفاده و تصرف مسئولانه در طبيعت (نگاه ابزاري٢)، بينشي ارزش مدار كسب كنند. 

ــئولانة از طبيعت منجرخواهد شد،   ترکيب نگاه آيه اي و ابزاري منجر به تصرف و بهره گيري مس

که مي تواند به يک راهبرد اساسي در نگاه انسان به طبيعت و حفظ و مراقبت از آن بينجامد. 

 لذا اين ساحت از تربيت ناظر به رشد توانمندي افراد جامعه در راستاي فهم و درک دانش هاي 

ــي و منطقي، توان تفكر  ــيوة تفكر علم ــب مهارت دانش افزايي، به کارگيري ش ــه و عمومي، کس پاي

ــب دانش، بينش و تفکر فناورانه  انتقادي، آمادگي جهت بروز  خلاقيت و نوآوري و نيز ناظر به کس

براي بهبود کيفيت زندگي است.

 

ب) رويكرد 

مهم ترين جهت گيري ساحت تربيت علمي و فناوري، جهت گيري کل نگر و تلفيقي٣ در چهارچوب 

نظام معيار اسلامی است كه برخي از مشخصه هاي آن عبارت اند از: 

é  ــيع تر، ناظر تلفيق نظر و عمل يا توجه همزمان به تربيت نظري و عملي كه در معناي وس

به تلفيق علم و فناوري است؛ 

é  تلفيق نگاه آيه ای به طبيعت و نگرش ابزاری و شناخت آن با همديگر(يعنی ضمن شناخت

طبيعت به مفهوم آيه ای از آيات جمال و جلال الهی، تلاش می شود به صورت روشمند و 

اخلاقی از آن بهره گرفته شود)؛

é تأکيد بر هماهنگی علم و دين؛

é توجه متعادل و متوازن به رويکردهای پژوهش کمّی و کيفی؛

é  ــود ــته ها ی علمی؛ که طی آن تلاش مي ش ــم تنيدگی مرزهای علوم و رش ــه دره  ملاحظ

ــند ملی آموزش وپرورش-  ــش، از نتايج تحقيق محمود امانی تهرانی (١٣٨٧)- از مجموعه مطالعات نظری س ــن بخ ١. در اي

استفاده شده است. برای توضيحات بيشتر به اصل اين تحقيق رجوع کنيد.

ــفة تربيت در جمهوري  ــناختي فلس ــاس مباني «نگاه توأمان آيه اي و ابزاري به طبيعت» از مجموعة مباني ارزش ش ٢. بر اس

اسلامي ايران.. 

٣. اين رويکرد متناسب با اصل همه جانبه نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي است. 
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متربيان ديدگاه و نگرشي جامع نسبت به جهان هستي بيابند؛

é  ًــئله عمدتاً ناظر به چرايي آموخته هاست، نه صرفا توجه به ارزش مداری محتوا كه اين مس

ــده (يادگيري ها) بايد مفيد و سودمند  ــتگي هاي کسب ش ــتي آن ها. از اين رو شايس  چيس

ــب با نيازها و مرتبط با  ــتاي غايت و هدف تربيت و هم چنين متناس ــند؛ يعني در راس باش

زندگي يادگيرنده ها باشند و به آن ها کمک كنند تا مستمراً به شناخت و عمل براي اصلاح 

و بهبود موقعيت خود و ديگران بپردازند؛ 

é  ــق مهارت ها، دانش ها و نگرش هاي علمي به ويژه تلفيق بين مهارت هاي فرآيندي، در تلفي

ــواد اطلاعاتي و ارتباطي در  تربيت علمي و فناوري و به کارگيری مهارت هاي مربوط به س

جريان يادگيري محتوا، به منزلة روشي و ابزاري براي ياددهي و يادگيري عميق تر و بهتر. 

ج) اصول

é  ــا خدا (درک عظمت خلقت و ــتي، از منظر ارتباط ب ــه به درک متربيان از جهان هس توج

تعظيم خالق)١؛ 

é  ــانی رياضی و تجربی) وکاربردی و ــه متعادل و متوازن به عرصه های علوم نظری(انس توج

حوزة فناوری؛

é ارتباط محتواي يادگيري با زندگي فردي و اجتماعي حال و آيندة متربيان٢؛

é ارزش مداري و توسعة ارزش هاي اخلاقي٣؛

é رشد توانمندي هاي تفکر منطقي، خلاق، نقاد و حل مسئله٤؛

é  ــا ومهارت هاي عملي ــم از طريق تکوين و تعالی توانمندي ه ــازی برای توليد عل زمينه س

(کمّی و کيفی)متناسب با نياز ها و زندگي متربيان٥؛

é .توجه به چشم انداز آيندة رشد و توسعة علم و فناوري در زندگي بشر٦

 

۴ـ۴. ارکان تربيت رسمی وعمومی

 ارکان تربيت رسمي و عمومي، همان عناصر اصلي(سهيم و مؤثر) در تحقق شايستة جريان تربيت 

رسمي و عمومی اند که به ترتيب ميزان نقش آفريني در اين نوع تربيت عبارت اند از: دولت اسلامي 

١. ناظر به اصل انطباق نظام معيار ديني از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي.

٢٢٠٦. ناظر به اصول خردورزي، عدالت و پويايي از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي.

٣. ناظر به اصل انطباق نظام معيار ديني از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي.

٤. ناظر به اصول خردورزي، و آزادي از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي.

٥. ناظر به اصل همه جانبه نگري از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي.

٦. ناظر به اصل خردورزي از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي.
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ــازمان هاي غيردولتي. البته اين عوامل نسبت به يکديگر  ــانه، نهادها و س (حاکميت)، خانواده، رس

نقش مكمل و متعادل کننده دارند. 

اينک با تفصيل بيشتر به تبيين نقش اين ارکان در تربيت رسمی وعمومی می پردازيم:

دولت اسلامي (حاکميت)

ــة صنعتي با خصلت هاي  ــته از ضرورت هاي جامع ــمي و عموميِ برخاس  الگوهاي رايج تربيت رس

ــت. از اين رو، تمرکز نهادي ويژگي برجستة در اين الگوهاست.  ــده اس جامعة صنعتي نيز عجين ش

ــتانداردها) و رفتارهاي معيار شده براي  ــمي، معيارها (اس از آن جا که در الگوهاي رايج تربيت رس

ــزي آن ضرورتاً متمرکز و تحت  ــود، مديريت و برنامه ري ــت رفتارهاي آحاد جامعه ارائه مي ش هداي

ــمي،  ــي صورت می گيرد. هرچند در مديريت و برنامه ريزي (کنترل) تربيت رس کنترل نظام سياس

عوامل متعددي مانند فرهنگ عمومي، ساختار اقتصادي، تحولات علمي و فناورانه، محيط سياسي 

ــدن بي  ــخن ديگر، در عصر جهاني ش ــدن و مانند اين ها دخالت دارند. به س بين المللي، جهاني ش

ــمي و عمومي کاهش مي يابد. با اين حال  ــد اين نظارت و کنترل بر چگونگي هاي تربيت رس تردي

ــت؛ زيرا به نوعي تأثيـر عـوامل ديگر را  ــاس اس ــيار حس نقش دولت و حاکميت در اين ميان بس

کنتـرل مي كند يا به آن ها جهت مي دهد. 

رابطة نظام سياسي با تربيت رسمي، مورد نقد و نظر فراوان واقع گرديده و به سبب ويژگي هاي 

تربيت رسمي، اين رابطه، بطور كلي ومطلق نفي يا تأييد نشده است. در واقع هيچ يک از ديدگاه هاي 

ــمي رد نمي كنند. آن   چه مهم است، چگونگي دخالت  رقيب١ مداخلة دولت را در جريان تربيت رس

دولت در تربيت رسمي و جايگاه عوامل ديگر در تربيت مانند نهادهاي مدني و... است که موضوعي 

چالش انگيز محسوب مي شود. اينک بايد از منظر فلسفة سياسی اسلامی اين رابطه تبيين و تجويز 

گردد.

ــازي براي  ــلام يا حکومت منطبق با ملاک هاي ديني، زمينه س ــکيل حکومت در اس  هدف از تش

هدايت مردم به سوي کمال و برپايي عدالت است.٢ از اين رو، ضروري است لوازم و عوامل زمينه ساز 

تحقق اهداف مذکور به تناسب شرايط زماني و مکاني، مورد توجه قرار گيرد. يکي از لوازمِ حکومتِ 

ــاز هدايت و برپاکننده عدالت«تربيت» است.٣ تربيت بيش ترين نقش را در برپايي و تداوم  زمينه س

ــه عبارت اند از: ليبرال  ــمي وجود دارد ک ــي در خصوص رابطة دولت و تربيت رس ــفة سياس ــدگاه کلي رقيب در فلس ١. دو دي

ــمي موافق اند؛ گرچه هر يك دغدغه هاي خاص  ــيال دمکراسي. هردو نوعي با مداخلة دولت در تربيت رس ــي و سوس دمکراس

ــمي اختلاف  خود را دارند؛ اولي دغدغة آزادي فردي و دومي دغدغة عدالت. لذا اين دو در نحوة دخالت دولت در تربيت رس

نظر دارند. 

٢. سورة حديد، آية ٢٥

ــلام و انبيا به حکومت و  ــورة جمعه، آية ٢. حضرت امام خميني(ره) نيز در کتاب ولايت فقيه تصريح دارند که توجه اس ٣. س
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چنين حکومتي دارد. در روايات و سيرة معصومين (ع)، به ويژه پيامبر اکرم(ص) و علی(ع)، اشارات 

ــتور پيامبر(ص) مبنی تعليم  ــی مبنی بر دخات دولت در تربيت آحاد جامعه وجود دارد. دس فراوان

ــواد به مسلمانان توسط اسرای جنگ بدر و عهدنامة حضرت به معاذ، همچنين در عهدنامة امام  س

علی(ع) به مالک اشتر اين وظيفه استنباط می شود.١

 اما علاوه بر شواهد نقلی مذکور، از منظر عقلی نيز، ورود دولت اسلامی به مديريت فرايند تربيت 

ــت. دولت اسلامي به منظور لزوم مداخله در تحقق حقِ بر تربيت،  ــمی و عمومی قابل توجه اس رس

ــمي و عمومي مطرح شد، در اين نوع تربيت بيش تر و  بنابر دلايلي که در بحث ضرورت تربيت رس

اثرگذار تر خواهد بود. دلائل حضور اثرگذار تر دولت در تربيت رسمی و عمومی عبارت اند از:

é  ــتن و قانونی بودن اين شکل از تربيت و نياز به حضور نهاد قدرتمندی برای ــميت داش رس

اعتبار آن؛

é وحدت بخشی تربيت رسمی و عمومی و فراهم آوردن زمينة شکل گيری هويت مشترک؛

é  اجتناب ناپذيربودن حضور نهاد قدرت در تدبير و مديريت آن در صورتی که تربيت رسمی

و عمومی از واجبات نظاميه تلقی گردد.

ــمی و عمومی،  ــازوکارهاي تحقق تربيت، به ويژه تربيت رس از اين رو در برقراري جريان تربيت و س

ــلامي، دولت اسلامي يکي از ارکان است و ضرورت دارد که  ــي در جامعة اس به مثابة يک حق اساس

ــته باشد. به طور کلی يكي از ويژگي بنيادي انسان ها  ــکار و وسيع داش در مديريت آن دخالتي آش

ــت. مطابق بند اول از اصل سوم قانون  ــتن در پي آن داشتن حق دانستن اس ــتن توانايي دانس داش

اساسي، دولت موظّف است تمامي امكانات كشور را براي رشد و تعالي افكار و انديشه هاي افراد به 

ــات تحقق عدالت را درجامعه فراهم آورد. در بند هاي اول تا چهاردهم  ــرد و با اين كار موجب كارگي

اصل سوم و اصل نوزدهم و اصل بيستم قانون اساسي بر اين حقوق و احقاق آن در جامعة اسلامي 

تأکيد شده است.

ــبت به حقِ بر تربيت آحاد مردم  ــلامی نس بنابر دلايل فوق و مبانی حقوقی پيش گفته، دولت اس

تعهداتی دارد که عبارت اند از:

سياست به اين دليل است که تمام شرايط براي تربيت انسان ها فراهم آيد. 

ــود دارد. از آن جمله، فرمايش  ــلامي در حوزة تربيت آحاد جامعه وج ــياري مبني بر لزوم دخالت حکومت اس ــات بس ١. رواي

اميرالمؤمنين(ع) دربارة حقوق متقابل مردم و ولي بر يكديگر است. ايشان مي فرمايد: «إن لي عليکم حقاً و لکم عليّ حق؛ فاما 

حقکم عليّ فالنصحيـئ لکم و توفير فيئکم و تعليمکم لکيلا تجهلوا و تأديبکم لکيلا تعلموا.» (نهج البلاغه، ١١٤) هم چنين در 

غرر از ايشان نقل شده است که «علي الامام أن يعلّم أهل ولايته حدود الاسلام و الإيمان» (غرر، ص ٩٩١). در روايتي ديگر 

آمده است: «و قد قلّد محمد رسول االله(ص) عتاب بن اسيد احکامکم و مصالحکم و قد فوّض اليه تعليم جاهلکم» (الحياة، ٢: 

٦٨٦) و باز در عهدنامة حضرت رسول(ص) به معاذ براي اعزام به يمن آمده است: «... ثم بثّ فيهم المعلّمين» (تحف العقول، 

٢٥). (به نقل از علم الهدي١٣٨٦). 
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ــمي و  ــلامي خود بايد از نقض حق تربيت رس الف) تعهد به رعايت؛ به اين معنا كه دولت اس

عمومي اجتناب كند و آن را محترم شمارد. بر اين اساس، دولت اسلامی بايد دست كم سه 

ــته از آزادي ها را محترم شمارد: آزادي افراد يا انجمن ها براي ايجاد مدرسه و مديريت  دس

ــه در چهارچوب مقررات وقوانين، آزادي والدين نسبت به انتخاب مدرسه اي كه  آن مدرس

ــب مي دانند و آزادي هر كودك در  ــفي يا مذهبي براي تربيت فرزند خود مناس از نظر فلس

ــناد معتبر راجع به آموزش به  ــاس اهداف مقرر در اس برخورداري از آموزش هايي كه بر اس

شكوفايي شخصيت او منجر مي شود. 

ــلامي بايد از نقض حقِ تربيت رسمي و عمومي  ب) تعهد به حمايت؛ به اين معنا كه دولت اس

ــخاصي غير از حاکميت) جلوگيري كند؛ بر اين اساس، دولت  ــخاص ثالث (اش ــط اش توس

بايد مراقب باشد تا شهروندان آزاد و مسئولش درگزينش هاي تربيتي فرزندان خود توسط 

ــي و كامل درخصوص  ــور، دولت بايد اطلاعات عين ــوند. به همين منظ ديگران گمراه نش

مسائل آموزشي و تربيتي در اختيار والدين يا كودكان قرار دهد. به نظر می رسد اين تعهد 

ــته روندهای جاری تربيتی جامعه را،  ــتلزم شکل دادن به نهادی است که پيوس دولت مس

ــمی و عمومی، از منظر قوانين و اصول اساسی تربيتی رصد نمايد و آن  به ويژه تربيت رس

را اطلاع رسانی کند.

ج) تعهـد بـه تحقق کامـل آن؛ يعنـي دولت اسلامي بـايـد در جهـات تحقق حقوق فوق الذکر 

ــت گذاري، برنامه ريزي و نظارت كند. حقوق افراد، به ويژه در خصوص حق بر تربيت  سياس

رسمي و عمومي، به گونه اي است كه نبايد با نقض حقوق ديگر همراه باشد. به سخن ديگر، 

بايد تربيتي ارائه شود كه موجب ضايع شدن حقوق ديگر، از  جمله «حق بر امنيت» نباشد. 

به طور کلي تأکيد بر وابستگي دروني حقوق است و يک جانبه گرايي در تقدم حقوق مطرود 

ــخن ديگر، نبايد نحوة تحقق حقوق مختلف با همديگر تعارض داشته باشد.١  ــت. به س اس

ــت اين  ــط والدين، دولت موظف اس هم چنين در صورت تحقق نيافتن وظيفة تربيتي توس

وظيفه را به عهده بگيرد. 

 حق بر تربيت، به ويژه نوع رسمي آن، در زمرة حقوقي است كه داراي دو جنبة فردي و اجتماعي 

ــت كه جنبة اجتماعي آن بر جنبة فردي غلبه دارد. درخصوص حقوق اجتماعي، دخالت دولت  اس

(به نمايندگی از اجتماع) براي فراهم آوردن زمينة لازم، جهت تحقق اين حقوق لازم است.

ــد تا همة  ــته باش ــت بايد بر برخوداري آحاد جامعه از اين حقوق پايش و نظارت جدي داش دول

جامعه به دور از تبعيض، از حقوق مذكور برخوردار شوند. اگر برخي از افراد جامعه امكانات مادي 

يا توانايي هاي جسمي و فكري لازم را براي بهره مندي از حقوق مذكور نداشته باشند، دولت مكلف 

١. در اعلامية حقِ بر توسعه و برنامة عمل کنفرانس وين نيز بر پرهيز از اولويت گذاري بين حقوق گوناگون تأکيد شده است. 
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ــت شرايط مناسبي براي آن ها ايجاد كند و از حقوق آن ها بيش از ديگران حمايت نمايد. جنبة  اس

ــد دولت پايش آن را در جامعه  ــمي و عمومي هم چنين ايجاب مي كن ــيِ حقِ بر تربيت رس اجتماع

ــامل طيف  ــرای آن را بر عهده گيرد. اين وظيفه را می توان ش ــق اجتماعي تلقی کند و اج ــك ح ي

گسترده اي از فرآيندها و فعاليت ها، مانند هدف گذاري، سياست گذاري، برنامه ريزي، اجرا و نظارت، 

ارزش يابي و اصلاح نظام تربيت رسمي و عمومي به شمار آورد. 

جنبه ي فرديِ حقِ بر تربيت نيز ايجاب مي كند كه دولت آزادي افراد را در انتخاب نوع تربيت و 

مدرسه محترم شمارد و مانع از ايجاد مدارس غير دولتی نشود. در واقع در اين جنبه، افراد آزادانه، 

ــتگي هاي ويژه و گسترش و اعتلاي وجه  ــب با علائق و استعدادهاي خود به کسب شايس و متناس

فردي هويت خويش اقدام مي كنند. 

ــمي و عمومي مسئوليت مستقيم به عهده دارد   به طورکلي دولت در جنبة اجتماعي تربيت رس

و در جنبة فردي آن نقش پشتيبانی، نظارت وهمکاری را ايفا می کند.

 خانواده 

ــت. در قرآن  ــلام، طبق روايات و احاديث فراوان، تربيت فرزندان وظيفه و تکليف والدين اس  در اس

ــواده تأکيد دارد. از جمله :  ــئوليت تربيتي خان ــتقيم بر مس کريم برخي آيات به صراحت يا غيرمس

آيات ٦ سورة حريم، ١، آية ٣٢٣ سورة بقره٢، آية ١٣٢ سورة طه ٣ و آية ٥٥ سورة مريم٤. هم چنين 

روايات زيادي دال بر اين معنا ديده مي شود؛ از جمله فرموده هاي مكرر حضرت رسول اكرم(ص) ٥ 

و امام علي(ع)٦ که بر مسئوليت تربيتی خانواده صراحت دارند. در قوانين رسمي کشور نيز تربيت 

فرزندان تکليف والدين دانسته شده است؛ زيرا والدين اند كه با جلب منافع و دفع زيان از فرزندان، 

موجبات رشد و تعالي آنان را فراهم مي آورند. 

ــد و تعالي نوباوگان و نسل  ــتن نيست. رش ــت برای خانواده که قابل فروگذاش تربيت تکليفي اس

١. «يا ايها الذين آمنوا قُوا انفسکم و أهليکم ناراً وَقودها الناس و الحجارةُ»

٢. «لا تُضارَّ والدةً بوَِلدها و لا مولودً لَه بوِلدهِ»

٣. وأمر أهلك بالصلوةِ واصطَبِر عليها

٤. وكان يأمر اهله بالصلوة و الزكوة و كان عند ربه مرضيا

٥. برخی از فرموده های حضرت رسول(ص) به اين شرح اند:

«حق الولد علي والده ان يحسن اسمه و يحسن من موضعه و يحسن ادبه.» 

 «ما ورّث والداٌ ولداً خيراً من ادب حسن» 

 «ما نحل والدٌ ولداً من نحل افضل من ادب حسن» و

 «ادبوا اولادکم علي ثلاث خصال: حب نبيكم، و حب أهل بيته، و قرائـئ القرآن، فإن حملـئ القرآن في ظل االله يوم لا ظل إلا 

ظله مع أنبيائه و أصفيائه.» (به نقل از علم الهدي، ١٣٨٦)

٦. امام علی(ع): علموا صبيانکم من علمنا ما ينفعهم االله به (به نقل از علم الهدي، ١٣٨٦).
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ــتة جامعه، متوقف براداي به موقع و درست اين تکليف است وگرنه جامعه از آن آسيب هاي  نوخاس

ــه هنگام فقدان  ــلامي ب ــت که دولت اس ــاد جامعه خواهد ديد. اهميت اين تکليف تا جايي اس زي

والدين يا ضعف و سستي آن ها، وظيفة تربيت را خود به عهده مي گيرد. دولت اسلامي بايد هرگونه 

ــورت لزوم آن را از طريق  ــود و در ص ــم کاري والدين را در تکليف هاي تربيتي به آنان متذکر ش ک

مراجع قضايی پي گيري كند. 

ــمی  ــلامي (مذکور در مبانی حقوقی تربيت رس  با عنايت به تلازم حق و تکليف، در ديدگاه اس

ــمي و عمومي حق آن هاست و دولت اسلامي  ــارکت والدين در مديريت تربيت رس و عمومی)، مش

موظف است در استيفاي اين حق بکوشد و سازوکارهاي ضروري آن را فراهم آورد. بنابراين، رابطة  

ــت و  ــمي و عمومي، رابط، طولي و تعاملي اس حاکميت و خانواده در امر تربيت، به ويژه تربيت رس

دولت ها بايد نسبت به ديدگاه و نقد والدين نسبت به چگونگي هاي تربيت رسمي و عمومي حساس 

و پاسخ گو باشند. 

 نقش والدين در تحققِ حقِ بر تربيت فرزندان، در تمامي سطوح و انواع تربيت، يک سان نيست. 

بي شك، اين نقش به سبب شرايط رشد کودکان در سنين آغازين زندگي برجسته تر، حساس تر و 

ــت.١ اما با توجه به پيچيدگي هاي فرايند تربيت و تخصصي بودن آن در عصر حاضر،  ضروري تر اس

ــن وظيفة خطير  ــا نمي توانند به تنهايي از پس اي ــمي و عمومي، خانواده ه ــت رس ــژه در تربي به وي

ــلامي نقش فعال تري را به عهده گرفته  ــد، دولت اس اجتماعي برآيند؛ لذا چنان كه پيش تر بيان ش

ــام و کمال آن بر گردن حكومت  ــع تکليف از خانواده ها و واگذاري تم ــت؛ اما اين به معناي رف اس

نيست. 

 از مجموع قوانين و مقررات كنوني كشور ما برمي آيد كه مسئوليت اصلي تربيت كودك در نظام 

ــت و نقش دولت در اين زمينه، تكميلي و  ــت قانوني كودك اس حقوقي ايران با والدين يا سرپرس

ــلامي  ــت. (مواد ۱۱۶۸، ۱۱۷۸، ۱۱۷۵ و ۱۱۷۲ قانون مدني). بند الف مادة ٧ اعلامية اس ثانوي اس

حقوق بشر اسلامي نيز مقرر مي دارد که «هر کودکي از بدو تولد، حقوقي برگردن والدين، جامعه و 

دولت در محافظت و تربيت و تأمين نيازمندي هاي مادي و بهداشتي و تربيتي خود دارد...، والدين 

ــرع به منزلة والدين هستند، حق انتخاب نوع تربيتي را براي فرزندان  ــاني که از نظر قانون ش و کس

ــرعي تأمين  ــع وآيندة آنان را در پرتو ارزش هاي اخلاقي و احکام ش ــت که مناف خود خواهند داش

كند٢».

ــمي و عمومي و هم   به هرحال، با وجود ورود کودکان به مدارس، يعني کانون تحقق تربيت رس

١. تحقيقات و بررسي هاي روان شناختي و جامعه شناختي بسياري، برجستگي تأثيرات مثبت والدين را در روند رشد کودکـان 

نشان مي دهد. 

٢.انصاري ١٣٨٦
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ــدن فرآيند هدف گذاري، سياست گذاري، برنامه ريزي، اجرا و نظارت، ارزش يابي و  چنين واگذار ش

ــئوليت تربيت هم چنان به دوش والدين است.  ــمي و عمومي به دولت، مس اصلاح نظام تربيت رس

ــلامي  ــارکت بين دولت اس ــداوم تکليف والدين در تمامي مراحل تربيت و انواع آن، تعامل و مش ت

(حاکميت) و خانواده ها را در تحقق حقِ بر تربيت اجتناب ناپذير نموده است. 

نظام هاي حقوقي کشورهاي جهان، با توجه به تأکيد قوانين و پيمان هاي بين المللي بر مشارکت 

ــارکت خانواده ها در جريان  ــدان، در خصوص چگونکي تعامل و ميزان مش ــن در تربيت فرزن والدي

تربيت رسمي، قوانين و سازوکار هاي گوناگوني وضع کرده اند. در نظام حقوقي اسلامي نيز مشارکت 

و نظارت حق والدين است و دولت بايد زمينه هاي تحقق اين حق را برآورده سازد. به نظر مي رسد 

در مواردي مانند تدوين مقررات آموزشي و برنامه ها، انتخاب محتوا و تهية منابع آموزشي و کمک 

ــارکت مادي و معنوي والدين لازم  ــي، تأمين هزينه ها، و نحوة مصرف اعتبارات، جلب مش آموزش

است. از اين رو بايد سازوکار هاي قانوني براي تحقق اين حق تـوسط دولت تهيـه و تـوسط مراجع 

ذي صلاح تصويب شود. 

ــمي و عمومي مي تواند اين نقش ها را  ــتاي تحقق حقِ بر تربيت رس به طورکلی خانواده در راس

نسبت به فرزندان ايفا کند:

é انتخاب نوع مدرسه براي فرزندان؛

é  نظارت بر کارکرد مدرسه؛

é  مشارکت در فعاليت هاي مدرسه اي، مانندمشارکت در طراحي و اجراي برنامه هاي درسي

غير الزامي؛ 

é  ــت گذاري ها و برنامه ريزي هاي نظام تربيت رسمي و عمومي، مانند حضور حضور درسياس

نمايندگان نهاد خانواده درشوراهاي در سطوح مختلف؛

é  ــاحت هاي مختلف ازطـريق ــری از تربيت برای فرزندان خود در س ــطوع عالي ت انتخاب س

نظام هاي جانبي و مکمل؛ 

é مشاوره و راهنمايي فرزندان؛

é  .ايجاد تشکيلات مردم نهاد براي توسعة کمّي و کيفي نظام تربيت رسمي و عمومي

به هرحال حضور ركن خانواده در فرايند تربيت رسمي و عمومي، روشي مطمئن براي پيش گيري 

ــمي و عمومي و کنترل سلطة نامحدود دولت برروند تکوين  ــدن کامل نظام تربيت رس از دولتی ش

ــب در برابر انتقادهاي جدي وارد بر تربيت رسمي  ــدن آن و راهكاري مناس هويت افراد و ابزاري ش

دراين باره است. 
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رسانه 

ــتره و حوزة  ــت و به دليل گس ــانه ها در تمامی جوامع افزايش يافته اس  امروزه نقش وجايگاه رس

پوشش وسيع اين رسانه ها در داخل و خارج از کشورها و جذابيت و مقبوليت آن ها در بين مردم، 

ــانه ها در جهت تحقق اهداف  ــت که از اين رس ــتا قرار گرفته اس امروزه تلاش دولت ها در اين راس

ــتفاده کند. از آنجائی که استفاده متربيان ومربيان از رسانه های ملی(نظير صدا  تربيتی خويش اس

ــيما) همچنان بيشتر از فناوری های جديد (مانند شبکه تارنمای جهانی) است، بنابراين نظام  و س

ــفارش  ــانه می تواند و بايد با س ــمی وعمومی در جهت بهره مندی از ظرفيت تربيتی رس تربيت رس

ساخت برنامه های تربيتی متنوع و مفيد به رسانة ملی و يا با طراحی سايت های مناسب، در جهت 

ارتقای سطح تربيتی مخاطبان خود بکوشد.

ــت.  ــانه يکی از عوامل قدرتمند و تأثيرگذار بر جريان های اجتماعی اس اصولاً در عصر حاضر رس

ــت.  ــمی و عمومی اثرگذاراس به طريق اولی اين نهاد عظيم اجتماعی بر فرايند تربيت و تربيت رس

ــد که از ظرفيت های نهاد  ــمی و عمومی بايد به گونه ای باش ــت های حاکم بر نهاد تربيت رس سياس

ــود. اگرچه هم سويی سياست های  ــعه وتقويت تجارب تربيتی بهره گرفته ش ــانة ملی در توس رس

ــت اما در مجموع  ــت گذاران دو نهاد اس کلان اين دو نهاد فراتر از توان تصميم گيری ونفوذ سياس

رسانة ملی ظرفيت های فراوانی برای توسعه و بهبود کمّی و کيفی تربيت رسمی و عمومی دارد که 

ــمی  ــانة ملی به مثابة مهم ترين عامل تربيت عمومی غيررس بايدمورد توجه قرار گيرد. به علاوه رس

ــد و بين اين دو نهاد تربيتی نوعی  ــمی وعمومی هماهنگ باش در جوامع معاصر، بايد با تربيت رس

تقسيم کار و وظايف صورت پذيرد.

اما در خصوص ديگر انواع رسانه به نظر مي رسد بايد نظام تربيت رسمي وعمومي رويكرد مواجهه 

فعال و مثبت انديشانه وهوشمندانه با اين رسانه ها را در پيش گيرد وبا تاكيد برآماده سازي متربيان 

ــانه، ايشان را براي حضور ارزش مدار و عقلاني در عصر رسانه  جهت مواجهه خردورزانه با انواع رس

و بهره گيري از ظرفيت هاي رسانه و مصون سازي نسبت به تهديدات انواع روزافزون رسانه (به جاي 

برخورد محدود كننده و تكفيري ) آماده سازد.

نهادها و سازمان هاي غيردولتي 

 اگرچه در ادبيات سنتی اسلامی کمتر اثری از اين مفاهيم جديد روزگار ماست، اما هستة اولية اين 

ادبيات را در ديدگاه دينی می توان يافت. اساساً وقتی به منابع اسلامی (قرآن١ و احاديث) مراجعه 

١. در قرآن آيات فراوانی در اين خصوص وارد شده است، از جمله:

كَاةَ وَيُطِيعُونَ  لاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ ــونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّ ١- وَالْمُؤْمِنُ

االلهَّ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ االلهُّ إِنَّ االلهَّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (توبه/٧١ )يعنی: مردان و زنان با ايمان دوستان يكديگرند كه به كارهاي 
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ــود. در  ــن می ش ــازمان های غيردولتی در فرايند تربيت روش ــود اهميت توجه به نهادها و س می ش

قرآن درآيات متعددی براين مضمون اشاره شده است که اين وظيفه بايد درجامعة اسلامی توسط 

ــترك (ولتكن منكم امه يدعون الي الخير يامرون بالمعرف وينهون  جمعي از افراد داراي هدف مش

عن المنكر)جاری و ساری شود. با اين فرايند انسان های مؤمن با روش پسنديده به گسترش نيکی 

و خيردرجامعه کمک می کنند. براساس مضمون آية ٧١ سورة توبه اين وظيفة مؤمنان است که به 

نحو متقابل همديگر را به نيکی و دوری از بدی سفارش کنند وهمچنين توجه به آية ١١٠ سورة 

ــاری بودن اين رفتار در يک  ــيوع و هنج ــران اين مضمون را به ذهن متبادر می کند که ش آل عم

جامعه، شـاخصی بـرای شناخت امت های نيک است. 

ــت. پيامبراکرم (ص)١ برحضور  ــده اس همچنين در روايات زيادی بر اصل امر به معروف تأکيد ش

ــت.  ــته اس ــيت امور جامعه تأکيد فراوان داش همگانی مردم در عرصة اجتماع و همکاری در تمش

ــند باز مي دارند و نماز را بر پا مي كنند و زكات مي دهند و از خدا و پيامبرش فرمان  ــنديده وا مي دارند و از كارهاي ناپس پس

مي برند. آنان اند كه خدا به زودي مشمول رحمتشان قرار خواهد داد كه خدا توانا و حكيم است. 

٢- وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَِي الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(ال عمران/۱۰۴) يعنی: و 

بايد از ميان شما گروهي [مردم را] به نيكي دعوت كنند و به كار شايسته وادارند و از زشتي بازدارند و آنان همان رستگاران 

اند. 

الِحِينَ(ال  ــكَ مِنَ الصَّ ــارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَئِ ــرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَ ــوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ باِلْمَعْ ــونَ باِاللهِّ وَالْيَ ٣- يُؤْمِنُ

ــند باز مي دارند و در  ــنديده فرمان مي دهند و از كار ناپس ــی: به خدا و روز قيامت ايمان دارند و به كار پس ــران/۱۱۴) يعن عم

كارهاي نيك شتاب مي كنند و آنان از شايستگان اند. 

ــا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُْمُورِ(لقمان/ ۱۷ ) يعنی: اي  لاَةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَي مَ ــيَّ أَقِمِ الصَّ ــا بُنَ ٤- يَ

پسرك من نماز را برپا دار و به كار پسنديده وادار و از كار ناپسند باز دار و بر آسيبي كه بر تو وارد آمده است شكيبا باش اين 

[حاكي] از عزم [و اراده تو در] امور است. 

ِ عَاقِبَةُ الأُْمُورِ(حج/ ۴۱)  ــرِ وَاللهَِّ ــرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَ كَاةَ وَأَمَرُوا باِلْمَعْ ا الزَّ ــوُ لاَةَ وَآتَ ــمْ فِي الأَْرْضِ أَقَامُوا الصَّ نَّاهُ ــنَ إِن مَّكَّ ٥-الذِي

ــنديده  ــا مي دارند و زكات مي دهند و به كارهاي پس ــه آنان توانايي دهيم نماز برپ ــاني كه چون در زمين ب ــان كس يعنی:هم

وامي دارند و از كارهاي ناپسند باز مي دارند و فرجام همه كارها از آن خداست. 

ــوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم  ــاسِ تَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باِاللهِّ وَلَ ــمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّ ٦-كُنتُ

ــما بهترين امتي هستيد كه براي مردم پديدار شده ايد به كار  ــقُونَ (آل عمران/ ۱۱۰) يعنی:ش نْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِ مِّ

پسنديده فرمان مي دهيد و از كار ناپسند بازمي داريد و به خدا ايمان داريد و اگر اهل كتاب ايمان آورده بودند قطعا برايشان 

بهتر بود برخي از آنان مؤمن اند و[لي] بيشترشان نافرمان اند. 

١. رسول گرامی اسلام(ص) می فرمايد:

کلکم راع وکلکم مسئول.

من اصبح و لم يهتم به امور المسلمين فليس بمسلم.

من سمع رجلاً ينادی يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.

ــودمندتر  ــت که برای عيال خدا س ــی اس ــور خدايند، پس محبوب ترين آنان نزدی خدا کس ــه عيال و نان خ ــدگان هم آفري

باشد(الحيات، ج١، ص ٤٦٣)

اگر خدا يک تن را به دست تو راهنمايی کند برای تو بهتر است از دنيا و هر آنچه در آن است (همان منبع).
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ــان  ــلمين، نيز نش به ويژه تأمل در خطبه های حضرت علی(ع) در دورة زمامداری اش بر امور مس

ــلط بر همة بخش های زندگی  ــلامی، دأب چيرگی و تس ــاً حاکم و حاکميت اس می دهد که اساس

اجتماعی مردم را ندارد، بلکه بخش مهمی از امور جاری زندگی مردم بايدتوسط خود مردم دنبال 

ــايد وجوب امر به معروف و نهی از منکر١، که يک اصل مهم و اساسی در حيات اجتماعی  ــود. ش ش

ع امر به معروف و نهی از منکر به نوعی  ــلامی است، مؤيد اين برداشت باشد. معنی موسَّ جوامع اس

نظارت عمومی بر احوال و امور جامعه باز می گردد. دامنة اصل امر به معروف و نهی از منکر حتی 

ــد٢. يعنی با اين توسّع معنايی می توان گفت مردم در بسياری از امور  به صاحبان قدرت نيز می رس

ــتم قانون اساسی جمهوری اسلامی  ــارکت نمايند. در اصل هش ــئوليت دارند و بايد مش جامعه مس

ايران نيز به نوعي بر مشارکت متقابل مردم در حاکميت در اصلاح و بهبود امور جامعه تأکيد نموده 

ــت   ــلامي  ايران  دعوت  به  خير، امر به  معروف  و نهي  از منكر وظيفه اي  اس ــت: «در جمهوري  اس اس

ــبت  به  يكديگر، دولت  نسبت  به  مردم  و مردم  نسبت  به  دولت .  همگاني  و متقابل  بر عهدة   مردم  نس

ــيرة  ــرايط و حدود و كيفيت  آن  را قانون  معين  مي كند.» بنابراين وقتی آيات الهی، روايات و س ش

ــن می شود که خدمت به جامعه و  ــلام در کنار هم مورد تأمل قرارگيرد روش معصومين عليهم الس

ــت و چنين  ــيت امور مردم برای بر آوردن حوايج مادی و معنوی آن ها عبادت اس تلاش برای تمش

ــت. از اين رو حضور مردم درعرصه های مختلف  ــردی در زندگی وظيفة همة آحاد جامعه اس رويک

زندگی اجتماعی برای برای هدايت، اصلاح، بهبود وحرکت و تکاپوی متعالی جامعه امری ضروری 

و انکارناشدنی است. 

ــت. اصلاح جوامع  ــيت والايی برخودار اس ــرايط عصر حاضر، اين موضوع از حساس  باتوجه به ش

پيچيدة امروزی و حرکت تعالی بخش آن به سوی حيات طيبه وشکل گيری جامعة صالح نيازمند 

نهادينه شدن اين جريان حياتی درجامعه است. بنابر آية شريفة ١٠٤ سورة آل عمران که می فرمايد: 

ــتنباط کرد که درشرايط  ــما گروهی بايد مردم را به نيکی دعوت کنند...“ می توان اس ”از ميان ش

١. امام علی: لاَ تَتْرُکُوا الاَْمْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَيُوَلَّي عَلَيْکُمْ شِرَارُکُمْ، ثُمَّ تَدْعُونَ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَکُمْ: امر به معروف و 

ــما مسلّط خواهند شد سپس هر چه دعا کنيد مستجاب نمي گردد. در حديثي از  ــرار بر ش نهي از منکر را ترک نکنيد که اش

لَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بهَِا  يلُ الاَْنْبِيَاءِ وَمِنْهَاجُ الصُّ ــبِ ــلام) مي خوانيم: «إِنَّ الاَْمْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ سَ امام باقر(عليه الس

ــبُ وَتُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَتُعْمَرُ الاَْرْضُ وَيُنْتَصَفُ مِنَ الاَْعْدَاءِ وَيَسْتَقِيمُ الاَْمْر: امر به معروف  تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَتَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَتَحِلُّ الْمَکَاسِ

ــت که با آن ساير فرايض برپا مي گردد، جادّه ها امن و امان  ــت. فريضة بزرگي اس و نهي از منکر راه انبيا و طريقه صالحان اس

و کسب ها حلال مي شود، حقوق غصب شده به صاحبانش بازگردانده می شود و زمين ها آباد مي گردد و از دشمنان انتقام 

ــير نامه ٤٧ نهج  ــيرازی، تفس ــامان مي يابد». (کافي، ج ٥، ص ٥٥، ح ١ به نقل از مکارم ش ــد و تمام امور س گرفته خواهد ش

(www.makaremshirazi.org ،البلاغه، تاريخ استخراج ٨٩/٧/١٧ وبگاه آيت االله مکارم شيرازی به نشانی

ــح آب دهان درجنب دريای موج  ٢.همة کارهای نيک و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر، همچون ترش

ــخن عدالت و عدالت خواهی فراروی پيشوای ستمگراست (نهج البلاغه، حکمت ٣٧٤،  ــت.... برتر از اين ها س خيز بی کران اس

به نقل از مصطفی دلشاد تهرانی، ١٣٨٧ماه مهر پرور، انتشارات دريا).
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ــيار پيچيده شده است گروه هايی  ــائل جامعه بسيار و جريان های اجتماعی نيز بس امروزی که مس

ــی- بايد به اين موضوع توجه  ــوران در عرصه هاو حوزه های مختلف حيات اجتماع ــردم- دانش از م

نمايند. 

ــکيلات و  ــتن تش ــازمان هايی و با داش  به زبان امروزی، اين گروه ها می توانند به صورت نهاد و س

نظم خاص و ذيل قوانين موضوعه به اين امر مبادرت ورزند. به بيان ديگر، تحقق اين اصل اساسی 

قرآنی و دينی با روش های سنتی در جوامع پيچيده امروزی به سختی امکان پذير است. لذا با توجه 

ــاره شد، نياز است که ساختارهای اجتماعی  ــازی، که در بخش پيش به آن اش به رويکرد تمدن س

ــئوليت عمومی طراحی شود تا اين حرکت تعالی بخش در جامعة  و نهادهای ويژه ای برای اين مس

اسلامی به صورت رفتاری نهادينه شده در آيد. 

ــاره نمود که گروهی  از منظر تاريخی، می توان به پيمان «حلف الفضول» در دوران جاهليت اش

ــول گرامی  ــدند و مهم اين که رس ــترش خير در جامعه هم پيمان ش از جوانان خيرخواه برای گس

ــن پيمان، به نيکی ياد  ــت. بعدها پيامبر اکرم (ص) از اي ــی عضو اين گروه بوده اس ــلام در جوان اس

می کرد، ازجمله فرمود: " درخانة عبداالله جدعان شاهد پيمانی شدم که اگر حالا هم - پس ازبعثت 

ــالا نيز به عهد و پيمان خود  ــه آن پيمان دعوت کنند قبول می کنم. يعنی ح ــه پيامبری - مرا ب ب

وفادارم. محمد (ص) در بيست سالگی به اين پيمان پيوست، اما پيش از آن - همچنان که بعد از 

آن نيز - به اشخاص فقير و بينوا و کودکان يتيم و زنانی که شـوهرانشـان را در جنگ ها از دست 

ــت از کمک نسبت به محرومان خودداری   ــيـار می کرد و هر چه می توانس داده بـودنـد، محبت بس

نمی نمود١».

ــاس و در خور توجه در اين زمينه، نهاد   به طريق اولي مي توان ثابت كرد يكي از حوزه هاي حس

تربيت به معناي عام و تربيت رسمي و عمومي به معناي خاص است. زيرا نبايد تصور کرد که اين 

ــمی و عمومی، حوزة انحصاری عمل دولت ها و تشکيلات دولتی است. بر  حوزه، به ويژه تربيت رس

اساس بحثی که در سطور قبل طرح شد، می توان گفت که تمام آحاد جامعه نسبت به تربيت نسل 

ــئوليت دارند و سخن رسول گرامی اسلام (ص) مبنی بر مسئوليت عمومی آحاد اجتماع  آينده مس

بر اين امر نيز تعلق می گيرد.

 يکی از جلوه های ممتاز اصل امر به معروف و نهی از منکر نقد سازو کارهای موجود جامعه است. 

اصولاً توسعة اين نقد عمومی، جامعه را به سوی خير و سعادت پيش می برد. امام علی(ع) در نامة 

شمارة ٤٧ می فرمايد: « مبادا فريضة مراقبت از عملکرد حاکمان و انتقاد از انحرافات(امر به معروف 

ــما ولايت خواهند کرد، آن گاه (برای خلاص شدن  ــرارتان بر ش ونهی از منکر) راترک کنيد که اش

از شر آن ها) دعا خواهيد کرد و هرگز مستجاب نخواهد شد». امروزه کارشناسان بر اين باورند که 

١. وبگاه تبيان، حلف الفضول يا پيمان جوانمردان (تاريخ استخراج ٩٠/٤/١٥)
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حضور نهادهاي مدني با رويکرد انتقادي نسبت به وضع موجود، موجب پويايي و افزايش کيفيت و 

تحقق بهتر و کامل تر کارکردهاي نظام تربيت رسمي وعمومي خواهد شد.

ــلام نشان می دهد که توسعة نهادهای تربيتی مانند   ملاحظة تاريخ آموزش وپرورش ايران و اس

ــتر تحت تأثير اين احساس مسئوليت از سوي آحاد  ــکال ديگر اين نهاد، بيش ــه، مکتب و اَش مدرس

ــود در اين وادی وارد  ــلمان نيز در مواردی خ ــت تا دولت ها. اگرچه حاکمان مس ــه بوده اس جامع

ــد که اين اقدام را بيشتر  ــعة آموزش و پرورش پرداخته اند، اما به نظر می رس ــده اند و به کارتوس ش

ــی  ــی خود. بررس ــئوليت سياس ــانی و دينی خود تلقی می کرده اند تا مس ــئوليت انس وظيفه و مس

ــان می دهد که دولت ها در حوزة تربيت عمومی و پايه، حضـور  ــی نش تاريخ تحولات نظام آموزش

چشم گيری نداشته اند و بيشتر مردم در اين عرصه فعال بوده اند١.

ــتردگي جريان تحققِ حقِ بر تربيت رسمي و عمومي و هم چنيـن   به طور كلي پيچيدگي و گس

جنبة اجتماعي حقِ بر تربيت رسمي و عمومي، نبايد موجب سلطة انحصاري دولت بر تربيت شود؛ 

ــمي و عمومي بينجامد و تحقق مطلوب  ــت به انحراف جريان تربيت رس زيرا اين انحصار ممکن اس

رسالت، کارکردها و اهداف آن را با مشکل روبه رو سازد. تعهد حاکميت به رعايت، حمايت و تحقق 

کاملِ حقِ بر تربيت رسمي و عمومي دلالت بر اين دارد که به افراد و گروه ها و انجمن های غيردولتی 

اجازه داده می شود در راستاي تحقق کامل اين حق، به صورت قانونمند مشارکت جويند. لذا، علاوه 

برحضور خانواده در جريان تربيت رسمي و عمومي، بايد فضايي نيز براي مشارکت اشخاص حقيقي 

و حقوقي، که در حوزة تربيت رسمي و عمومي علاقه يا تخصص دارند، فراهم گردد. 

ــخ گويی به دعوت  ــازمان های غيردولتی در جامعه ظرفيت پاس ــترده ای از نهادها و س طيف گس

مشارکت جويانة تربيت رسمی و عمومی را دارند. برخی از اين سازمان ها و نهادها عبارت اند از:

é نهاد وقف٢؛

ــتان معلم مكتبي را تعريف مي كند كه بسيار سخت گير بوده است و والدين با دخالت  ــعدي در باب هفتم گلستان داس ١. س

ــان مي دهد كه اين فرصت براي دخالت در  ــتان نش ــان انتخاب مي كنند. اين داس در تغيير اين معلم ديگري را براي فرزندانش

ــايد دليل آن اين بوده است كه هزينة تعليم فرزندان در مكتب خانه به عهدة  ــت. ش روند تربيت كودكان براي والدين بوده اس

ــمی و عمومی علی الاصول از محل ماليات شهروندان پرداخت  ــت. در جامعة امروزی نيز که هزينة تربيت رس والدين بوده اس

می شود. اين حق برای والدين محفوظ است که در امر تربيت فرزندانشان نظارت نمايند.

ــلام نشان مي دهد که نظام تربيت عمومي در ايران و جهان اسلام از نهادهاي مدني، به  ــي تاريخ تربيت در ايران و اس ٢. بررس

ــت. نهضت مدرسه سازي در جهان اسلام در قرون ميانه و شکل گيري تمدن اسلامي، بر بنياد  ــيار بهره برده اس ويژه وقف، بس

ــماً خيلي کم در ايجاد مدارس دخالت کرده اند و اقدامات دولت مردان و  ــت و دولت ها رس ــکل گرفته اس ــعة نهاد وقف ش توس

درباري ها با توجه به احساس مسئوليت دينی نيز اغلب به شكل غيردولتي و با تنظيم وقف نامه انجام شده است. دارالحکمه ها، 

ــيس، در خصوص مسائل  ــتنصري، با وجود بهره گيري از منابع مالي يا اقتدار حکومتي در جريان تأس نظاميه ها، نوريه ها، المس

اقتصادي و تداوم حيات مؤسسه، مستقل وخودکفا بودند. عبدالرحيم غنيمه، تاريخ دانشگاه های بزرگ اسلامی، ترجمة نوراالله 

کسايی، ١٣٧٢ انتشارات دانشگاه تهران.
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é مساجد و نهادهای مذهبی؛

é  انجمن های خيريه در زمينه های مختلف اما مرتبط با تربيت رسمی و عمومی؛

é انجمن های علمی معلمان و متخصصان علوم تربيتی؛

é موسسات علمی و پژوهشی با علائق تربيتی؛

é  انجمن های معلمان و کار گزاران تربيت رسمی و عمومی؛

é مؤسسات و شرکت های ارائه دهندة خدمات تربيتی (جنبی و اصلی)؛

é  اشخاص حقيقی علاقمند به حوزه تربيت رسمی و عمومی؛

é  .انجمن ها و مؤسسات فرهنگی در حوزة علوم، فنون و هنر

 مشارکت نهادها و سازمان های غير دولتی در فرايند تربيت رسمی وعمومی می تواند در جنبه ها 

و ابعاد مختلف باشد، از جمله:

é اجرای برنامه ها و فعاليت ها؛

é ارائة خدمات جانبی و مکمل به مدارس، به ويژه در بخش برنامه های غير تجويزی؛

é  ــمی و ــدارس و خانواده ها و عناصر و مؤلفه های تربيت رس ــاوره ای به م ــه خدمات مش ارائ

عمومی؛ 

é ارائة طرح ها و پيشنهادهايی برای توسعه و بهبود فرايندهای تربيت رسمی و عمومی؛

é .ارزش يابی و نقد ساز وکار های موجود

ــد و  ــازو کارهای حاکم بر اين جريان بايد قانونمند باش ــارکت و تعيين س البته ميزانو چگونگی مش

شيوه نامة قانونیِ متناسب آن توسط مراجع ذييصلاح تهيه و تصويب گردد.


